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 فصل اول:

 طرح تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه: 

حمد و سپاس خدایی را سزاست که انسان را از خاک 

د را بر آفرید و در او از روح خود دمید ، سپس خو

آفریدن او ستود و ملائکه را به سجده بر او امر کرد 

و بیان کرد که انسان را به هدف عبادت آفرید و او 

 را خلیفه خود در زمین قرار داد . 

پیوسته برای هدایت و درود بر پیامبران الهی که 

مور گشتند و او را به نعیم بهشتی بشارت و انسان مأ

 از عذاب الهی ترساندند . 
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درود بر پیامبر خاتم که اشرف پیامبران اوست و  و

درود بر کتاب هدایت الهی قرآن که در بردارنده رطب 

 و یابس است . 

انسان طالب هدایت و سعادت ابدی باشد راهی ندارد 

جزء اینکه پناه ببرد به قرآن مجید که کلام خدای 

عزیز عالم است و دستورات قرآن مجید را به کار 

عمیق ترین و زیباترین و فصیح ترین ببندد . زیرا 

کلام ، کلام خداست و قرآن که معجزء باقی پیغمبر است 

برای هدایت خلق آمده و تا قیامت کلامی به زیبایی 

 قرآن نخواهد آمد . 

اما در راه هدایت ، همواره رهزنانی بوده اند که 

انسان را از صراط مستقیم بازداشته اند و او را به 

اری کشانده اند و باعث شده اند او خسران و زیانک

بی ایه های وجودی خود را برای حرکتی تمام سرم

 انتها به سوی کمال از دست بدهد . 

در آیات متعددی از قرآن کریم به موضوع خسران و 

 مطالب مربوط به آن پرداخته شده است . 

نگارنده در این تحقیق می کوشد تا با بررسی آیات 

د توان خود ، تصویری جامع از مربوط به خسران در ح

 این موضوع در دیدگاه قرآن ارائه کند .

تلاش شده است در توضیح آیات از تفاسیر گوناگون 

از این نکته غفلت نشده است استفاده شود و البته 

حلی برای نقل اختلافات تبدیل صرفا به م که  تحقیق

. همچنین در مواردی از کتب اخلاقی استفاده  نشود

 . شده است

 

 

 اهمیت و ضرورت بحث:

با نگاهی اجمالی به سوره عصر می فهمیم که قرآن 

همه انسان ها را در خسران و زیانکاری اعلام کرده و 

در این میان جماعتی که ایمان آورده اند و عمل 

صالح انجام می دهند و تواصی به حق و صبر دارند،از 

 آن مستثنی شده اند.
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مطلب که میت و ضرورت لذا این خود دلیلی است بر اه

گردید که به بررسی و برای این جانب انگیزه ای 

 تحقیق در موضوع خسران و آثار آن در قرآن بپردازم.

در این تحقیق مفهوم خسران و مصادیق و ویژگی های 

آن را مورد بررسی قرار داده و عوامل آن را با 

و همچنین  ام استفاده از آیات قرآنی بیان کرده

تا  شده آورده قرآنی از ابتلا به خسران ارهای راهک

از نتایج سوء آن در دنیا و آخرت مصون مانده و به 

 رشد و سعادت واقعی برسیم.

 

 

 ان شاء الله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مروری بر مطالعات انجام شده:

این جانب پس از جستجوی منابع ،تنها دو مورد یافتم 

خته که در آنها به صورت خاص به موضوع خسران پردا

 شده بود که عبارتند از :

عوامل و پیامدهای »عنوان  پایان نامه کارشناسی با

از خانم اکرم دیانی  «خسران در آیینه قرآن و حدیث

 که در هشت بخش تنظیم شده است:

 بخش اول:کلیاتی در باب خسران

 بخش دوم:حوزه های خسران

 بخش سوم:تعابیر گوناگون خسران در قرآن کریم

 ناخت خاسرین و ویژگیهای آنانبخش چهارم: ش

 بخش پنجم:عوامل خسران از دیدگاه قرآن

 بخش ششم: آثار و نتایج خسران

 بخش هفتم:زمان بروز و ظهور خسران
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 بخش هشتم:راه های جلوگیری از خسر

 علی لطفی که از  «حدیث هدایت»و همچنین در کتاب  

در باب اول به بررسی معنای خسران و زیانکاران 

 پردازد.واقعی می 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :اهداف تحقیق

 

 هدف کلی تحقیق:

 بررسی خسران و آثار آن در قرآن

 اهداف جزئی:

 آشنایی با مفهوم خسران و مصادیق آن  -1

 بررسی ویژگی های خاسرین از منظر قرآن  -2

 بررسی عوامل خسران  -3

 بررسی راههای جلوگیری از خسران زدگی -4

 بررسی آثار دنیوی خسران -5

 وی خسرانبررسی آثار اخر -6
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 :سوالهای تحقیق

 

 سوالهای  اصلی:

رآن کریم رابطه ای میان اعمال قآیا از منظر -1

 افراد و خسران وجود دارد؟

قرآن کریم تفاوتی بین خسران و حبط  آیا از منظر -2

 اعمال وجود دارد؟

 سوالهای فرعی:

 ویژگی های خاسرین در قرآن چیست؟ -1

 ن چه مواردی است؟مصادیق خسران در قرآ -2

آیات قرآن چه عوامل را برای خسران نام می  -3

 برد؟

قرآن چه راهکارهایی برای پیشگیری از ابتلا به  -4

 خسران ارائه می دهد؟

 آثار دنیوی خسران چیست؟ -5

 آثار اخروی خسران چیست؟ -6

 

 

 

 

 

 فرضیه ها:

از منظر قرآن خسران تحت تاثیر اعمال  و  -1

 رفتار بد انسان شکل می گیرد.

منظر قرآن گر چه میان خسران و حبط اعمال از  -2

 رابطه وجود دارد ولی این دو مترادف نیستند.
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 : روش تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق به صورت 

کتابخانه ای از طریق یادداشت هایی که از منابع و  

 ماخذ مختلف به دست آمده می باشد.

طه را مشخص نموده بدین صورت که ابتدا ، آیات مربو

یات پرداختم و از طریق تفاسیر مختلف به بررسی آ و

روایات و احادیث مرتبط با این بحث را از بین کتب 

روایی استخراج  نمودم ، و از کتاب های اخلاقی نیز 

 استفاده کردم. 
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 فصل دوم:
 

 یافته های تحقیق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ان و ویژگیها و مصادیق آناول : تعریف خسر بخش

با نگاهی به سوره عصر درمی یابیم که قررآن کرریم  

عموم انسانها را در خسران و زیان اعلام مری نمایرد 

مگر کسانی که ایمران و عمرل صرالح انجرام دهنرد و 

بازاری ر بیکدیگر را به حق و ص سفارش کنند . دنیا 

است که انسان در آن سرمایه عمر را از دست می دهرد 

تا سرمایه ای به دست بیاورد و حال گروهی هستند که 

نه تنها سرمایه ای به دست نمی آورند بلکه سررمایه 

ای را هم از دست می دهند و اینها هستند که گرفتار 

خسران و زیران هسرتند . همرانطور کره خداونرد مری 

 فرماید 
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پس گروهی از انسانها هستند که سررمایه هرای عظریم 

دک می فروشند و ضلالت را به جای خود را به بهایی ان

 هدایت می خرند . 

و ما در این فصل بر آنیم که با شناخت معنای دقیرق 

خسران در قرآن ، با مصادیق آن و ویژگی های خسرران 

 در قرآن نیز آشنا شویم . 

 «خسران»: بررسی معنای لغوی واژه  الف

نظررات مختلفری وجرود دارد و  «خسر» در معنای اصلی

 ی آن چندین وجه معنایی در نظر گرفته اند.برخی برا

برخی معنای اصلی خسر را به معنای ضرر و زیان ، ضد 

 سود آورده اند . 

معنای اصلی در ایرن »مصطفوی در التحقیق می نویسد: 

ماده آن چیزی است که مقابل سود قرار می گیرد یعنی 

کم شدن در مقابل سود کردن و اما نقرص و گمراهری و 

ر ، هر یک از این موارد گاهی بر بعضی از هلاکت و ضر

موارد این معنا منطبق می شوند و گاهی از آثار این 

  1«000معنا هستند یا از اسباب و مقدمات آن هستند 

کردن و را کرم شردن  «خسر»برخی معنای اصلی  ، کرم 

 نقصان دانسته اند . 

باید دانست کره خسرر ، »قرشی در قاموس می نویسد : 

یک معنی بیشتر ندارند و آن نقصان و  ر خسران و خسا

 « وَلا تُخسِْرُوا الْمِیزَانَ »کم شدن است چنانکه صریح آیه 

و وَزَنُرروهُمْ »و آیرره ی  (9رحمررن   )
َ
وَإِذَا كَررالُوهُمْ و

است و اینکه ضلالت و هلاکت را  (3مطفضین   ) «یُخسِْرُونَ 

ضلالت و از معنای آن شمرده اند بدان ج هت اسرت کره 

 2«.کت یک  نوع نقصان و زیان است هلا

را برر همرین « خسرر»برخی از منابع لغوی اصل ماده 

  3ا گرفته اند و همین نظر را دارند . معن

در برخی از منابع خسران به معنای کم شردن سررمایه 

آمده است که گاه به انسان نسبت داده می شود و مری 

                                                 
ق فی کلمات القرآن الکریم ، وزارت فرهنگ وارشاد . التحفی1

 52ق ص  1297ه . ق ، اول ، مصطفوی حسن  1416سلامی ، تهران ا

 

ش ،  1318میة ، تهران ، قاموس قرآن ، دار الکتب الاسلا. 1

 243نهم ، قرشی ، علی اکبر ص 
معجم مقاییس اللغة ، مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی ، قم . 2

 182، ص  2ق بی تا ج  1404، 
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گویند فلان کس زیان کرد و گاه بره خرود عمرل نسربت 

 اده می شود و می گویند تجارتش زیان کرد . د

گاه واژه خسران درباره دستاوردهای زنردگی یرره بره 

عبارتی دیگر درباره سرمایه های برونی مانند مال و 

مقام دنایی است و گاه درباره ی سرمایه های درونری 

یا نتایجی که از حالات نفسانی حاصل می شود مثرل از 

 1و ایمان و ثواب .  دست دادن صحت و سلامتی و عقل

ی زیران در گرچه راغب معتقد است که خسران به معنرا

نه زیران در امرور دنیروی و سرمایه های درونی است 

نویسرنده الموسروعة القرانیرة هرم  2تجارت بشرری . 

 3همین نظر را دارد . 

 

 

 

را بره  «خسرر» بقرره 27در مجمع البیان ذیرل آیره 

می نویسد :  و ی نابودی تمام سرمایه آورده استمعنا

خاسرون کسانی هستند که نفس خویش را هلاک کردند و  »

به منزله ی کسانی هستند که سرمایه شان نابود شرده 

  4.«است

 خسر»آمده است : « خسر»در المعجم الوسیط ذیل ماده 

ه برر و کرلا ون شردمغبالتاجر : تاجر در تجارت خود 

ابود فلان : فلانی نر سرش رفت . زیان کرد در آن. خسر

شد . گمراه شد )خسر( الشی ء : آن چیزی کم و نراقص 

ترازو و  کرد . گویند خسرر ، المیرزان و الکیرل : 

  5 «پیمانه را کم داد و ناقص گردانید.

                                                 
شرح و تفسیر لغات قرآن براساس تفسیر نمونه ، بنیاد .3

ش ، دوم ، شریعتمداری ،  1381پژوهشهای اسلامی ، مشهد ، 

؛ المفردات فی غریب القرآن ، رضوی ،  680ص ،  1جعفر ، ج 

( ، مترجم : 502ش ، دوم ، راغب اصفهانی) م  1375مشهد ، 

؛ الموسوعة القرآنیة ، موسسه  599غلامرضا خسروی حسینی ص 

، ص  8ق ، آبیاری ابراهیم ،ج  1405سجل العرب ، بی جا ، 

166 
  599المفردات فی غریب القرآن، ص  .2
 166، ص  8آنیة، ج الموسوعة القر .3
 1372مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ناصر خسرو،تهران، .1

 170،ص 1ش،سوم،فضل بن حسن طبرسی، ج 
 1381فرهنگ المعجم الوسیط ، انتشارات اسلامی ، تهران ، .  5

ش ، اول ، ابراهیم اینس ، منتصر عبد العظیم ، الصوالحی 

، ص  1ریگی ، ج علمیه ، محمد خلف احمد ، مترجم : محمد بندر

496 
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نابودی  لسانو در  العرب آمده است : خسر به معنای 

ری برره معنررای یسرراسررت و الخسررار و الخسررارخ و الخ

 1گمراهی و هلاکت است . 

چندین وجره معنرایی در  «خسر»رآن برای در وجوه الق

 نظر گرفته اند : غبن ، ضلال ، عقوبت و عجز و نقص 

إِنَ  »:برره معنررای غرربن یعنرری زیرران در آیرره  -1

هْلِریهِمْ یَر
َ
نفُسرَهُمْ وَو

َ
وْمَ الْخاَسِرِینَ الَذِینَ خَسِرُوا و

در این آیه خاسر یعنی  .(45)شوری    «الْقِیَامَةِ 

 معجون و زیان دیده . 

فَقَردْ خَسِررَ  » به معنای گمراهی و ضلال در آیه : -2

 ( 119)نساء    .«خُسرَْانًا مُّبِینًا

شرَْكْتَ لَیَحْربَطَنَ لئن  » به معنای عقوبت در آیه : -3
َ
و

و ( 65)زمرر    « عَمَلُكَ وَلَتَكُرونَنَ مِرنَ الْخاَسِررِینَ 

 فِرْ لَئِن لَمْ یَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَیَغْ »  همچنین در آیه :

 (149)اعراف    .« لَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخاَسِرِینَ 

كَلَهُ »  به معنای عجز و ناتوانی در آیه : -4
َ
لَئِنْ و

   )یوسرف « الذِ ئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَا إِذًا لَخاَسِررُونَ 

 ( در این آیه خاسرین یعنی ناتوانان . 14

وْفُروا» نای نقص و کم برودن در آیره : به مع -5
َ
 و

  2(181)شعراء    « الْكَیْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخسِْرِینَ 

 نتیجه : 

در همران « خسران»برخی از آیات قران کریم واژه در 

مفهوم لغوی آن بکار رفته است . یعنی به معنای نقص 

قِیمُروا الْروَزْنَ  ». مانند آیه : و کم گذاشتن است 
َ
وَو

( و یا آیه : 9)رحمن   «  یزَانَ بِالْقِسطِْ وَلا تُخسِْرُوا الْمِ 

و وَزَنُوهُمْ یُخسِْرُونَ » 
َ
  (3)مطففین   «  وَإِذَا كَالُوهُمْ و

ی در پیمانره آیه زجاج می گوید : یعن ن در مورد ای

وْفُوا الْكَیْرلَ وَلا  » و یا درآیه 3و وزن کم می گذارند
َ
و

ت کره مخسر کسی اس (181شعرا «) تَكُونُوا مِنَ الْمُخسِْرِینَ 

هنگام دادن پیمانه در آن کم می گذارد و هنگامی که 

  4می خواهد بگیرد اضافه می خواهد . 

                                                 
ق،سوم،محمدبن مکرم  1414، دار صادر،بیروتلسان العرب ، . 1

 496، ص  1ج  ابن منظور،
ش ،  1380وجوه القرآن ، مجمع البحوث الاسلامیة ، مشهد ،  2

  227ه . ق ، ص  431اول ، حیدری نیشابوری اسماهیل بن احمدم 
 239، ص  4لسان العرب ج  3
 همان 4
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با این حال در قرآن کریم این واژه در اغلب مروارد 

سرمایه های درونی است یعنی بره  به معنای خسران در

ای از دست دادن صحت و سلامتی و عقرل و ایمران و معن

 ثواب است . 

که خداوند متعال از آن بره عنروان و این همان است 

کره  1خسران مبین یعنی زیان آشکار یاد کرده اسرت . 

إِنَ » :در این آیه شریفه بره آن اشراره کررده اسرت 

هْلِیهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 
َ
نفُسهَُمْ وَو

َ
الْخاَسِرِینَ الَذِینَ خَسِرُوا و

لا ذَلِكَ هُوَ الْخسُرَْانُ الْمُبِینُ 
َ
 ( 15)زمر    «و

  2خسران در فارسی به زیان ترجمه شده است . 

 

 

 

صرد در  ایی صداز نظر معن« ضرر»و « انخسر»دو واژه 

 مترادف نیستند . 

 در التحقیق آمده است :

نقص کلی فی مقابلل « الخسر»و قلنا ان غیر مفهوم الضرر فی مقابل النفع  و هذا المعنی )زیان(» 

وع من النقص قد یکون فی المال و الامور المادیه و قد یکون فی الربح بخلاف الوضع . ثم ان هذا الن

فقد ینطبق  فقد یصدق علیه  مفهوم الغبن و النقص و اما الثانی الامور النفسیه و المعنویه فاما  الاول

 .3«علیه مفهوم الضلال و الهلاک

قابرل )زیان( غیر از مفهوم ضرر که در م این معنا» 

م که خسران ، نقص در اصل می باشد و گفتی، نفع است 

در مقابل سود است به خلاف وضع . ایرن نروع از نقرص 

گاهی در مال و امرور مرادی اسرت و گراهی در امرور 

نفسانی و معنوی است . نوع اول بر آن مفهوم ضررر و 

نقص صدق می کند و نوع دوم گراهی مفهروم گمراهری و 

  .«هلاکت برآن منطبق می شود

یکری از بزرگران »یسرد : فخر رازی در تفسیرش می نو

پیشین می گوید : معنی این آیه را مرن از مررد یر  

رحم کنید فروشی آموختم که فریاد می زد و می گفت : 

                                                 
: شرح  166ص  8؛ الموسوعة القرآنیة ج  599ص مفردات راغب  1

 680، ص  1و تفسیر لغات قرآن ج 
 52التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ، مصطفوی حسن ص  2
 همان.  3



 

 17 

به کسی که سرمایه اش ذوب می شود . رحرم کنیررد بره 

  1«کسی که سرمایه اش ذوب می شود

بسیاری از مفسرین معتقدنرد کره : مفهروم خسرران ، 

ضرافعی را از دسرت بدهرد  تنها این نیست که انسران

بلکه خسران واقعی آن است اصل سرمایه را نیز از کف 

  2بدهد . 

 

 

 

 

  مصادیق خسران: –ب 

خداوند در قرآن افراد یا گروه هایی را بره عنروان 

نمونه و الگو معرفی می کند تا کسانی کره در آیرات 

الهی دقت می کنند با این افراد که جزء زیانکراران 

هستند آشنا شوند و از سرگذشت آنها  در دنیا و آخرت

مری        عبرت بگیرند و ویژگی های آنران را برر 

 ارد تا از این صفات بر حذر باشیم.شم

ما در این بخش مصادیق خسران را نام می بریم و بعد 

ره ویژگی هرای آنهرا توضریح مری به طور مختصر دربا

مصررادیقی کرره در قرررآن مطرررح شررده اسررت ،  دهرریم .

 ز : عبارتند ا

 حزب و گروه شیطان -1

یْطانِ أَلازْبُ الاسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِکْرَ اللَّهِ أُولئِكَ حِ یْطانِ هُلشلَّ مُ  إِنَّ حِلزْبَ الشلَّ

 (19)مجادله   .الْخاسِرُونَ 

شیطان بر آنان چیره شرده و خردا را از یادشران »

ش كره حرزب برده است آنان حزب شیطانند. آگاه برا

 «.شیطان همان زیانكارانند
اولررین و برجسررته ترررین مصررادیق خاسررران در قرررآن 

کسانی که از شیطان پیروی می کنند و است و « شیطان»

خاسرر  گروه و حزب شیطان قررار مری گیرنرد نیرزدر 

                                                 
دار احیاء التراث العربی بیروت تفسیر مفاتیح الغیب ، .  1

 278،ص 32،ج ق سوم ابوعبدالله محمدبن عمر فخر الدین رازی 1420
ش ،  1374نمونه ، دارالکتب الاسلامیة ، تهران ، تفسیر .  2

؛ تفسیر اطیب  559، ص  12اول ، مکارم شیرازی ناصر ، ج 

ش ، دوم ، طیب سید  1380البیان ، انتشارات اسلام ، تهران 

 295، ص  11عبدالحسین ، ج 
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هستند. زیرا آنان کسانی هسرتند کره شریطان را بره 

 عنوان سرپرست خود گرفته اند .

 قابیل  -2

 (30ده  )مائرینَ تْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أخَیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِفَطَوَّعَ

[ اش او را به قتل برادرش ترغیب پس نفسِ ]ام اره» 

 .«كرد، و وى را كشت و از زیانكاران شد

همه مفسرین بر این اتفاق نظر دارند کره ایرن آیره 

است  درباره قابیل است گرچه که اسمش در آیه نیامده

.1 

رینَ » عبارت به این اشاره دارد که قابیرل  «فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسلِ

یکی از مصادیق خاسران در قرآن است که با پیروی از 

 هوای نفس و قتل برادرش از خاسران گشت . 

 مخالفین و منکرین پیامبران  -3

 مخالفین و دشمنان ابراهیم :  الف(:

 ( 70)انبیاء   .مُ الْأَخْسَرینَوَ أَرادُوا بِهِ کَیْداً فَجَعَلْناهُ

[ آنران را و خواستند به او نیرنگى بزننرد و ]لرى»

 «.[ قرار دادیمزیانكارترین ]مردم

د که حضررت ابرراهیم را کسانی که تصمیم گرفته بودن

 با نقشه حساب شده و خطرناکی نرابود کننرد و او را

شعله های آتش بسوزانند ولی بره امرر خردا آترش  در

زیان کار شدند اهیم سرد و سلامت شد و آنها برای ابر

 . 

 دشمنان و مخالفان شعیب : ب(: 

 ( 92)اعراف   الْخاسِرینَ اً کانُوا هُمُشُعَیْب الَّذینَ کَذَّبُوا شُعَیْباً کَأَنْ لَمْ یَغْنَوْا فیهَا الَّذینَ کَذَّبُوا

كسانى كه شعیب را تكذیب كرده بودند، گرویى خرود » 

كونت نداشتند. كسرانى كره شرعیب را در آن ]دیار[ س

 .« تكذیب كرده بودند، خود، همان زیانكاران بودند

آیه بیان می کند که کسانی که شرعیب را تکرذیب مری 

کردند ، خودشان زیانکار هستند و مخالفت برا شرعیب 

 عامل اصلی زیانکاری آنان بود . 

 کافران  -4

                                                 
؛ 345، ص4؛ تفسیر اطیب البیان، ج350، ص4تفسیر نمونه ج 1

ای اسلامی آستان قدس رضوی مشهد بنیاد پژوهشه ،تفسیر هدایت

 312، ص2ج ش اول مترجمان 1377
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هِلمْ إِلاَّ فِرینَ کُفْرُهُمْ عِنْلدَ رَبِّ یَزیدُ الْکالارُهُ وَ مَنْ کَفَرَ فَعَلَیْهِ کُفْهُوَ الَّذي جَعَلَکُمْ خَلائِفَ فیِ الْأرَْضِ فَ

 (39)فاطر   مَقْتاً وَ لا یَزیدُ الْکافِرینَ کُفْرُهُمْ إِلاَّ خَساراً

اوست آن كس كه شرما را در ایرن سررزمین جانشرین » 

گردانید. پس هر كس كفر ورزد كفرش به زیان اوست، و 

فران را كفرشرران جررز دشررمنى نررزد پروردگارشرران كررا

افزایررد، و كررافران را كفرشرران غیررر از زیرران نمررى

 .«افزایدنمى

ر مری یکی از گروه هایی که جزء مصادیق خسران قررا 

جمله اخیر آیه بیان مری  گیرد ، کافران هستند . دو

 ء خشم و غضب الهی و زیانکاری بررای کند که چیزی جز

 کافران نیست . 

دیگر از آیراتی کره نشران مری دهرد ، کرافران یکی 

سوره ی غافر است آیره بیران مری  85زیانکارند آیه 

 کند که انها درزمان رؤیت عذاب زیانکار شدند .

نَّتَ اللَّلهِ نا سلُ رَ هُنالِلكَ قَلدْ خَلَلتْ فلی الَّتلی فَلَمْ یَكُ یَنْفَعُهُمْ إیمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسلَ  عِبلادِهِ وَ خَسلِ

 ( 85غافر   ).لْکافِرُونَا

[ هنگامى كه عذاب ما را مشاهده كردند، دیگر ]لىو» 

ایمانشان براى آنها سودى نداد. سن ت خداسرت كره از 

]دیرباز[ درباره بندگانش چنین جارى شده، و آنجاست 

 .« اندكه ناباوران زیان كرده

از سوره مائده  5پس کافران ، زیانکار هستند . آیه 

د حتی کسانی که ایمان آورده اند ولی به بیان می کن

 آن کافر شده اند زیانکار هستند . 

 ( 5)مائده   .رینَ الْخاسِمَنْ یَکْفُرْ بِالْإیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِی الآْخِرَةِ مِنَ

هر كس در ایمان خود شك  كنرد، قطعراً عملرش تبراه » 

 .«شده، و در آخرت از زیانكاران است

 وان کافران پیر -5

)آل عمران مْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِریِنَلىَ أَعْقَابِکُوکُمْ عَیَا أَیُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوَاْ إِن تُطِیعُواْ الَّذیِنَ کَفَرُواْ یَرُدُّ

  149 ) 

اید، اگر از كسرانى كره اى كسانى كه ایمان آورده» 

تران اند اطاعت كنید، شررما را از عقیردهكفر ورزیده

 «.گردانند و زیانكار خواهید گشتبازمى
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هم کافران خود ، جزء زیانکاران هستند و حال کسانی 

نند ، زیانکارند چون خود را نها پیروی می ککه از آ

قری کشانده اند و آیه هشدار می دهد علاوه برر به قه

نها پیرروی هرم آاینکه خود از کافران نباشید ، از 

 نکنید که عواقب وخیمی دارد . 
  مشرکان -6

لا ذلِكَ هُلوَ لیهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَسَهُمْ وَ أَهْوا أَنْفُفَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخاسِرینَ الَّذینَ خَسِرُ

 (15)زمر   الْخُسْرانُ الْمُبینُ

» خواهیرد، بپرسرتید پس هر چه را غیرر از او مرى» 

اند قت كسانىزیانكاران در حقی« [ بگو:]ولى به آنان

اند كه به خود و كسانشان در روز قیامت زیان رسانده

 .«آرى، این همان خسران آشكار است

نشان می دهد کره مشررکان   « فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ » تعبار 

یعنی کسانی که برای خداوند شرریک مری گیرنرد چرون 

علاوه بر اینکه سررمایه ی وجرودی خرویش را از دسرت 

ده اند ، باعث زیانکاری اصل خویش هم شده انرد ، دا

  1چون آنان را وادار به کفر و شرک کرده اند . 

 گمراهان  -7

 ( 178)اعراف   .خاسِرُونَمنَْ یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ المُْهْتَدي وَ مَنْ یُضْلِلْ فَأُولئِكَ هُمُ الْ

یافتره اسرت و هر كه را خدا هردایت كنرد، او راه» 

 «.گمراه نماید، آنان خود زیانكارانندكسانى را كه 

آیه بیان می کند هرکس را که خداوند گمرراه کنرد ، 

صررف »می نویسرد :   همان ها خاسران هستند . علامه 

اضلال خدای با  ضلالت ضرر قطعی نمی رساند مگر اینکه 

در این هنگام آدمی حتما زیانکرار « 2م شودوتو سبحان

 می گردد . 

 ظالمان  -8

عَلذاب   نَ فییامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِمی یَوْمَ الْقِهْلیهِمْینَ آمَنُوا إِنَّ الْخاسِرینَ الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَقالَ الَّذ

 ( 45  )شوری مُقیم 

                                                 
دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه تفسیر المیزان ،  1

ش پنجم سید محمد حسین طباطبایی مترجم  1374علمیه قم قم 

 395، ص  17ج  سید محمد باقر موسوی همدانی
 436، ص  8ج  –همان  2
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در حقیقررت، »گوینررد: انررد مررىكسررانى كرره گرویررده» 

انررد كرره روز قیامررت خودشرران و زیانكرراران كسررانى

آرى، ستمكاران در « اند.دهكسانشان را دچار زیان كر

 .«عذابى پایدارند

 (9)اعراف :  موُنَآیاتِنا یظَْلِانُوا بِوَ مَنْ خَفَّتْ مَوازینُهُ فَأُولئِكَ الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِما ک

[ او سبك باشد، پس آنانند و هر كس میزانهاى ]عمل» 

اند، چرا كه به آیرات مرا سرتم كه به خود زیان زده

 «.اندهكرد

 با توجه به این آیات ظالمان ، زیانکارند .  

ی ظرالمین مایره سوره اسرراء قررآن را بررا 82آیه 

 زیانکاری می داند :

)اسرراء :  لاَّ خَساراًإِالظَّالمِینَ   یَزیدُوَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرآْنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحمَْةٌ لِلمُْؤْمِنینَ وَ لا

82 ) 

اى مؤمنان مایره درمران و رحمرت و ما آنچه را بر» 

[ سرتمگران را جرز كنیم، و ]لىاست از قرآن نازل مى

 «.افزایدزیان نمى

قرآن برنامه و اصول زندگی سالم را به ما انسرانها 

این برنامه کسانی بهره مری گیرنرد  ی دهد. ازیاد م

که به خدا و آیاتش ایمان بیاورند و از روی فهرم و 

ن عمل کنند ولری سرتمکارانی استقامت و اخلاص به قرآ

مری   که معانی آیات قرآن را به مصلحت خود تغییرر 

و بردبختی در دنیرا و  دهند ، قرآن برایشران شرفاء

 زیان و خسارت در آخرت است . 

آن مین مایه زیانکاری است چون از قرقرآن برای ظال»

ن نظرر نمری کننرد ترا هردایت سود نمی برد و بره آ

 .«1شوند

خاص از ستمگران یاد شده اسرت چرون به صورت در آیه 

الم از حردود ستم مایه تاریکی قلب و قیامت است و ظ

پردازدمی کند و به خواسته های خدا تجاوز   خود می 

، آیات قرآن را به هوای نفس خود تفسیر می کنرد در 

نتیجه به جای آنکه قرآن مایه هدایت او باشد مایره 

                                                 
ش  1377ن ، دانشگاه تهران، تهران ، جلاء الاذهان وجلاء الاحزا 1

 332، ص  5، اول ، جرجانی ، ابوالمحاسن حسین بن حسن ، ج 
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تحریرف  ضرر و زیان او می شود چرون آیرات قررآن را

  1ن ها را تغییر می دهد . انی آکرده و مع

 

 بنی اسرائیل -9

ونَنَّ مِلنَ بُّنلا وَ یَغْفِلرْ لَنلا لَنَکُلیَرْحَمْنلا رَ نْ لَلمْأَیْدیهِمْ وَ رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قالُوا لَلئِ وَ لَمَّا سُقِطَ فی

 (149)اعراف : الْخاسِرینَ

ستند كره واقعراً و چون انگشت ندامت گزیدند و دان» 

اگر پروردگار ما به ما رحرم »اند گفتند: گمراه شده

نكند و ما را نبخشاید قطعاً از زیانكراران خرواهیم 

 «.بود

اشاره به داستان بنری اسررائیل دارد کره گوسراله  

تی بره  پرست شدند و از راه حرق منحررف شردند ، وق

اشتباه خود پی بردند از عمل خویش پشریمان شردند و 

در گمراهرری دیدنررد برره خداونررد گفتنررد : خررود را 

پرودگارا اگر تو ما را نیامرزی و به ما رحم نکنری 

 ، ما حتما از زیانکاران خواهیم بود . 

 ویژگی های خاسرین  –ج 

اینک که با مصادیق خسرران آشرنا شردیم و افرراد و 

گروه های زیانکار را شناختیم ، برآنیم کره ویژگری 

ین را بره طرور مختصرر های آنان را یعنی صفات خاسر

بیان کنیم و در فصل بعد در بخش عوامرل خسرران بره 

توضیح مری دهریم کره ایرن  هاطور مفصل درباره ی آن

صفات چگونه سبب زیان و خسارت آنها شده است . صفات 

خاسرین در بعضی موارد همان عوامل ایجاد خسران است 

مجمل و کوتاه به آن اشراره که در این فصل به صورت 

به بخش بعد ارجاع و تفصیل موارد مشترک را  یممی کن

 .  می دهیم

 ویژگی های خاسرین عبارتند از : 

 زیان نفس و اهل  -1

است که آنها به خود  از مهم ترین ویژگی خاسران این

ان رسانده اند . آیات ذیل گویای ایرن و کسانشان زی

  مطلب هستند .

                                                 
 )با تلخیص(295، ص  6تفسیر هدایت ، ج  1
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 )زمر وَ الْخُسْرانُ الْمُبینُهُةِ أَلا ذلِكَ لْقِیامَاسَهُمْ وَ أَهْلیهِمْ یَوْمَ قُلْ إِنَّ الْخاسِرینَ الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُ

15 ) 

اند كه بره خرود و زیانكاران در حقیقت كسانى بگو» 

انرد آرى، ایرن كسانشان در روز قیامت زیان رسرانده

 .«همان خسران آشكار است

خاسرین کسانی هستند که نه تنها مایره ی زیانکراری 

 بلکه مایه ی زیانکاری اهل خرود نیرزشده اند خویش 

شده اند . و این زیانکاری آشکار است که قررآن برا 

بیان کرده است . آنها نفس خود « خسران مبین»تعبیر 

را مورد هلاکت و بدبختی قرار داده اند و راه رسیدن 

به کمال را برای خود بسته اند و در نتیجره سرعادت 

شراوندان . آنهرا خوی لی از آنها دور شده اسرتبه ک

و ایرن همران  خود را وادار به کفرر و شررک کردنرد

  1خسران حقیقی است . 

را همسرران و خردمتکارانی مری « اهل»برخی مراد از 

دانند که برای مومنین در بهشت فرراهم شرده اسرت . 

چون در عالم قیامت رابطه خویشاوندی در میان مرردم 

ا بهتررر مری معنرای اخیرر ر علامه 2رعایت نمی شود . 

در نتیجه آنها روز قیامت هم سرزای اعمرال  3داند . 

  4خویش را می بینند و هم عذاب دیگران را . 

 ری)شروعَذاب  مُقیم  الِمینَ فیلا إِنَّ الظَّیامَةِ أَإِنَّ الْخاسِرینَ الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلیهِمْ یَوْمَ الْقِ

  45) 

در حقیقررت، »گوینررد: مررىانررد كسررانى كرره گرویررده» 

انررد كرره روز قیامررت خودشرران و زیانكرراران كسررانى

آرى، ستمكاران در « اند.كسانشان را دچار زیان كرده

 «.عذابى پایدارند

علامه درباره ی معنای خسران خرود و اهرل خرود مری  

یعنی خود را دوزخی نموده و از حوریران و »نویسد : 

  5«اند. خدمتگزاران بهشتی خود را محروم ساخته

                                                 
 395، ص  17تفسیر المیزان ، ج  1
ق ، اول  1404انوار درخشان ، کتابفروشی لطفی ، تهران ،  2

 198، ص  14، حسینی همدانی ، سید محمد حسینی ، ج 
 396، ص  17تفسیر المیزان ، ج  3
 295، ص  11اطیب البیان ، ج  4
 97، ص  18تفسیر المیزان ، ج  5
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نهرا دچرار پس مهمترین ویژگی خاسران این است کره آ

خسران نفس شده اند و علاوه بر آن دچار خسرران اهرل 

 هم شده اند . 

 کفر  -2

یکی از صفاتی که در خاسران دیده می شود ، کفر است 

. کفر به معنی خلاف ایمران ، ناگرویردن و ناسپاسری 

ه خردا و که به صورت کافر شدن بر 1کردن آمده است . 

 آیات الهی در خاسررین وجرود دارد کرهکافر شدن به 

 آیات ذیل گویای همین مطلب هستند : 

 

 (52بوت   )عنک رُونَوَ الَّذینَ آمَنُوا بِالْباطِلِ وَ کَفَرُوا بِاللَّهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِ

و آنان كره بره باطرل گرویرده و خردا را انكرار » 

 «.اند همان زیانكارانندكرده

 ةِ وَزْنًلایمُ للهََُمْ یَلوْمَ الْقِیَامَلمْ فَلَلا نُقِلعْمَالُهُوْلَئكَ الَّذیِنَ کَفَرُواْ بََِایَاتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَائهِ فحَََبِطَتْ أَأُ 

 ( 105)کهف   

اند كره آیرات پروردگارشران و ]آرى،[ آنان كسانى» 

لقاى او را انكار كردند، در نتیجه اعمالشان تبراه 

مرت برراى آنهرا ]قردر و[ ارزشرى گردید، و روز قیا

 «.نخواهیم نهاد

نی دن هم از ویژگی های خاسرین است یعهمچنین مرتد ش

کسانی که ابتدا ایمان آورده انرد ولری بعرد از آن 

ا برگشته اند و کافر شدند و همین سبب زیانکاری آنه

 می دهد : شد . آیه ذیل همین مطلب را نشان

فْرِ صَدْرًا فَعَلَلیْهِمْ وَلَکِن مَّن شَرَحَ بِالْکُ  بِالإِیمَانِطمَْئِنٌّمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُمَن کَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إی

 106   )نحرل نَمُ الْخاسِرُوهُآخِرَةِ لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فیِ الْ ... غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ

- 109 ) 

ان آوردن خود، به خدا كفرر ورزد هر كس پس از ایم» 

[ مگر آن كس كه مجبور شده و ]عذابى سخت خواهد داشت

[ قلبش به ایمان اطمینران دارد. لریكن هرر كره ]لى

اش به كفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان اسرت و سینه

                                                 
اخلاق از دیدگاه قرآن و چهارده معصوم علیهم السلام ، راز  1

 235ش ، اول ، امیری پور ، احمد ، ص  1383توکل ، مشهد ، 
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شك نیست كره آنهرا  برایشان عذابى بزرگ خواهد بود،

 «.در آخرت همان زیانكارانند

سرام کفرر مری ( دربراره ی اقلیه السلامع)امام علی 

کفررر بررر چهررار سررتون پایرردار اسررت :  »فرمایررد : 

کنجکاوی دروغین ، ستیزه جویی و جردل ، انحرراف از 

توهم و  . پرس آن کرس کرهحق و دشمنی کرردن دنبرال 

کنجکاوی دروغین رفت به حق نرسید . و آن کس که بره 

و ستیزه جویی و نزاع پرداخت از دیدن حق نابینا شد 

نیکویی را زشرت ،  آن کس که از راه حق منحرف گردید

پنداشت و سرمست گمراهی ها گشت و و زشتی را نیکویی 

ن کس که دشمنی ورزید پیمودن راه حق بر او دشروار آ

  1.«و کارش سخت و نجات او از مشکلات دشوار است 

 

 شرک  -3

یکی دیگر از صفات خاسران ، شرک اسرت . مشررک کسری 

هان و اداره و تردبیر  است که برای خدا در خلقرت ج

امور جهان ، شریک قرار می دهد . خداونرد در سروره 

، خطرر شررک را بررازگو مری کنرد و مری  65زمر آیه 

 فرماید : 

رَکْتَ كَ وَ لَتَکُللونَنَّ مِللنَ بطََنَّ عمََلُلل لَیَحْللوَ لَقَللدْ أُوحِللیَ إِلَیْللكَ وَ إِلَللى الَّللذینَ مِللنْ قَبْلِللكَ لَللئِنْ أَشللْ

 (65  )زمر رینَالْخاسِ

و قطعاً به تو و به كسانى كه پریش از ترو بودنرد » 

اگر شرك ورزى حتماً كرردارت تبراه و »وحى شده است: 

 «.مسل ماً از زیانكاران خواهى شد

چه خطاب به انبیای الهی است ولی واضح  این آیه گر 

است که آنها راه شرک را در پیش نمی گیرنرد و هردف 

ا این بوده است کره اهمیرت از مخاطب قرار دادن آنه

  2خطر شرک را به همگان گوشزد کنند . 

امیر المومنین علی علیه السلام در لحظه های شهادتش 

هجری اطرافیانشان را وصیت می  40در ماه رمضان سال 

که به خردا سفارش من به شما،آن :»د کردند و فرمودن

شرک نورزید و سنت محمرد را تبراه نکنرد ، ایرن دو 

                                                 
، اما ش ، چهارم  1386نهج البلاغه ، انتشارات شاکر ، قم ،  1

علی علیه السلام ، مولف : سید رضی ، ترجمه ی محمد دشتی ، 

 449، ص  31حکمت 
 528، ص  19تفسیر نمونه ، ج  2
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را بر پا دارید و این دو چرراغ را روشرن  ستون دین

« نگهدارید . آنگاه سزوار هیچ سرزنشی نخواهید بود.

1  

 تکذیب و انکار  -4

یکی دیگر از خصوصیات مهم خاسران ، تکذیب و انکرار 

است که شامل تکذیب آیات خدا و پیامبرانش و سرپیچی 

از اوامر آنها و تکذیب لقرای الهری مری شرود . در 

 ین خصوصیات اشاره شده است . آیات ذیل به ا

 (95)یونس  خاسِرینَوَ لا تَکُونَنَّ مِنَ الَّذینَ کَذَّبُوا بآِیاتِ اللَّهِ فَتَکُونَ مِنَ الْ

و از كسانى كه آیات ما را دروغ پنداشتند مبراش، » 

 «.كه از زیانكاران خواهى بود

 ( 45 )یونس ا مُهْتَدینَقَدْ خَسِرَ الَّذینَ کَذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ وَ ما کانُو

قطعاً كسانى كه دیدار خدا را دروغ شرمردند زیران » 

 «.[ راه نیافتندكردند و ]به حقیقت

 ( 92)اعراف  الْخاسِرینَ اً کانُوا هُمُشُعَیْب الَّذینَ کَذَّبُوا شُعَیْباً کَأَنْ لَمْ یَغْنَوْا فیهَا الَّذینَ کَذَّبُوا

بودند، گرویى خرود  كسانى كه شعیب را تكذیب كرده» 

در آن ]دیار[ سكونت نداشتند. كسرانى كره شرعیب را 

 «.تكذیب كرده بودند، خود، همان زیانكاران بودند

فَذاقَتْ وَبالَ کْرًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّ ابًا شَدِیدًااهَا حِسَوَکَأیَِّن مِّن قَرْیَة  عَتَتْ عنَْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَ

 ( 9 - 8)طلاق  أَمْرِها وَ کانَ عاقِبَةُ أَمْرِها خُسْراً

و چه بسیار شهرها كه از فرمان پروردگرار خرود و » 

پیامبرانش سرپیچیدند و از آنها حسابى سخت كشریدیم 

تا كیفرر  [ زشت عذاب كردیمو آنان را به عذابى ]بس

زشت عمل خرود را چشریدند، و پایران كارشران زیران 

 «.بود

 شتن به خدا سوء ظن دا -5

اللَّلهَ لَلا یَعْلَلمُ  کُمْ وَلَکِن ظَنَنتُمْ أَنَّوَلَا جُلُودُ ارُکُمْوَمَا کُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْکُمْ سَمْعُکُمْ وَلَا أَبْصَ

رینَبَداکُمْ فَأَصْکُمْ أَرْوَ ذلِکُمْ ظَنُّکُمُ الَّذي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّ کَثِیرًا مِّمَّا تَعمَْلوُنَ  )فصرلت حْتُمْ مِلنَ الْخاسلِ

 ( 23و  22

و ]شما[ از اینكه مبادا گوش و دیدگان و پوستتان » 

بر ضد  شرما گرواهى دهنرد ]گناهانتران را[ پوشریده 

                                                 
 357، ص  23نهج البلاغه ، نامه  1
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داشتید لیكن گمان داشرتید كره خردا بسریارى از نمى

و همین بود گمانتان كه  داندكنید نمىآنچه را كه مى

ا را هرلاك كررد و از درباره پروردگارتان بردید شرم

 «.زیانكاران شدید

کی از صفات خاسررین اشراره دارد و در این آیه به ی

ن سوء ظن داشتن به خدا است . در تفسیر نمونره در آ

تران شما اگرر گناهان»شریفه آمده است : توضیح آیه 

می کردید نه از این جهرت برود کره از     را مخفی 

خودتان بیم  شهادت گوش و چشمها و پوستهایتان بر ضد

داشتید شما اصلا باور نمی کردید روزی اینها به سخن 

درآیند و بر ضد شما گواهی دهند بلکره مخفری کراری 

شما به خاطر این بود که گمران مری کردیرد خداونرد 

بسیاری از اعمال را که انجام می دهیرد نمری دانرد 

».1  

 

 عدم ایمان به آخرت  -6

ه آخررت یکی از ویژگی های خاسرین ایرن اسرت کره بر

ایمان ندارند و آیه ی ذیل به خوبی گویای این مطلب 

 است : 

لْعَذابِ وَ هُلمْ فِلی الئِكَ الَّذینَ لَهُمْ سُوءُ أُوْعمَْهوُنَ یَفَهُمْ  إِنَّ الَّذیِنَ لَا یُؤْمِنوُنَ بِالآْخِرَةِ زَیَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ

 ( 5-4)نمل الآْخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ

انى كه به آخرت ایمان ندارند، كردارهایشان را كس» 

 [ سرگشته بماننرددر نظرشان بیاراستیم ]تا هم چنان

اند كه عذاب سرخت برراى ایشران خواهرد آنان كسانى.

 .«[ اندبود، و در آخرت، خود زیانكارترین ]مردم

 ظلم  -7

 (45)شوری  عَذاب  مُقیم  ینَ فیظَّالمِإِنَّ ال الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلیهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَلا

انرد كره روز قیامرت در حقیقت، زیانكاران كسرانى» 

یان كررده آرى، « انرد.خودشان و كسانشان را دچار ز

 «.ستمكاران در عذابى پایدارند

آیه نشان می دهد که کسانی که سرمایه وجودی خرویش  

وارد  را از دست داده اند و به خود و اهلشان زیران

                                                 
 251، ص  20تفسیر نمونه ، ج  1
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که گرفتار عذاب الهی مری  هستند  کرده اند ظالمینی

 شوند . پس ظلم یکی از صفات زیانکاران می باشد . 

 ضعف در ایمان  -8

 وَجْهِلهِ بَ عَلىأَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَ  بِهِ وَ إِنْطمَْأَنَّحَرْف  فَإِنْ أَصابَهُ خَیْرٌ ا وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلى

 ( 11)حج خَسِرَ الدُّنْیا وَ الآْخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبینُ

و از میان مردم كسى است كه خدا را فقرط بررر یرك » 

پرستد. پرس اگرر خیررى بره او [ مىحال ]و بدون عمل

برسد بدان اطمینان یابد، و چون بلایى بدو رسرد روى 

سرت برتابد. در دنیا و آخرت زیان دیده است. ایرن ا

 «.همان زیانِ آشكار

 .این آیه درباره جماعتی است که اسلام آورده بودنرد

ن خروب یکی از آنها یا گروهی از آنها وقتری حالشرا

سر می آوردند و پانشان بود و اسبشان می زایید و زن

دند و به دین گوسفندانشان زیاد می شد ، خشنود می ش

ی اسلام اطمینان پیدا می کردند ولی هرگاه بیمرار مر

زنانشان دختر می آوردند می گفتند : خیرری  و  شدند

 1از این دین ندیدم . 

نشان می دهد  «وَجْهِهِ انْقَلَبَ عَلى »و  «اطمَْأَنَّ »و  «یَعْبُدُ اللَّهَ »عبارتهای  

که افرادی که در این آیه درباره آن هرا صرحبت مری 

  2کند که دارای ایمان ضعیفی هستند . 

ه آن باشرد کره برممکن است اشراره  «ف حَلرْ عَلى »تعبیر 

 ایمان آن ها بیشتر بر زبانشان است و در قلبشان جز

بسیار کمرنگی نتابیده است و یا اشاره  و  نور ضعیف

به این باشد که آنها در متن ایمران و اسرلام قررار 

کنرار و لبره آننرد زیررا یکری از  ندارند بلکه در

ت و کسی که لبه کوه و کناره اشیاء اس «حرف »نی معا

نیستند و  جادر لبه چیزی قرار گرفته مستقر و پا بر

با تکان مختصری از مسیر خارج می شوند و ایرن حرال 

                                                 
اول  1360فراهانی تهران  مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، 1

؛ تفسیر 189، ص  16ج  فضل بن حسن طبرسی  ترجمه مترجمان

 1326صدر،تهران ،؛ تفسیر جامع ،  34، ص  14نمونه ، ج 

 383، ص  4ج ش،ششم ،سید محمدابراهیم بروجردی،
 35، ص  14تفسیر نمونه ، ج  2
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افراد ضعیف الایمان اسرت  کره برا کروچکترین چیرزی 

  1ایمانشان بر باد فنا می رود . 

چنین کسانی هر گاه به آنها خیر و نعمتی می رسد آن 

مری گیرنرد و اگرر         را دلیل حقانیرت اسرلام 

گرفتاری و معصیت به سراغشان بیاید و آنها را مورد 

شروند .  آزمایش قررار داد از دیرن روی گرردان مری

خداوند در مورد پشت کردن دنیا تعبیر به فتنره مری 

و بردی نسربت  ناگوار شرکند برای اینکه این حوادث 

  2بلکه وسیله ای برای آزمایش است . به کسانی 

ایرن اسرت  «خسر الدنیا»د : مقصود از برخی می گوین

یعنری بره  «الاخره»که بی ایمان از دنیا می روند و 

  3عذاب ابدی گرفتار می شوند . 

 

اشراره بره خسرران  «خسر الردنیا»علامه می نویسد : 

 «الاخرره»دنیایی آنان به خاطر دچار شدن به فتنره و

اشاره به خسران آخرتی آنان به خاطر روی گردانیردن 

  4ن است . از دی

هنگامی کره  یعنی فقط به این صورتپس پرستش خدا بر 

ی روی گردانرمی آیرد و  خیر و نعمت به سراغ انسان 

 ، سبب زیانکاری است .  در غیر این صورت

  ایمن بودن از مکر خدا  -9

 (99 عرافا )رُونَ  الْخاسِأَ فَأَمِنُوا مَکْرَ اللَّهِ فلَا یَأْمنَُ مَکْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ

آیا از مكر خدا خرود را ایمرن دانسرتند؟ ]برا » 

[ خود را از مكر خدا [ جز مردم زیانكار ]كسىآنكه

 «.داندایمن نمى

کسانی که خود را از مکرر خردا ، ایمرن مری داننرد 

مکر این است که »برخی می گویند  .می باشند زیانکار

نعمتهرای آنها را به وسیله تندرستی و طرول عمرر و 

 سرگرم و غافل سازد.دیگر 

جبائی می گوید : علت اینکه عرذاب را مکرر نامیرده 

است این اسن که طوری نازل مری شرود کره نداننرد و 

                                                 
 33همان ص  1
 34همان ص  2
 272ص  9تفسیز اطیب البیان ، ج  3
 494، ص  14تفسیر المیزان ، ج  4
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نفهمند چنان که مکر نیز طرف را غافلگیر مری سرازد 

» .1  

مکر عبارت است از »در تفسیر هدایت نیز آمده است : 

و چیزی به فرد رسد از آن جررا کره پیچیدن دور چیزی 

آن که برای خدا مکر را به حساب  .انش را نمی بردگم

سازد بی آن کره بررای  نیاورد زیان می برد زیرا می

او همچنین لشکری است  .سازه خود ضمانتی داشته باشد

که مرزهای پشتی را برای خود اسرتوار نمری سرازد و 

تنها از یک جهت می نگرد و گاه دشمن از پشت بره او 

  2.  «می تازد ازمیانش می برد

پس هر که از مکر خدا خاطرش جمع است یعنری خررود را 

از عذاب الهی ایمن می دانرد چنرین کسری سررانجامش 

 زیانکاری است . 

برر بهتررین »امام علی علیه السلام مری فرماینرد : 

افراد این امت از عذاب الهی ایمن نباشید زیرا کره 

خدای بزرگ فرمود : از کیفر خدا ایمرن نیسرتند جرز 

  3«نزیانکارا

 علامه طباطبایی می نویسد : 

ایمن بودن از مکر خدا در حقیقت خود مکری اسرت از »

خدای تعالی که دنبالش عذاب است پس صحیح است گفتره 

شود مردم ایمن از مکر خدا زیانکارانند زیرا همران 

  4.«ایمنی شان هم مکر خداست

پس انسران مرومن بایرد در هریچ حرال از آزمرایش و 

اشد همران طرور کره انبیراء و فل نبامتحان الهی غا

ی ایمن نبودند و مواخرذه و عرذاب الهری را ائمه هد

  فراموش نکردند .

  گمراه بودن :  -10

 (178  )اعرافونَ لْخاسِرُمنَْ یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ المُْهْتَدي وَ مَنْ یُضْلِلْ فَأُولئِكَ هُمُ ا

یافتره اسرت و هر كه را خدا هدایت كند، او راه» 

را كرره گمررراه نمایررد، آنرران خررود كسررانى 

 «.زیانكارانند

                                                 
 190، ص  9، ج  مجمع البیان فی تفسیر القرآن 1
 338، ص  3تفسیر هدایت ، ج  2
 377نهج البلاغه ، حکمت  3
 255، ص  9تفسیر المیزان ، ج  4
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آیه بیان می کند هر که را خداونرد گمرراه کنرد از 

برخی نوشته اند یعنی  هرر کره را زیانکاران است . 

خداوند از راه بهشت و ثواب به کیفر و گناهش گمراه 

سررازد ، زیانکررار اسررت و از بهشررت و نعمتهررای آن 

 1 .محروم

 :  علامه طباطبایی می نویسند

صرف ضلالت ضرر قطعی نمی سازند مگر اینکه با اضرلال »

خدای سبحان توام شود . در این موقع است کره اثررش 

زیانکاری آدمی حتمی می گردد .  ،تمام گشته و با آن

یمان ل انسان به اسباب سعادت از قبیل اپس صرف اتصا

و تقوی موجب نجات نبوده و صررف اتصرال بره اسرباب 

نمی شود مگر اینکه خردا بخواهرد و ضلالت باعث هلاکت 

آن کسی را که در صدد به دسرت آوردن هردایت اسرت ، 

اسرت اضرلال هدایت نموده و آن را که در طریق ضرلالت 

و کلام دلالت می کند بر حصر اضرلال واقعری  000نماید 

  2«در خدای سبحان

کسانی که راه غیر خدا را انتخاب می کنند ، مشرمول 

شروند و گمرراه هسرتند و  هدایت الهری واقعری نمری

کسانیکه خدا آن هرا را گمرراه کنرد یعنری خداونرد 

ر وسوسره هرای وسائل پیروزی و موفقیرت را در برابر

  3زیانکار هستند .  شیطانی از او بگیرد ،

ونَنَّ مِلنَ یَغْفِلرْ لَنلا لَنَکُلبُّنلا وَ یَرْحَمْنلا رَ نْ لَلمْأَیْدیهِمْ وَ رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قالُوا لَلئِ وَ لَمَّا سُقِطَ فی

 (149)اعراف   الْخاسِرینَ

و چون انگشت ندامت گزیدند و دانستند كره واقعراً » 

اگر پروردگار ما به ما رحرم »اند گفتند: گمراه شده

نكند و ما را نبخشاید قطعاً از زیانكراران خرواهیم 

 «.بود

آیه اشاره به قوم بنی اسررائیل اسرت کره بعرد از  

ضرت موسی آن ها را به خداپرستی دعروت کررد اینکه ح

آنها گمراه شدند و راه گوسراله پرسرتی را در پریش 

                                                 
دار التعارف للمطبوعات ارشاد الاذهان الی تفسیر القرآن  1

؛ مجمع البیان فی  178ص  ق اول سید محمود آلوسی 1419بیروت 

 117، ص  10تفسیر القرآن ، ج 
 436، ص  8 تفسیر المیزان ، ج 2
 88، ص  7تفسیر نمونه ، ج  3
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گرفتند . برخی می گویند : مراد از ضلالت در این جا 

  1گوساله پرستی است . 

سقوط در دست کنایه اسرت از پشریمانی از عملری کره 

نها از عملشان که گوسراله را بره عنی آی 2واقع شده 

فتند پشیمان شدند و خرود را در گمراهری جای خدا گر

نها را مرورد آتمام دیدند و از خداوند خواستند که 

رحمت وامرزش قرار دهد و گرنه از زیانکاران هسرتند 

 . پس گمراهی یکی از عوامل زیان و خسران است . 

  پیمان شکنی  -11

دُونَ فِلللَّهُ بِهِ أَمَرَ اطَعوُنَ ما أَالَّذینَ یَنْقُضوُنَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ وَ یَقْ لَ وَ یُفْسلِ ی الْلأَرْضِ نْ یُوصلَ

 ( 27  )بقره أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ

شكنند همانانى كه پیمان خدا را پس از بستن آن مى» 

گسلند و آنچه را خداوند به پیوستنش امر فرموده مى

پردازند آنانند كه و در زمین به فساد مى

 «.نندزیانكارا
 -1اشاره شده اسرت :  اسرینخ صفتدر این آیه به سه 

 فساد در زمین  – 3طع پیوندها و ق -2شکستن پیمانها 

فسریر مری نویسرد : نویسنده البحر المحریط فری الت

کردن بهره هرا و شرفشران زیران زیانکاران با نقص »

کرده اند و آنان عهد و وفا را شکسرتند و آنچره را 

طع کرده اند و به جرای اصرلاح که باید وصل کنند ، ق

در زمین ، فساد کردند در نتیجره بره جرای ثرواب ، 

  3.« عذاب می شوند 

زیانکراران »در تفسیر صراط المستقیم آمرده اسرت : 

ضلالت و  جای ایمران و  کسانی هستند که کفر را بره 

گمراهی را به جای هدایت و ولایت شیاطین را به جرای 

لام آورده انرد و عهرد ولایت امیر المؤمنین علیه الس

را شکستند و صله رحم را قطع کردند و به جای اصرلاح 

                                                 

ق سوم محمد ثقفی  1398برهان تهران تفسیر روان جاوید ،  1

؛ تفسیر الجدید فی تفسیر القرآن  476، ص  2ج  ،تهرانی

ق ، اول ،  1406المجید ، دارالتعارف للمطبوعات ، بیروت ، 

 214، ص  3سبزواری نجفی محمد بن حبیب الله ، ج 

ش ، اول ،  1380، مرکز نشر کتاب ، تهران ، تفسیر روشن  2

 153، ص  9مصطفوی حسن ، ج 
،ابوحیان 1420دار الفکر،بیروت، البحر المحیط فی التفسیر ، 3

 208، ص  1ج  محمد بن یوسف اندلسی،
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، فساد کردند و نیکی را بره زشرتی و بهشرت را بره 

 1«جهنم تبدیل کردند.

پس شکستن پیمانها و قطع پیوندها و فسراد کرردن در 

که اکثر مفسررین هرم بره  استسران اخ صفاتزمین از 

 اشاره کرده اند. صفتاین سه 

از سوره بقره، به شکستن پیمران توسرط قروم  64آیه 

 :بنی اسرائیل اشاره می کند

 نَ الْخَاسِریِنَهُ لَکُنتُم مِّرَحْمَتُثُمَّ تَوَلَّیْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ

[ رویگرردان شردید، و سپس شما بعد از آن ]پیمران» 

شما  نبرود، مسرلما از اگر فضل خدا و رحمت او برر 

 «.زیانكاران بودید
خداوند می فرماید: که از آنها پیمان محکمی گرفتیم 

، کوه را بالای سرشان قررار دادیرم و گفتریم : کره 

لی جرز  بگیرید آنچه را که به شما داده شده است. و

عررده ای کرره از روی میررل و رغبررت آن پیمرران را 

بقیرره از روی ترررس افتررادن کرروه بررالای  ،پذیرفتنررد

رشان، ناچار به قبول پیمان شدند ولی بعد از مردت س

کوتاهی پیمان را شکستند. در تفسیر صافی آمده اسرت 

پس از قیام به اوامر الهی و در وفای به عهرد »که: 

اعراض و پشت کردید و اگر فضرل و رحمرت خردا شرامل 

حالتان نمی شد یعنی برای مهلت در توبه و انابه به 

ار خسرران و زیران مری شما مجال نمی داد همگری دچر

 2«گشتید.

بنی اسرائیل، پیمان را شکستند و فضل و رحمت الهری 

مانع زیانکاری آنان شد و اگر فضل و رحمرت خداونرد 

یعنی مهلت دادن برای توبه و انابه، نبود آنها بره 

 خاطر شکستن پیمان، حتما از زیانکاران بودند.

ید آن »:رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرما

 3«کسی که وفای به عهد و پیمان ندارد، دین ندارد.

                                                 
ق،اول،سید 1416موسسه انصاریان،قم،تفسیر الصراط المستقیم، 1

 580، ص4ج حسین بروجردی،
دوم  ،ق 1415 ،تهران ،رات الصدرانتشا الصافی، رتفسی 2

 ،اسلامیه ؛ تفسیر خسروی،139، ص1ج ،ملامحسن فیض کاشانی،

 111، ص1ج ،علی رضا میرزا خسروانی ،اول ،ق 1390 ،تهران
، به نقل از 227بیست و پنج اصل از اصول اخلاقی امامان، ص 3

 بحار الانوار
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همانا عهد و پیمانها، »حضرت علی علیه السلام فرمود:

گردنبندهایی در گردنها تا روز قیامت هسرتند، کسری 

که پیوند آنها را نگه دارد )وفرای بره عهرد کنرد( 

خداوند او را به مقصرود مری رسراند و کسری کره آن 

 1«او را به خودش واگذارد. عهدها را بشکند، خداوند

وعده مومن به بررادر »امام صادق علیه السلام فرمود:

دینیش هم چون نذر است که کفاره ندارد و کسی که به 

آن وفا نکند ، به مخالفت با وعده خردا برخاسرته و 

 2«خود را در معرض غضب خدا قرار داده است.

 قطع پیوندها  -12

 فساد در زمین  13

 فت در ضمن شماره یازده بیان شد. توضیح این دو ص

 توجه بیش از حد به دنیا: -14

 .توجه بیش از حد به دنیا و فضیلت شمردن دنیا گرایی یکی دیگر از صفات خاسرین است

بَُیََوةِ اللدُّنْ فىِ الحْالَّذیِنَ ضَلَّ سَعْیهَُُمْ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرینَ أَعمْالاً َُمْ ونَ أَنلهَّیَا وَ هُلمْ یحََْسلَ

 (104-103)کهف/یحَُْسِنُونَ صُنْعًا

بگوآیررا شررما را از زیانكررارترین مررردم آگرراه » 

شان در زندگى دنیا اند كه كوشش[ كسانىگردانم؟]آنان

پندارند كه كرار خروب انجرام به هدر رفته و خود مى

 «.دهندمى

و  3لال سعی همان خسرران و بری نتیجگری عمرل اسررت .ض

ر دزیانکررارترین مررردم « اعمررالااخسرررین »مررراد از 

اخسررین » ای و اینکه چرا به ج 4کردار ، می باشد . 

شده است ؟ در حرالی « اخسرین اعمالا»تعبیر به « عملا

برای آن است کره نشران ، است  مفرد که تمییز معمولا

دهد خسران فقط در یک عمل نیست بلکه تمرام کارهرای 

ری کره در شود . مثلا تراج می        آنها را شامل 

                                                 
 همان  1
السلام،  رفتاری امامان شیعه علیهم -آموزه های اخلاقی 2

ش، اول، محمد تقی عبدوس و محمد  1383بوستان کتاب قم، قم، 

 به نقل از اصول کافی 191مهدی اشتهاردی، ص
 546، ص  13تفسیر المیزان ، ج  3
کتابفروشی محمد حسن الزام المخالفین ،  یمنهج الصادقین ف 4

 5ج  ،نوبت چاپ ندارد ملا فتح الله کاشانی، 1336 ،تهران ،علمی

 372، ص 
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یک رشته سود می کند و در یک رشته زیان ولی انسران 

  1خاسر در تمام رشته ها زیان می کند . 

مفهوم خسران تنها این نیست که انسان منافعی را از 

سرمایه  دست بدهد بلکه خسران واقعی آن است که اصل 

  2را نیز از کف دهد.

انسان وقتی کاری را انجام مری هرد کره از آن سرود 

د ولی از آن نتیجه ای نگیرد و به سودش هم نرسد ببر

و شاید حتی منفعتی را هم از دست داده باشرد در ان 

صورت زیان کرده است . انسان هدفش رسیدن به سرعادت 

است و برای آن تلاش می کند اگر از راه های باطرل و 

غیر حق برای رسیدن به هدفش تلاش کند و همران باطرل 

خاسر است چون اعمالش را حق را بپذیرد چنین انسانی 

می پندارد و سرگشته و مجذوب همان اعمرال هسرتند و 

  3هیچ وقت به سعادت نمی رسند . 

افرادی که دچار خسران شده اند می پندارند که کرار 

خوب انجام می دهنرد ولری در حقیقرت اعمالشران بری 

 هرگز به فکرر اصرلاح اعمرال خرود نمری فایده است و

را انجام می دهند و همین باعث افتند و همان اعمال 

ین آیره بره دو عامرل  زیانکاریشان می شرود . در ا

خسران اشاره شده است : یکی بی نتیجگی عمل و دیگری 

مجذوب کارهای خودشان شدن اسرت . امرام علری علیره 

السلام می فرمایند : همنشینی با هواپرسرتان ایمران 

ضر مری  را به دست فراموشی می سپارد و شیطان را حا

 4کند . 

 دوم : عوامل خسران و راه های جلوگیری از آن بخش 

قرآن گذشته با معنای خسران و مصادیق آن در  در بخش

ایرن مطلرب  به بررسی آشنا شدیم . اینک در این بخش

می پردازیم که قرآن چه عواملی را برای خسران مطرح 

کرده است و متقابلا چه راه هایی را بررای جلروگیری 

 ائه کرده است . از خسران ار

 عوامل خسران: –الف  

                                                 
، ص  13؛ تفسیر المیزان ، ج  560، ص  12تفسیر نمونه ، ج  1

547 
 559، ص  12تفسیر نمونه ، ج  2
 )با تلخیص( 547و  546ف ص  13تفسیر المیزان ، ج  3
 103، ص  86نهج البلاغه ، خطبه  4
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عده ای از انسانها به دلیل برخی از عقاید و افکار 

سرران مری انحرافی و باطل و اعمال نادرست ، دچار خ

پرداخته می  هانآ برخی از گردند که در این بخش به 

 شود : 

 تکذیب و انکار  -1

یکی از مهمترین عوامل خسران تکرذیب و انکرار اسرت 

صورتهای مختلفی جلوه می کنرد کره بره  این عامل در

 آنها اشاره می ود : 

 تکذیب آیات الهی  –الف 

 ( 95)یونس : خاسِرینَوَ لا تَکُونَنَّ مِنَ الَّذینَ کَذَّبُوا بآِیاتِ اللَّهِ فَتَکُونَ مِنَ الْ

و از كسانى كه آیات ما را دروغ پنداشتند مبراش، » 

 «.كه از زیانكاران خواهى بود

و اگر  »ر آیه قبل همین سوره می فرماید : خداوند د

ایرم در تردیردى، از از آنچه به سوى تو نازل كررده

خواندنرد [ مرىكسانى كه پیش از ترو كتراب ]آسرمانى

بپرس. قطعاً حق  از جانب پروردگارت به سوى تو آمرده 

پس اکنون که « است. پس زنهار از تردیدكنندگان مباش

دیگرر جرایی بررای عوامل تردید برطرف شرده اسرت ، 

تکذیب آیات الهی باقی نمی مانرد . اگرر شخصری بره 

خاطر مصالح و امیال نفسانی اش حرق را تکرذیب کنرد 

چنین فردی باید بداند که تکذیب حق سبب زیان نفس و 

 سرنوشت او می شود . 

مومن باید بره همره عقایرد حرق و همره انبیراء و  

ال دین معتقد باشد و انکرار یکری موجرب زوضروریات 

 دین می شود . 

آری ، هیچ آیتی ، آیت نمری شرود »علامه می نویسد : 

مگر وقتی که دلالتش واضح و بیانش روشن باشد و چیزی 

که چنین است تکذیبش جز عناد و لجاجت علت و انگیزه 

به دلیل  «فَتَکُونَ مِنَ الْخاسِرینَ »جمله دیگری نمی تواند باشد .

 یجه گیری و تفریرعبر سرش آمده نت« فاء»اینکه حرف 

برتکذیب به آیرات خداسرت . مری خواهرد بفرمایرد : 

عاقبت تکرذیب بره آیرات خردا اینسرت کره آدمری از 

زیانکاران می گرردد . پرس در حقیقرت همرین عاقبرت 

مورد نهی قررار گشرته اسرت . زیانکراری بره  ،وخیم

معنای زایل شدن سرمایه به سبب کم شدن و یا از بین 
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ایه آدمری در سرعادت زنردگی رفتن آن می باشد و سرم

در  چون دنیا و آخرتش ایمان به خدا و آیرات اوسرت

آیه بعدی خسران را تعلیل می کند به اینکه خاسرران 

  1« ایمان نمی آورند.

لَلیْکُمْ تْلىَ عَمْ تَکُنْ آیَاتیِ تُأَلَ ...الِدُونَجَهَنَّمَ خ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازینُهُ فَأُولئِكَ الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فی

 ( 105-103)مومنون    فَکُنتُم بِهَا تُکَذِّبوُنَ

[ شران سربك باشرد، و كسانى كه كَفِ ه میزان ]اعمال» 

آنرران برره خویشررتن زیرران زده ]و[ همیشرره در جهررنم 

شرد و آیا آیات من بر شما خوانرده نمرى ...مانندمى

 «.دادید؟[ آن را مورد تكذیب قرار نمى]همواره

ه میزان اعمالشران سربک باشرد ، همران هرا کسانی ک

جایگراه همیشرگی آنهاسرت و ایرن  ،و جهنم ندخاسران

عذاب به خاطر آن است آیات الهی را تکذیب می کردند 

 . 
که هرر دو فعرل «تکذبون»و« لیتت»به جمله با توجه »

کره  ،مضارع هستند ، دلیل بر استمرار روشن می شرود

ته همانگونه کره ا تداوم داشآنهتلاوت آیات الهی بر 

رار برر صرپرس ا 2.«تکذیب آنها در برابر ایرن آیرات

 3تکذیب اساسی ترین رمز رفتن به دوزخ است . 

اب آمیرزی ، خاسرران را ترخداوند در آبه با لحرن ع

آیا آیات من برر »مخاطب قرار می دهد و می فرماید: 

نهرا را تکرذیب مری آد و شرما شما خوانرده نمری شر

کافی برای حقانیت آیات مرن یعنی آیا دلائل  «؟کردید

آیا دلائل روشن به وسیله پیامبرانم ، بررای  ؟نبود 

ولری شرما  ؟شما نفرستاده بودم و اتمام حجت نکرردم

می کردید و اینرک           همواره آیات مرا تکذیب

 سزای شما ، آتش جهنم است و شما زیانکارید .

یکی دیگر از آیات ، که به تکذیب آیات الهی اشراره 

کند و آن را یکی از عوامل زیانکاری می دانرد ،  می

ظلم بره آیرات »سوره اعراف است که با تعبیر  9آیه 

 آمده است . « الهی

 (9)اعراف/ موُنَآیاتِنا یظَْلِانُوا بِوَ مَنْ خَفَّتْ مَوازینُهُ فَأُولئِكَ الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِما ک

                                                 
 184، ص  10تفسیر المیزان ، ج  1
 337، ص  14تفسیر نمونه ، ج  2
 131، ص  8تفسیر نور ، ج  3
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اشد، پس آنانند [ او سبك بو هر كس میزانهاى ]عمل» 

اند، چرا كه به آیرات مرا سرتم كه به خود زیان زده

 «.اندكرده

کسانی که به نفس هرای خرویش زیران و ضررر زدنرد و 

ن بود که به آیات خدا آگرفتار خسران شدند به خاطر 

ظلم کردند یعنی آن را تکرذیب کردنرد و بره عبرارت 

دیگر تکذیب را در موضع تصدیق و باطل را به جای حق 

  1رار دادند . ق

تکرذیب »بسیاری از مفسرین مراد از ظلم به آیات را 

 2تفسیر کرده اند . « آیات الهی

 تکذیب لقای الهی  –ب 

هِ وَ ما بُوا بِلِقاءِ اللَّ قَدْ خَسِرَ الَّذینَ کَذَّونَ بَیْنَهُمْتَعارَفُیَوَ یَوْمَ یَحْشُرُهُمْ کَأَنْ لَمْ یَلْبَثُوا إِلاَّ ساعَةً مِنَ النَّهارِ 

 ( 45)یونس : کانُوا مُهْتَدینَ

آورد، گرویى جرز بره و روزى كه آنان را گررد مرى» 

اند. با هم اظهرار اندازه ساعتى از روز درنگ نكرده

كنند. قطعاً كسانى كه دیدار خردا را دروغ آشنایى مى

 «.[ راه نیافتندشمردند زیان كردند و ]به حقیقت

  ( 31)انعام : وا بِلِقاءِ اللَّهِ قَدْ خَسِرَ الَّذینَ کَذَّبُ

كسانى كه لقاى الهى را دروغ انگاشتند قطعاً زیان » 

 «.دیدند

آیات فوق به یکی دیگرر از عوامرل خسرران ، اشراره 

دارد و آن تکذیب لقای الهی است . به راستی کسرانی 

که لقای الهی و ملاقات جزای او را ، دروغ پنداشتند 

انکار برای همیشه ادامه  این ، زیان می بینند ولی 

ندارد بلکه با بر پا شردن روز رسرتاخیز آنهرا بره 

حقانیت روز رستاخیز ایمان می آورند ولی دیگر جرای 

نیسرت و نترایج اعمرال جبران کارهایی که کرده اند 

 خویش را می بینند پس زیان کار گشته اند . 

کسی که قیامت را نپذیرد هستی خرود را برا دنیرای »

  3.«ه کرده و این بزرگ ترین خسارت استفانی معامل

                                                 
ش ، اول ف حسینی 1363تفسیر اثناعشری ، میقات ، تهران ،  1

 16، ص  4شاه عبدالعظیمی ، حسین بن احمد ، ج 
ق ، دوم ، 1415تفسیر الصافی ، انتشارات صدر ، تهران ،  2

 181، ص  2فیض کاشانی ، ملامحسن ، ج 
 238، ص  3تفسیر نور ، ج  3
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 همچنین در آیه دیگري آمده است:

لْعَذابِ وَ هُلمْ فِلی الئِكَ الَّذینَ لَهُمْ سُوءُ أُوْ عمَْهوُنَیَفَهُمْ  إِنَّ الَّذیِنَ لَا یُؤْمِنوُنَ بِالآْخِرَةِ زَیَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ

 (5-4  )نملالآْخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ

كسانى كه به آخرت ایمان ندارند، كردارهایشرران را »

[ سرگشته بماننرد در نظرشان بیاراستیم ]تا هم چنان

اند كه عذاب سخت براى ایشان خواهد بود، آنان كسانى

 «.[ اندو در آخرت، خود زیانكارترین ]مردم

کسانی که ایمان به آخررت ندارنرد :»علامه می نویسد 

که غایت مسریر آدمری اسرت از آنجایی که آن روز را 

و  .قبول ندارند لاجرم می مانند آنان و دنیرا و برس

معلوم است که دنیا نمی توانرد غایرت اعمرال قررار 

گیرد، پس این بی نوایان که دست بره دامران اعمرال 

در راه زنردگی متحیرر و سررگردانند  ،خود می زننرد

زیرا هدفی ندارند تا با اعمال خود به سوی آن هردف 

. و وجرره اینکرره مرری فرمایررد در آخرررت برونررد..

کاران نامه رتران هستند این است که سایر گنهزیانکا

اعمالشان مشتمل هم بر گناه است و هم بر ثرواب کره 

مطررابق آن اعمررال جررزا داده مرری شرروند امررا ایررن 

بیچارگان گناهانشان در نامه ها ثبت شده اما ثرواب 

هاشان و کارهای نیک شران حربط شرده و ثبرت نگشرته 

آیه بیان می کند کسانی که بره آخررت ایمران  1.«است

ندارنررد عررذاب برردی برررای آنهررا اسررت و در آخرررت 

 زیانکارترین مردمانند.

و یکی دیگر از آیاتی که گویای همین مطلب است آیره 

 ذیل می باشد:

عْمَالُهُمْ فَلَا أَمْ وَ لِقَائهِ فحَََبِطَتْ اتِ رَبِّهََِایَفَرُواْ بِأُوْلَئكَ الَّذیِنَ کَ ...قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرینَ أَعمْالاً

 (105-103)کهف  نُقِیمُ لهََُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزْنًا

بگوآیررا شررما را از زیانكررارترین مررردم آگرراه » 

انررد كرره آیررات ]آرى،[ آنرران كسررانى ...گررردانم؟

پروردگارشان و لقاى او را انكار كردند، در نتیجره 

ه گردید، و روز قیامت براى آنها ]قدر اعمالشان تبا

 «.و[ ارزشى نخواهیم نهاد

                                                 

 524و523، ص 15تفسیر المیزان، ج 1
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نویسنده منهج الصادقین هم، مراد از لقاء را رسیدن 

به جزاء و بحث و حشر که در آن مجازات اعمال واقرع 

 1می شود ، می داند.

 کذیب پیامبران و مخالفت با آنان ت -ج

 (92)اعراف : الْخاسِرینَ اً کانُوا هُمُشُعَیْب وْا فیهَا الَّذینَ کَذَّبُواالَّذینَ کَذَّبُوا شُعَیْباً کَأَنْ لَمْ یَغْنَ

كسانى كه شعیب را تكذیب كرده بودند، گرویى خرود » 

در آن ]دیار[ سكونت نداشتند. كسرانى كره شرعیب را 

 «.تكذیب كرده بودند، خود، همان زیانكاران بودند

شرد پس از گفتگوهای شعیب و کافران قوم او معلروم  

که شعیب و مومنان ، هرگز به دین سابق باز نخواهند 

گشت و اگر مجبور شوند از خانه و کاشانه خود بیرون 

خواهند رفت . کافران وقتی از خود شعیب مایوس شدند 

اگر از شعیب پیروی کنیرد  خطاب به مومنان گفتند : 

 در این صرورت قطعرا از زیانکراران خواهیرد برود .

  ( 90 )اعراف 

نها پیروی از شعیب ، رنجها و زحمتهایی در آر به نظ

پی خواهد داشت چرا که آنهرا مجبرور خواهنرد شرد ، 

خانه و کاشانه خویش را ترک کنند و دچار خسرارتهای 

 می شوند .   مالی 

این احتمال در تفسیر آیه نیرز هسرت کره منظورشران 

علاوه بر زیانهای مادی ، زیانهای معنروی هرم بروده 

شتند ، است زیرا راه ن جات را در بت پرستی می پندا

   2.نه آئین شعیب

ولی نمی دانستند که برای مومن زیانی بالاتر از این 

ی را طرررنیست که ایمان خود را از دست بدهد و هرر خ

 برای حفظ آن تحمل می کند . 

شرعیب ، پیرروان شرعیب را  قروم به هر حال کرافران

که خود زیانکار نامیدند ولی جریان حوادث نشان داد 

 «الَّذینَ کَذَّبُوا شُعَیْباً »عبارت وتکرار نها زیانکار بوده اند .آ

  3تاکید بر فساد حال آنهاهست . از جهت 

                                                 

کتابفروشی محمد حسن ادقین فی الزام المخالفین، منهج الص 1

، 5ج نوبت چاپ ندارد ملا فتح الله کاشانی 1336، ،تهران ،علمی

  373ص
 258، ص  6تفسیر نمونه ، ج  2
تفسیر کوثر ، بی نا ، بی جا ، بی تا ، جعفری ، یعقوب ،  3

 151، ص  4ج 
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جرز هلاکرت و نررابودی  یکافران قروم شررعیب سررانجام

نداشتند آنها چنان نابود شدند که گویا اصلا در این 

 خانه سکونت نداشتند . 

کانی نسربت داده مری می به از غنی است که وقت «یَغْنَوْا»

در  000ن مکان اسرت آشود به معنای اقامت طولانی در 

آنها چنان نابود شدند کره اینجا منظور این است که 

 1.گویا اصلا در آن شهر اقامت نداشتند

رُوا أَنْفُخَلَّللذینَ االَّللذینَ آتَیْنللاهُمُ الْکِتللابَ یَعْرِفُونَللهُ کَمللا یَعْرِفُللونَ أَبْنللاءَهُمُ  هُمْ فَهُللمْ لا سللَ سللِ

 ( 20  )انعامیُؤْمِنوُنَ

ایرم، همران [ به آنان دادهكسانى كه كتاب ]آسمانى»

شناسرد، او ]پیرامبر[ را گونه كه پسران خود را مرى

انرد، ایمران شناسد. كسانى كه به خرود زیران زدهمى

 «.آورندنمى

این آیه به تکذیب رسول اکررم صرلی الله علیره و آلره 

پیرامبر  ،ی از علمای اهل کتراباشاره دارد . بسیار

را مانند پسران خود می شناختند یعنری بشراراتی را 

ن مری که از اوصاف رسول خدا سرراغ داشرتند ، کتمرا

کاف مری ورزیدنرد و کردند و از ایمان بره او اسرتن

هُمْ فَهُلمْ لا یؤُْمِنُلونَ »با جمله  خداوند رُوا أَنْفُسلَ زیانکراری  «الَّذینَ خَسلِ

ی کند . کسانی که سرمایه وجود خرود آنان را بیان م

را در این بازار دنیا ، باخته انرد بره پیرامبران 

زیانکاری  کتمان حق سبب»نمی آوردند . آری ، ایمان 

  2.« است 

آیه بعد کید و مکر بر علیه انبیاء را عامل خسرران 

  :می داند

 ( 70)انبیاء   وَ أَرادُوا بِهِ کَیْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرینَ

[ آنران را و خواستند به او نیرنگى بزنند و ]لرى» 

 «.[ قرار دادیمزیانكارترین ]مردم

نوعی از حیله گری و چاره جوئی است کره بره  «کیدا»

دو معنی ناپسند و پسندیده به کار می رود هرر چنرد 

                                                 
 همان 1
 359، ص  3؛ تفسیر کوثر ، ج  226، ص  3تفسیر نور ، ج  2
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که به صورت ناپسند و مذموم بیشتر همان معمول است. 

1  

گرفتند که او را با  مخالفان حضرت ابراهیم ، تصمیم

نقشه حساب شده ای نابود کنند و قرار شد کره او را 

در آتش بسوزانند . پی آتش عظیمی را بر پا کردند و 

در میان هلهلره و شرادی و فریراد  را حضرت ابراهیم

مردم با منجنیق به میان آتش انداختند ولی خداونرد 

، اراده کررد کره که سوزندگی آتش به اراده ی اوسرت

سالم بماند و به آتش فرمرود دریای آتش هیم در ابرا

: که برای ابراهیم سرد و سرالم براش و آترش بررای 

نبرود شراید  «سرلاما»ابراهیم سرد شد و اگر تعبیرر 

سرما بره  آنقدر سرد میشد که جان حضرت ابراهیم از 

خطر می افتاد. مردم وقتی دیدند که حضررت ابرراهیم 

ز تعجب باز مانرد تش سالم است ، دهانها اآدر میان 

چون  .و آنها زیانکارترین از جمیع زیانکاران هستند

بر علیه پیامبر ، کید و مکر کردند . و خداوند هرم 

و خداونرد  »کید و مکرر آنهرا را نقرش برر آب کررد

 ( 54)آل عمران   .  «بهترین مکرکنندگان است

پاهش مگرس سرخداوند بر نمررود و »ابن عباس گوید : 

نها را خوردند و خون آنها آگوشت  هایی مسلط کرد که

نمرود راه یافت  رباررا مکیدند و یکی از آنها به د

پس آنچه می خواستند درباره ابراهیم  .و نابودش کرد

آری ، ایررن سرررانجام  2«.کننررد برره خودشرران رسررید

 زیانکاران است . 

 رپیچی از امر خدا و پیامبران س -د

فَذاقَتْ وَبالَ رًا عَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّکْوَابًا شَدِیدًا اهَا حِسَأَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَوَکَأیَِّن مِّن قَرْیَة  عَتَتْ عَنْ 

 ( 9- 8  )طلاق أَمْرِها وَ کانَ عاقِبَةُ أَمْرِها خُسْراً

و چه بسیار شهرها كه از فرمان پروردگرار خرود و » 

یدیم پیامبرانش سرپیچیدند و از آنها حسابى سخت كشر

تا كیفرر  [ زشت عذاب كردیمو آنان را به عذابى ]بس

زشت عمل خرود را چشریدند، و پایران كارشران زیران 

 «.بود

                                                 
 728قرآن ، ، ص  فی غریبمفردات ال 1
 142، ص  16مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، ج  2
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و( به معنی سرر پیچری از اطاعرت از ماده )عت« عتت»

و و همران عتر»در آیره « امرهرا»مراد از  و 1است . 

عت خردا را داده و در  تجاوز است . گویی آنهرا اطا

لذا معامله بره ضررر و خسرران عوض تجاوز را خریده 

 2« انجامید.
کسانی کره از اوامرر الهری و همچنرین از دسرتورات 

پیامبران که همان اوامر الهری اسرت ، سررپیچی مری 

چنین کسانی  .کنند عاقبتشان چیزی جز زیانکاری نیست

توشه ای برای جهان ابدیت ، فراهم نکرده انرد و در 

انکار گشرته آنجا با عذاب الهی روبرو می شوند و زی

 اند . 

نْ عَصَیْتُهُ فمَا مِنَ اللَّهِ إِ نْ یَنْصُرُنیمِنْهُ رَحمَْةً فمََ یبَیِّنَة  منِْ رَبِّی وَ آتان قالَ یا قَوْمِ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلى

 ( 63  )هودغَیْرَ تَخْسیر  تَزیدُونَنی

اى قوم من، چه بینید، اگر ]در این دعروا[ »گفت: » 

جتى روشن از پروردگار خود باشم و او از جانرب بر ح

خررود رحمتررى برره مررن داده باشررد، پررس اگررر او را 

نافرمانى كنم چره كسرى در برابرر خردا مررا یرارى 

 .«افزاییدكند؟ در نتیجه، شما جز بر زیان من نمىمى

در این آیه حضرت صالح به قومش می فرماید : اگر من 

نکنم چره کسری  از امر خدا سرپیچی کنم و تبلیغ دین

مرا از عذاب الهی نجات می دهد ؟ و در این کار کره 

می خواهید من از تبلیغ دست بردارم چیزی جر تبراهی 

 ندارد .  و خسران وجود

سر پیچی کردن از اوامرر الهری کره در اینجرا امرر 

تبلیغ دین به حضرت صالح است ، باعث زیانکاری اسرت 

نرفت و جز  . ولی حضرت صالح زیر بار اصرارهای قومش

 زیانکاران نشد . 

 استهزاء آیات و پیامبران  –ح 

لىِ  وَ اتلََََّّذُواْ ءَایَلاتىِ وَ مَلا کَفَلرُواْهَنَّمُ بِذَالِكَ جَزَاؤُهُمْ جَ ...قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرینَ أَعمْالاً رُسلُ

 ( 106-103)کهف : هُزُوًا

                                                 
 255، ص  24تفسیر نمونه ، ج  1
ش ، سوم  1377تفسیر احسن الحدیث ، بنیاد بعثت ، تهران ،  2

 219، ص  11، قرشی ، سید علی اکبر ، ج 
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ه بگو: آیا شما را از زیانكارترین مردم آگا»

اند كه آیات ]آرى،[ آنان كسانى ...«گردانم؟

پروردگارشان و لقاى او را انكار كردند، در نتیجه 

اعمالشان تباه گردید، و روز قیامت براى آنها ]قدر 

و[ ارزشى نخواهیم نهاد. این جهنم سزاى آنان است، 

چرا كه كافر شدند و آیات من و پیامبرانم را به 

 «.ریشخند گرفتند

آن چیرزی کره بره آن افسروس کننرد و »نی یع« هزوا»

  1«استهزاء نمایند.

فخر رازی می نویسد : یعنی جزایی که در آیه بره ان 

اشاره شده است دو دلیل دارد : یکی به خاطر کفرشان 

است و دیگری به این دلیل است که عرلاوه برر کفرر ، 

 گرفتند و بره ءآیات خدا و پیامبرانش را به استهزا

اکتفا نکردندو آنها را به مسرخره  رد و تکذیب آنها

  2گرفتند.

ر را انکار کردنرد و برالاتاینها معتقدات اصلی دین 

  3از آن ، آیات خدا و پیامبرانش را مسخره کردند . 

ا پس کسانی که کافر شدند و آیات خدا و پیامبرانش ر

زیران کرارترین  به باد استهزاء و سرخریه گرفتنرد،

 . افرادند و کیفرشان جهنم است

نیز یکی از عوامل خسران است مسخره کردن اهل ایمان 

 چنانکه در آیه شریفه آمده است:

خَلذْتمُُوهُمْ فَاتَّ نلتَ خَیْلرُ اللرَّاحمِِینَرْحَمْنَلا وَأَنَا وَالَإِنَّهُ کَانَ فَریِقٌ مِّنْ عِبَادِي یَقُولوُنَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ 

 ( 110 -109  )مومنون کْرِي وَکُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَکوُنَسِخْرِیًّا حَتَّى أَنسَوْکُمْ ذِ

اى از بنرردگان مررن بودنررد كرره در حقیقررت، دسررته» 

پروردگارا، ایمان آوردیم. بر ما ببخشاى »گفتند: مى

و شرما  [ تو بهترین مهربانرانىو به ما رحم كن ]كه

[ را به ریشخند گرفتید، تا ]برا ایرن آنان ]مؤمنان

ز خاطرتان بردنرد و شرما برر آنران كار[ یاد مرا ا

 «.خندیدیدمى

در این آیه خداوند دلیل اینکه آنهرا را از حضرورش 

]بروید[ در آن گم شروید و  »راند و به آنها گفت : 

                                                 
محمد حسن کتابفروشی منهج الصادقین فی الزام المخالفین ،  1

 5ج  ،ملا فتح الله کاشانی،نوبت چاپ ندارد ، 1336،علمی تهران 

 373، ص 
 502،ص 21.مفاتیح الغیب ،ج  2
؛ تفسیر الامثل فی تفسیر  562، ص  12تفسیر نمونه ، ج  3

  379، ص  9کتاب الله المنزل ، ج 
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و آنها را از رحمرت (108مومنون «)با من سخن مگویید

خودش ناامید کرد ، بیان می کند و می فرماید : شما 

پرودگارا ایمان »فتند : بهترین بندگان مرا که می گ

« آوردیم ، به ما رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی

به باد مسخره گرفتید و آن قدر در این کرار اصررار 

 کردید که از یاد من غافل شدید . 

با کسر سین بره معنرای اسرتهزاء و مسرخره « سخریا»

  1کردن است و زیادی یاء در آن دلیل شدت آن است .

مومنان در اصل مسخره کردن مبرادی استهزاء نسبت به 

و معتقدات ایشان است ولی این مبارزه بعدا به صورت 

نجا کره کرافران برا آمبارزه ی شخصی در می آید تا 

شخص مومنان دشمنی می ورزند و هیبت آنان را فرو می 

افکنند و تمام کارها و اقردمات ایشران را حقیرر و 

مرانعی ناچیز می شمارند و در نتیجه ، ایرن رفترار 

روانی بدون اندیشیدن به مبادیی که آنران مرردم را 

  2به آن می خوانند ، می گردد . 

مسخره کردن مومنان سبب غفلت از یاد خدا می شرود . 

و همررین سرربب زیانکرراری آنهررا و کیفرشرران جایگرراه 

همرین  103در آیره  جاودانه در جهنم است . خداونرد

 سوره می فرماید:

 الِدُونَجَهَنَّمَ خ هُ فَأُولئِكَ الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فیوَ منَْ خَفَّتْ مَوازینُ

 کفر  -2 

 یکی دیگر از عوامل خسران ، کفر است . 

کفر به معنی خلاف ایمان ، ناگرویدن و ناسپاسی کردن 

آمده است و در جمع بندی آیات قرآن ، کفر در برابر 

و طاغوت ایمان بوده و مرزبندی میان مفاهیمی چون الله 

اسرت .  000، پیامبران و دشرمنان ، فرلاح و خسرران 

کافران به سبب کفران نعمتهای خداوند ، خویشرتن را 

رکشی آلوده مری کننرد . بدینسران مری سبه پلیدی و 

توان گفت که فسق و عصیان نمودار اعمال خسران آمیز 

 3 .و ستم آلود کفر پیشگان است 

که بره به صورت های مختلفی جلوه ماین عامل  ی کند 

 آنها اشاره می شود : 

                                                 
 280، ص  4تفسیر جوامع الجامع ، ج  1
 241، ص  8تفسیر هدایت ، ج  2
لاق از دیدگاه قرآن و چهارده معصوم علیهم السلام ، راز اخ 3

 235ش ، اول ، امیری پور ، احمد ، ص  1383توکل ، مشهد ، 
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 کفر به خدا  -الف

هِلمْ إِلاَّ فِرینَ کُفْرُهُمْ عِنْلدَ رَبِّ یَزیدُ الْکالارُهُ وَ هُوَ الَّذي جَعَلَکُمْ خَلائِفَ فیِ الْأرَْضِ فمََنْ کَفَرَ فَعَلَیْهِ کُفْ

 ( 39)فاطر : مَقْتاً وَ لا یَزیدُ الْکافِرینَ کُفْرُهُمْ إِلاَّ خَساراً

اوست آن كس كه شرما را در ایرن سررزمین جانشرین » 

گردانید. پس هر كس كفر ورزد كفرش به زیان اوست، و 

كررافران را كفرشرران جررز دشررمنى نررزد پروردگارشرران 

افزایررد، و كررافران را كفرشرران غیررر از زیرران نمررى

 «.افزایدنمى

آیره  1به معنای شدت دشرمنی و نفررت اسرت .  «امقت»

فر کافران چیرزی جرز خشرم و غضرب بیان می کند که ک

الهی و زیان بر آنها نمی افزاید و بیان می کند که 

کفر ، به خود کافر ضرر می زند نه غیرر او . زیررا 

خداوند عادل و عالم به کفر کافر و ایمان مومن است 

.2  

در تفسیر نمونه آمده است کره ایرن زیران دو دلیرل 

 دارد : 

شم و غضب الهی بره کفران و بی ایمانی چیزی جز خ -1

علاوه بر خشم چیزی جز زیران هرم  -2بار نمی آورد . 

بر آنها نمی افزاید ، زیررا آنهرا سررمایه وجرودی 

بره خویش را از دست داده اند و در تاریکی و ظلمررت 

 پس کفر ، سبب زیان و خسران است  3سر می برند. 

 (52وت: )عنکبرُونَلئِكَ هُمُ الْخاسِوَ الَّذینَ آمَنُوا بِالْباطِلِ وَ کَفَرُوا بِاللَّهِ أُو

و آنان كره بره باطرل گرویرده و خردا را انكرار » 

 «.اند همان زیانكارانندكرده

چه منکر وجود الله باشند یا »یعنی  «کفروا بالله»عبارت 

منکر توحید مثل طبقات مشرکین یرا منکرر انبیراء و 

و  4امامت و ائمه هدی ، تمام اینها کفرر برالله اسرت.

 اینها زیانکارند. همه 

                                                 
ش ، اول ، کریمی حسینی ،  1382، اسوه قم ،  تفسیر علیین 1

 439سید عباس ، ص 

تفسیر بیان السعادخ فی مقامات العبادخ ، پیام نور تهران  2

ه : فانی رضا ، حشمت الله ریاضی ، ج ش ، اول ، ترجم 1372، 

12، 154 

  283، ص  18تفسیر نمونه ، ج  3

 338، ص10اطیب البیان، ج 4
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این آیه خسران را در کفرار منحصرر »علامه می نویسد:

می کند به خاطر اینکه به خدا ایمان نمری آورنرد و 

با اینکه در آن بر رسالت او شهادت داده  ،به کتابش

می ورزند، و به خاطر کفر بره خردای           کفر 

حق قهرا به باطرل ایمران مری آورنرد در نتیجره در 

پرس کسرانی را 1.«خاسر و بی بهره می شروند ایمانشان

 که راه کفر را در پیش گرفته اند  زیانکارند.

 کافران به کتاب: -ب 

به کتاب اسرت، کره  کفریکی دیگر از صورت های کفر، 

 از عوامل خسران ذکر شده است. 

فُلرْ بِلهِ فَأُولئِلكَ هُلمُ هِ وَ مَلنْ یَکْبِل نُلونَالَّذینَ آتَیْناهُمُ الْکِتلابَ یَتْلُونَلهُ حَلقَّ تِلاوَتِلهِ أُولئِلكَ یؤُْمِ

 (121  )بقره الْخاسِرُونَ

ایرم، ]و[ [ به آنران دادهكسانى كه كتاب ]آسمانى» 

خوانند، ایشرانند كره بردان آن را چنان كه باید مى

[ كسانى كه بردان كفرر ورزنرد، ایمان دارند. و ]لى

 «.همانانند كه زیانكارانند

قرآن اسرت.مراد از کتاب در ایرن آ و مرراد از 2یره 

ه در تفسریر کنرز الردقائق و بحرر تلاوت همان طور ک

عدم تحریرف و تردبیر در صرفا و  ،رائب آمده استالغ

 3است. عمل به محتوای آن

آیه بیان می کند کسانی که به کتاب قرآن کافر گشته 

در معنای آن  ،اند و حق تلاوت را به جا نیاورده اند

ن عمل نمی کننرد ، آیراتش آاندیشه نکرده اند و به 

را تحریف می کنند و همان طور که در تفسریر هردایت 

مری          کسرانی کره کتراب را بررای آن »آمده 

آیه ای در تایید اندیشره هرای خوانند که در در آن 

خود پیدا کنند و سپس آن را همچو شرعاری بررای حرق 

جلوه دادن تصرفات باطل و ناروای خود بره کرار مری 

قع بره برند و آ یات دیگر را کنار می گذارند در وا

                                                 

 96، ص9تفسیر المیزان، ج 1
ش، ششم، 1366تفسیر جامع، انتشارات کتابخانه صدر، تهران،  2

تفسیر کنر الدقائق و  249، ص1بروجردی سید محمد ابراهیم، ج

ش ، اول  1368شاد اسلامی ، تهران ، بحر الغرائب ، وزارت ار

 132، ص  2، قمی مشهدی ، محمد بن محمد رضا ، ج 
؛  272، ص  1منهج الصادقین فی الزام المخالفین ، جتفسیر  3

ش ، عاملی ، ابراهیم ،  1360تفسیر عاملی ، صدوق ، تهران ، 

 169، ص  1ج 
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چنرین کسرانی  ، 1صورت کامل نسبت بره خردا کافرنرد 

زیانکارند و سبب زیانشان ، کافر شدن به آیات الهی 

 است . 

عیاشی به سند خود از حضرت صادق علیه السلام روایرت 

کافر کسی است که به آنچه خداونرد فرمروده »کرده : 

 2« ضی نشده است.عمل نکرده و به امر خدا را

 کفر به آیات خداوند :  -ج

 ( 63 )زمر رُونَ هُمُ الْخاسِأُولئِكَ لهَُ مَقالیدُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الَّذینَ کَفَرُوا بآِیاتِ اللَّهِ

كلیدهاى آسمان و زمین از آنِ اوست، و كسرانى كره » 

هرراى خرردا را انكررار كردنررد، آناننررد كرره نشررانه

 «.زیانكارانند

ورزیدنرد ،  سانی کره بره آیرات پرودگارشران کفررک

زیانکارند چون آیه بیان می کند کره خداونرد مالرک 

آسمان و زمین است یعنی هر چه که در آسمان و زمرین 

است ، برای خداوند است ، کسی کره بره آیرات الهری 

کافر می شود یعنی قدرت بی انتها الهری را نادیرده 

نی رفته است که دات ناتواوگرفته است و به سراغ موج

 کاری از آنها بر نمی آید . 

مطلب است که کفرر  این یکی دیگر از آیاتی که گویای

می شود ، آیه ذیل مری      به آیات خدا سبب خسران 

 :باشد 

عْمَالُهُمْ فَلَا أَ فحَََبِطَتْ هِمْ وَ لِقَائهََِایَاتِ رَبِّفَرُواْ بِأُوْلَئكَ الَّذیِنَ کَ ...قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرینَ أَعمْالاً

 (105 -103  )کهف نُقِیمُ لهََُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزْنًا

بگوآیررا شررما را از زیانكررارترین مررردم آگرراه  »

انررد كرره آیررات ]آرى،[ آنرران كسررانى ...گررردانم؟

پروردگارشان و لقاى او را انكار كردند، در نتیجره 

اى آنها ]قدر اعمالشان تباه گردید، و روز قیامت بر

 «.و[ ارزشى نخواهیم نهاد

 در اینجا،آیرات برخی از مفسرین مقصود از آیرات را

مری داننرد و هرم      انفسی و آفاتی خدای تعرالی 

چنین معجزاتی که انبیاء برای تایید رسالت خود مری 

                                                 
 237، ص  1تفسیر هدایت ، ج  1
 317، ص  2تفسیر جامع ، ج  2
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آورند و کفر به آیات را ، انکار نبروت مری داننرد 

 1.علاوه بر اینکه خود پیغمبر از آیات است

و برخی هم می گویند که مقصود همان آیات قررآن یرا 

صراحب تفسریر روح المعرانی 2دلایل توحید و نبوت است.

دلایل دعوت کننرده بره »می نویسد:« بآیات» در توضیح

 3.«سوی توحید که شامل سمعی و عقلی می شود

به هر حال کفر بره آیرات ، یکری از مهرم ترررین از 

می تواند همران    اسباب خسران است.چرا که آیات ، 

آیات قرآن و یا هر نشانه ای که انسانها را به سوی 

می کند، باشد و انکار هرر کردام از   خداوند دعوت 

 آنها سبب زیانکاری است.

 ارتداد و خروج از دین: -د

فْرِ صَدْرًا فَعَلَلیْهِمْ وَلَکِن مَّن شَرَحَ بِالْکُ  بِالإِیمَانِطمَْئِنٌّمَن کَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إیمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُ

للّلهَ لاَ یَهْلدِي ا عَلىَ الآخِلرَةِ وَأَنَّ ااةَ الْدُّنْیَاْ الْحَیَذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّو غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ

 (109-106)نحل: رونَةِ هُمُ الْخَاسِلاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فیِ الآخِرَ ...الْقَوْمَ الْکَافِریِنَ

هر كس پس از ایمان آوردن خود، به خدا كفرر ورزد » 

[ مگر آن كس كه مجبور شده و ]عذابى سخت خواهد داشت

[ قلبش به ایمان اطمینران دارد. لریكن هرر كره ]لى

اش به كفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان اسرت و سینه

را آنران زنردگى زیر برایشان عذابى بزرگ خواهد بود

[ اینكره خردا دنیا را بر آخرت برترى دادند و ]هرم

شك نیست كه آنها ...  كندگروه كافران را هدایت نمى

 .«در آخرت همان زیانكارانند

 «شرح صدر»به معنای سکون و آرامش است و  «اطمینان»

در در مفردات آمده  .به معنای گشادی و وسعت آن است

ثال آن است که اصل شرح به معنرای  سط گوشرت و ام ب

، وقتی می گوید: گوشت را شرح کردم و یا تشریح بوده

شررح »کردم معنایش این است کره آن را ولرو کرردم. 

در اینجا به معنای باز کرردن سرینه بره نرور  «صدر

الهی و سکینه ای از ناحیه خردا و روحری از اوسرت. 

                                                 
 548، ص13تفسیر المیزان، ج 1
 373، ص5منهج الصادقین فی الزام المخالفین، ج 2
دار الکتب روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم،  3

 368، ص8ج سید محمود آلوسی،اول  ،ق 1415 ،بیروت ،العلمیه
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مجبور شدن به گفتن کلمه کفر و تظراهر بره  «اکراه»

 1آن است.

ست کره عمرار در زیرر  در شان نزول این آیه آمده ا

شکنجه های مشرکین در مکه، وادار به ناسزا گفتن بر 

او وقتی خود را از دست آنها نجات  .علیه پیامبر شد

داد برره طرررف مدینرره راه افترراد. او در حررالی کرره 

چشمانش پر از اشک بود ، خدمت پیامبر رسید و گفرت: 

رها نشردم ترا اینکره ای پیامبر من از دست مشرکان 

مجبور شدم به تو ناسزا بگویم و خدایان آنها را به 

اگر مشرکین براز هرم نیکی یاد کنم. پیامبر فرمود: 

با تو چنین کردند، تو همان سخنان را بگو تا از شر 

 2آنها رها شوی.

اگر کسی بعرد از ایمران آوردن که  آیه بیان می کند

ود به خشرم و قلبا و زبانا به خدا کافر ش به خدا ،

شود و از زیانکاران است و از می  عذاب الهی گرفتار

کسانی که زندگی باقی آخرت را به زندگی فانی دنیرا 

فروختند و خداوند چنین کسانی را هدایت نمی کنرد و 

در گمراهی غوطه ورند و همین سبب زیانکاریشان شرده 

کفرر »،« إیمَانِلهِ مَن کَفَرَ بِاللهِّ مِلن بَعْلدِ »است . پس منظور از عبارت 

می باشد و شامل کفر زبانی و  دنش ارتداد یعنی مرتد

  3«عملی می گردد.

کسانی که برای نجرات جران خرود از دسرت ظالمران ، 

مجبور می شوند که کلمه کفر را فقط به زبران جراری 

چنرین کسرانی قلبرا بره کند ، عذرشان پذیرفته است 

یا گرایی دن» .خداوند مومن هستند و رستگار می شوند

و برتری دان آن بر آخرت ، زمینه رها کردن ایمان و 

  4«ارتداد و گرفتار شدن به قهر الهی است.

ناتُ مِلنَ الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ المُْحْ صلَ

نینَ غَیْلرَ المُْؤْمِناتِ وَ المُْ حْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذا آتَیْتُمُلوهُنَّ أُجُلورَهُنَّ مُحْصلِ

                                                 
 509، ص12تفسیر المیزان، ج 1
محمد جواد  ،اول ،ق 1398 ،تهران ،اسلامیهتفسیر آسان،  2

؛ تفسیر مجمع 459، ص6؛ تفسیر نور، ج304، ص9ج نجفی خمینی

 57، ص14البیان، ج
 305، ص  9تفسیر آسان ، ج  3
 460، ص  6تفسیر نور ، ج  4
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مُسافِحینَ وَ لا مُتَّخِذي أخَْلدان  وَ مَلنْ یَکْفُلرْ بِالْإیملانِ فَقَلدْ حَلبِطَ عمََلُلهُ وَ هُلوَ فِلی الْلآخِرَةِ مِلنَ 

 (5)مائده/الْخاسِرینَ

هاى پاكیزه براى شما حلال شده، و طعام امروز چیز»

كسانى كه اهل كتابند براى شما حلال، و طعام شما 

براى آنان حلال است. و ]بر شما حلال است ازدواج با[ 

زنان پاكدامن از مسلمان، و زنان پاكدامن از كسانى 

[ به آنان داده شده، كه پیش از شما كتاب ]آسمانى

ایشان بدهید، در به شرط آنكه مهرهایشان را به 

حالى كه خود پاكدامن باشید نه زناكار و نه آنكه 

زنان را در پنهانى دوست خود بگیرید. و هر كس در 

ایمان خود شك  كند، قطعاً عملش تباه شده، و در آخرت 

 .«از زیانكاران است

در شان نزول آیه آمده است که بعضی از مسلمانان پس 

اهل کتاب و زنان  از نزول آیه فوق و حکم حلیت طعام

نها آآنها از قبول چنین حکمی اکراه داشتندقرآن به 

هشدار میدهید که اگر نسبت به چنین حکمی که از طرف 

خدا نازل شده اعتراض داشته باشرند و انکرار کننرد 

اعمال آنها بر باد خواهد رفرت و زیانکرار خواهنرد 

 1بود

خداوند در ابتدای آیه یک سرری از احکرام را بررای 

ورد که بر همه مومنین ، اطاعت و اجرای آنان می موم

اوامر الهی واجب است . خداوند بعد از بیران حلیرت 

طعام زنان عفیف اهل کتراب بیردار براش داده و یرا 

هشداری به همه داده است که نسبت به اوامر الهری ، 

افراط و بی قیدی به کار نبرد که در این صرورت بره 

حق مری  کفر ایمان و ترک ارکان دینری و اعرراض از 

 انجامد . 

به سند خود از حضرت صادق علیه السلام روایرت عیاشی 

کمترین چیرزی کره شرخص را از اسرلام خرارج »کرده : 

میکند آن است که رای بر خلاف حق بدهد و در رای خود 

پایداری نماید و این آیه را تلاوت فرمود و نیز بره 

: فرمرود  کره  سند دیگر از آن حضررت روایرت کررده

کسانیکه کافر به ایمان می شوند آنهایی هسرتند کره 

                                                 
ش ، هفتم  1361تهران ،  تفسیر نمونه ، دارلکتب الاسلامیة ، 1

 284، ص  4یرازی ، ناصر ، ج ، مکارم ش
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عمل به اوامر خدا نکند و راضی به احکام الهی نمری 

  1.«باشند 

 

ةَ الَّتللی أَدْبللارِکُمْ فَتَنْقَلِبُللوا  تَللدُّوا عَلللى لا تَرْکَتَللبَ اللَّللهُ لَکُللمْ وَ یللا قَللوْمِ ادخُْلُللوا الْللأَرْضَ المُْقَدَّسللَ

 ( 21 )مائده خاسِرینَ

اى قوم من، به سرزمین مقد سى كه خداوند براى شما  »

مقرر داشته است درآیید، و به عقرب بازنگردیرد كره 

 «.زیانكار خواهید شد

آیه درباره ی قوم بنی اسرائیل است . حضرت موسی به 

قوم خود گفت : نعمت خداوند را بر خویشتن بره یراد 

آورید که به شما نعمت هرای فراوانری داد از جملره 

ه در میان شما پیامبرانی را بر انگیخت ئ دیگر اینک

اینکه شما را ملوک قرار داد یعنی مالک سرنوشت خود 

و خانواده خویش شدید و سومین نعمت اینکره شرما را 

از چنگال فرعون نجات داد و نزول من و سلوی و جاری 

 چشمه که همه از طریق اعجاز بود .  12شدن 

عمت های بره آنران بعد از یادآوری این ن حضرت موسی

گفت : ای قوم من ، به سررزمین مقدسری کره خداونرد 

شت سرر  برای شما مقرر کرده است وارد شوید و برر پ

برنگردید که از زیانکاران خواهید شرد . موسری برا 

این فرمان که به سرزمین مقدس داخل شروید در واقرع 

نها گروهی بهانه جو آبه آنها دستور جنگ داد ، ولی 

و بودند و از این دستور موسی سر پیچی و تنبل و ترس

 .پیامبرشان را آزردند وکردند 

نا فرمانی از دستور خداوند سبب زیانکاری آنان شرد 

و باعث شد که آنها چهل سال از سرزمین مقدس محرروم 

شوند . پس محروم شدن از خیری کره در سررزمین هرای 

 2شود. مقدس وجود دارد ، باعث خسارت می

 فران پیروی از کا -هر

)آل عمران قَلِبُوا خاسِرینَأَعْقابِکُمْ فَتَنْ لىیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ تُطیعُوا الَّذینَ کَفَرُوا یَرُدُّوکُمْ عَ

 :149 ) 

                                                 
 172، ص  2تفسیر جامع ، ج  1
 235؛ مواهب علیة ، ص  59، ص  3، ج تفسیر نور  2
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اید، اگر از كسرانى كره اى كسانى كه ایمان آورده» 

تران اند اطاعت كنید، شررما را از عقیردهكفر ورزیده

 «.ر خواهید گشتگردانند و زیانكابازمى

مفسرین می گویند که این درباره ابوسرفیان اسرت و »

اطاعت در این جمله به معنی موافقت با میل و خواهش 

یعنی اگر گوش فرا دهید به سخنان « تطیوا نا»است . 

 1« ابوسفیان و منافقین گفتند : محمد کشته شد.

ایرن »در مجمع از امیر المومنین روایت نموده که : 

ره منافقین در روز جنگ احد است ، خطاب به آیه دربا

مسلمانانی که فرار می کردند می گفتند : بدین اصلی 

 2 .«شوید خود برگردیده و با برادرهای قدیمی تان 

آیه هشدار می دهد که از کافران اطاعرت نکنیرد کره 

بر مری  اگر از آنها اطاعت کنید شرما را بره عقرب 

ده که مرراد از گردانند . در تفسیر احسن الحدیث آم

یعنری اطاعرت  3عقبگرد به کفر اسرت . « رد براعقاب»

از کافران شما را به شرک و کفر برر مری گردانرد و 

 این سبب زیانکاریتان می شود . 

انسان باید دقت کند که از چه کسانی پیروی می کنرد 

، چون در سر نوشت او تاثیر دارد . نه تنها نبایرد 

ان هرم نبایرد اطاعرت خودش کافر باشد بلکه از کافر

موجرب  ،کند . بازگشت به عقب یعنی بازگشت بره کفرر

 زیان دنیا و آخرت است . 

 باز داشتن مردم از راه خدا-3

آخرَِةِ همُُ نَّهمُْ فِی الْلا جَرَمَ أَ...مْ کَافرُِونَرَةِ هُ لآخِالَّذِینَ یصَدُُّونَ عَن سبَِیلِ اللّهِ ویَبَْغُونَهَا عِوَجًا وهَمُ باِ

 (22-19  )هود أخَسْرَُونَالْ

دارند و همانان كه ]مردم را[ از راه خدا باز مى» 

 ...شمارند و خود، آخرت را باور ندارندآن را كج مى

 «.شك نیست كه آنان در آخرت زیانكارترند
به معنای منحرف از حق به کسر عین و فتح واو  «عوج»

انحرراف در »که برره معنری  است  طبرسی آورده  4است.

و به فررتح عرین برخری آن را « 5ین و سخن گفتن است.د

                                                 
ش ، عاملی ، ابراهیم  1360تفسیر عاملی ، صدوق ، تهران ،  1

 234، ص  2، ج 
  856،ص  2مجمع البیان فی تفسیر القرآن،ج  2

 208، ص  2تفسیر احسن الحدیث ، ج  3
 254،ص7تفسیر آسان، ج 4
 225،ص5مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج 5
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برخری بره معنرای  1به معنی کجی و انحراف آورده اند

آیره 2کج شدن اشیاء مرادی، نظیرر عصرا و امثرال آن.

ست کره  بیان می کند که یکی از عوامل خسران، این ا

از پیشرفت راه حق یعنی دین خدا جلوگیری می کنند و 

ی دهند و مرردم را از راه خدا را کج و معوج نشان م

 آن باز می دارند.

سْرَةً ثُلمَّ یُغْلَبُلونَ حَا ثُمَّ تَکُونُ عَلَیْهِمْ سَیُنفِقُونَهَفَاللّهِ  إِنَّ الَّذیِنَ کَفَرُواْ یُنفِقوُنَ أَمْوَالَهُمْ لِیَصُدُّواْ عَن سَبِیلِ

 .(36 )انفال  وَالَّذیِنَ کَفَرُواْ إِلىَ جَهَنَّمَ یُحْشَرُونَ

گمان، كسانى كه كفر ورزیدنرد، امروال خررود را ىب» 

كنند تا ]مردم را[ از راه خدا بازدارند. پس خرج مى

كنند، و آن گاه حسررتى [ آن را خرج مىبه زودى ]همه

شوند. و كسانى كره بر آنان خواهد گشت سپس مغلوب مى

 «.كفر ورزیدند، به سوى دوزخ گردآورده خواهند شد

ه کرره ایررن آیرره دربرراره روایررات مختلفرری وارد شررد

و برخی هم گوینرد دربراره جمراعتی 3است.« ابوسفیان»

از بزرگان اهل مکه است که پس از خروج کفرار قرریش 

از مکه برای جنگ بردر، دوازده نفرر از آنهرا مثرل 

ابوجهل بن هشام و عقبه و شیبه و باقی آنهرا قررار 

 .گذاشتند که هر نفر ، یک روز لشگر را غرذا بدهنرد

سه شتر می کشتند و  ام از آنها روزی دو یاپس هر کد

به جنگ می کردند و بره همرین دلیرل  آنها را تحریص

 4این آیه درباره آنها نازل شد.

وال خود را خررج مری کسانی که کفر پیشه کردند و ام

شتر می خرند و می کشند و دیگران را به جنرگ  ،کنند

با خدا و رسولش دعوت می کننرد بره عبرارت دیگرر ، 

اه خردا و دیرن لشان برای بازداشتن مرردم از راموا

همران زیانکراران هسرتند و  مصطفی خرج مری کننرد ،

اینها نه تنها  .شان شده استیاعمالشان سبب زیانکار

می دهند بلکه به هدف خرود کره   مالشان را از دست 

                                                 
 همان 1
 255،ص7آسان، جتفسیر  2
ش، 1377جلاء الاذهان و جلاء الاحزان، دانشگاه تهران، تهران،  3

؛ روض 343، ص3اول، جرجانی ابوالمحاسن حسین بن حسن ، ج

ق، 1408الجنان فی تفسیر القرآن، آستان قدس رضوی، مشهد، 

 112، ص9ابوالفتوح راضی حسین بن علی، ج
سلمان ، بی جا، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، نهضت زنان م 4

 383، ص5ش، بانوی اصفهانی سیده نصرت امین، ج1361
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شکست اسلام است ، نمی رسند و در آخرت هم بره عرذاب 

 الهی گرفتار خواهند شد . 

اعمرال دنیرایی آنران از قبیرل »می نویسرد : علامه 

اجتماع بر شر و خروج برای جنگ با خدا و رسرولش در 

  1 .«ازاء حشر به سوی جهنم قرار می گیرد

 ظلم کردن   -4

یکی از عوامل خسران ، ظلم است که به معنایی نراقص 

نمودن حق و یا گذاشتن هر چیز در غیرر موضرع خرودش 

 شود : میاست . و به چند دسته تقسیم 

تجاوز به حدود خداونرد یعنری بره  ظلم به معنی -1 

احکام و دستورات الهی بی اعتنا است و از انجام آن 

ها سر پیچی می کند . ایرن نروع ظلرم در اصرل ظلرم 

انسان است به خودش زیرا تحردی و تجراوز بره حردود 

الهی و سر پیچی از فرامین الهی ، انسان خود را از 

 . سعادت محروم می کند 

عنی زمینه تکامل رشد و سعادت خودش یظلم به خود  -2

 را با دست خودش نابود می کند . 

  2. ظلم به دیگران  -3

می فرماینرد  175امام علی علی علیه السلام در خطبه 

ظلمی که آمرزیده نمی شرود ؛ظلم بر سه قسم است  : »

و ظلمی که بازخواست می شود و ظلمی که آمرزیده شده 

نمی شود ، اما ظلمی که آمرزیده نمی شود  باز خواست

شرک به خدا است ، خداوند سبحان می فرمایرد : خردا 

و اما ظلمی کره  نیامرزد کسی را که به او شرک آورد

آمرزیده می شود ظلم بنده است بر نفس خود در به جا 

و اما ظلمی کره بازخواسرت  آوردن برخی گناهان کوچک

  3.« را ، بنده دیگرمی شود ظلم بنده است

آیه ی ذیل به این مطلب اشاره دارد که ظلم یکری از 

 عوامل زیان و خسران است . 

                                                 
تفسیر المیزان ، مترجم : موسوی همدانی سید محمد باقر ، ج  1

  96، ص  9
ش ، دوم ،  1386از مفاهیم قرآن ، راه کمال ، تهران ،  2

 192اسرار ، مصطفی ، ص 
ش  3761اخلاق در نهج البلاغه ، موسسه فیض کاشانی ، بی جا ،  3

 8، ص  3، اول ، ج 
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عَلذاب   نَ فییامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِمی یَوْمَ الْقِهْلیهِمْقالَ الَّذینَ آمَنُوا إِنَّ الْخاسِرینَ الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَ

 (45  )شوریمُقیم 

در حقیقرت، »گوینرد: انرد مرىهو كسانى كه گرویرد» 

انررد كرره روز قیامررت خودشرران و زیانكرراران كسررانى

 «.اندكسانشان را دچار زیان كرده

اعراف به یکی از اقسام ظلرم اشراره دارد و  23آیه 

آن را به عنوان یکی از عوامل خسران معرفی می کنرد 

 و ان ظلم به خویش است . 

 سِرینَنَّ مِنَ الْخانَکُونَنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَقالا رَبَّنا ظَلمَْنا أَنْفُسَنا وَ إِ

پروردگارا، ما بر خویشتن ستم كرردیم، و »گفتند: » 

سلماً از  اگر بر ما نبخشایى و به ما رحرم نكنرى، م

 «زیانكاران خواهیم بود

هنگامی که آدم و حوا به نقشه شیطانی ابلریس آگراه 

به فکر جبران  ،دیدندشدند و نتیجه کار خلاف خود را 

 . کردند افتادند و به ظلم و ستم بر خویش ، اعتراف

بب زیانکاری است . البته حضررت سپس ظلم بر خویش ، 

است  طیهآدم و همسرش ، زیانکار نبودند چون جمله شر

قررار  غفرتاگر ما را مورد رحمت و مو می فرماید : 

ندهی از زیانکارانیم و خداوند توبره حضررت آدم را 

 (37)بقره پذیرفت . 

شک نیسرت کره هرر گنراه و »در تفسیر نمونه آمده : 

نافرمانی پرودگار ، ظلم و ستم برر خویشرتن اسرت ، 

زیرا برنامه ها و دستورات او همه در مسریر خیرر و 

سعادت و پیشرفت انسان اسرت ، بنرابراین هرر گونره 

مخالفت با تکامل خویشتن و سبب عقرب  ،مخالفت با آن

وط خواهد بود . آدم و حوا نیز اگر چره ماندگی و سق

گناه کردند اما همین ترک اولری آنهرا را از مقرام 

  1« والایشان فرود آورد.

ر سرتمگبررای  می فرماید :  (علیه السلام)امام علی 

برالا دسرت خرود  در میان مردم سه نشانه اسرت : بره

ری و برا )یعنی خدای سبحان( ستم کند از راه گناهکا

  2ا ستمکاران به یاوری . ور آوری و بفرودستان به ز

                                                 
 127، ص  6تفسیر نمونه ، ج  1
ش ، دوم ،  1387منتخب الغرر ، انتشارات مفید ، بی جا ،  2

  292و  291کمپانی ، فضل الله ، ص 
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 شرک ورزیدن به خدا  -5

با فتحه به معنی شررکت و مشرارکت بره معنری  «شرک»

یعنی عمل شرک  .اسم است شین شریک شدن است و به کسر

  1و نیز به معنی شریک و نصیب و بهره آمده است . 

مشرک کسی است که بررای خردا در خلقرت جهران و یرا 

ور جهان ، شریک قرار می دهد و به اداره و تدبیر ام

مصدر امور و منشا  ،عبارتی دیگر یعنی غیر حق را هم

  2اثری داند . 

 خداوند می فرماید : 

( یعنی شررک ، ظلرم بزرگری 13)لقمان    إِنَّ الشِّرْکَ لظَُلْمٌ عَظِیمٌ

است . همان طور که بیان شد ، ظلم سبب خسرران اسرت 

موجب ، خسران می شود  نیز که ظلمی بزرگ است پس شرک

 ذیل به خوبی این مطلب را نشان می دهند .  ه. آی
رینَكَ وَ لَتَکُلوننََّ مِلنَ الْخبطََنَّ عمََلُل لَیَحْلوَ لَقَدْ أُوحیَِ إِلَیْكَ وَ إِلَى الَّذینَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ  اسلِ

 (65  )زمر 

و قطعاً به تو و به كسانى كه پریش از ترو بودنرد » 

اگر شرك ورزى حتماً كرردارت تبراه و »وحى شده است: 

 «.مسل ماً از زیانكاران خواهى شد

 (صلی الله علیه و آلره )این آیه خطاب به پیامبر اکرم

و سایر پیامبران است، و این روشن است کره انبیرای 

راه شرک را پیش نمری گیرنرد و هردف از ، بزرگ الهی

 است که: این که خداوند آنها را مخاطب کرده این

اهمیت خطر شرک را به همگان گوشزد کنرد ترا مرردم »

بدانند وقتی خداوند با پیامبران بزرگش ایرن چنرین 

سخن می گوید، تکلیف دیگران روشن است و بره تعبیرر 

دیگر: این از قبیل ضرب المثرل معرروف عررب اسرت : 

یه سره  3«منظورم تویی ولی ای همسایه تو بشنو! در آ

که نشانه تاکید است تکرار شرده بار حرف لام مفتوحه 

)لئن، لیحبطن، لتکونن( یعنی خطر شررک بسریار جردی 

 است.

اهمیت خطر شرک به اندازه ای است که خداوند در آیه 

زمر به صورت امر تهدیدی و در این آیه به تاکید  15

                                                 
 160از مفاهیم قرآن ، ص  1
معراج السعادخ ، دهقان ، بی جا ، بی تا ، نراقی ، ملا  2

 79احمد ، ص 
 528، ص19تفسیر نمونه، ج 3
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و خطاب به انبیاء آن را یادآوری مری کنرد و از آن 

ی بررد. شررک با خسران مبین یعنی زیان آشکار نام م

 باعث حبط عمل و در نتیجه سبب زیانکاری است.

حدیثی از پیامبر گرامی اسرلام  تفسیر نور الثقلین  

 آمرده نقل می کنرد کره در آن  (صلی الله علیه و آله)

خداوند همه بندگان را محاسبه مری کنرد مگرر :» است

به آترش  کسی که شرک به خدا آورده که بردون حسراب 

 1«فرستاده می شود.

 پذیرش ولایت شیطان  -6

از بارزترین مصادیق خاسرین، شیطان و یکی از عوامل 

 خاسرین پیروی از شیطان است.

شیطان بر این است که تمام انسانها را از راه خردا 

، گمراه کند و در بسیاری از آیات الهی به انسانها 

: که شیطان را نپرسرتید کره او دشرمن هشدار می دهد

 (60)یس آشکار شماست.

لاغرو یرنهم »و شیطان با چندین تاکید بیان می کند: 

( یعنی حتما و حتما همره انسرانها 820)ص  « اجمعین

را گمراه می کنم. و خداونرد هرم برا تاکیرد بیران 

فرمرروده کرره هررم شرریطان و ذریرره شرریطان را و هررم 

کرده اند همره آنهرا انسانهایی که از شیطان تبعیت 

 (83)ص را وارد جهنم می نمایم . 

 ( 119)نساء   بیناًراناً مُمنَْ یَتَّخِذِ الشَّیْطانَ وَلِیًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْ وَ

[ هر كس به جاى خدا، شیطان را دوسرت ]خردا[ ]لىو» 

ولرری بره «.گیرد، قطعاً دستخوش زیان آشكارى شده است

  2معنی صاحب اختیار است . 

می فرماید هر این آیه یک اصل کلی را بیان می کند و

به عنوان ولی و سرپرست جای خداوند  کس شیطان را به

ایرن کند ، زیان آشکاری کرده است . در  خود انتخاب

سرانها را یراد آوری آیه خداوند خطر دشمن درونی ان

می کند که مبادا او را ولی و دوست بگیرند و گرنره 

 دچار زیان می شوند . 

آنهرا وعرده  آیه بیان می کند که شیطان پیوسته بره

زوهای دور و دراز سرگرم دروغین می دهد و به آر های

                                                 
ق،چهارم،عبد  1415تفسیر نور نور الثقلین،اسماعلیان،قم، 1

 497،ص 4علی بن جمعه عروسی حویزی،ج
 213، ص  4اطیب البیان ، ج  2
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ا انجرام لی جز فریب و خدعه کاری برای آنهمی کند و

هوای نفسانی خویش شرود و  نمی دهد و هر کس که پیرو

پی در پی به خواسته های هوای نفس پاس  دهد آنچنان 

فریفته و دل باخته شریطان مری شرود کره او را بره 

مری  خاب کرده وجزء خاسران سرپرست انتعنوان ولی و 

گردد . مقصود آیه از خسران مبین ؛ تبدیل شردن حرق 

 1به باطل و بهشت به جهنم است .

زیانی آشکاری کررده زیررا »در تفسیر خسروی آمده : 

از  چه زیانی بردتر از تررک هردایت قررآن و پیرروی

یل رضرای رحمران بره پیروان شیطان و بزرگتر از تبد

  2«می باشد.رضای شیطان 

یْطانِ هُلمُیْطانِ أَلا إِبُ الشلَّ اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِکْلرَ اللَّلهِ أُولئِلكَ حِلزْ  نَّ حِلزْبَ الشلَّ

 ( 19  )مجادلهالْخاسِرُونَ

شیطان بر آنان چیره شده و خدا را از یادشان برده »

است آنان حزب شیطانند. آگاه براش كره حرزب شریطان 

 .«همان زیانكارانند

 

آن  آمده یعنی« احوذ الشی»از « استحوذ» برخی گویند

گرد آورد بر  را گرد آورد و به یکدیگر پیوست و چون

و  3آنان چیره می شود و تسلط و توانایی می یابرد . 

یعنی ران شتر مری باشرد و از « حوذ»برخی گویند از 

آن جا که ساربان به هنگام رانردن شرترها برر پشرت 

نها می زند این واژه به معنی تسلط یرافتن آنهای را

  4و به سرعت راندن آمده است . 

شیطان بر آنها استیلا پیدا کرد و راه حق را بر »پس 

آنها بسرته و راه هرای باطلره را در اثرر متابعرت 

و نویسرنده  5« شیطان بررروی آنهرا براز کررده اسرت

را « حوذتاس»ارشاد الاذهان هم همین نظر را دارد وی 

                                                 
 ،مکتبه الالفینالجوهر الثمین فی تفسیر کتاب المبین ،  1

 102، ص  2ج  شبر سید عبد الله،اول  ،ق1407 ،کویت
علی رضا  ،اول ،ق 1390 ،تهران ،اسلامیهتفسیر خسروی ،  2

 292، ص  2ج  ،میرزا خسروانی
 210، ص  15تفسیر هدایت ، ج  3
، ص  23؛ تفسیر نمونه ، ج  210، ص  15تفسیر هدایت ، ج  4

؛ تفسیر روح البیان ، دارالفکر ، بیروت ، بی تا، حتی  461

 409، ص  9بروسوی ، اسماعیل ، ج 
 462، ص  12اطیب البیان ، ج  5
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به معنای استیلا پیردا کرردن و احاطره کرردن آنهرا 

آیه بیان می کند کسانی که شیطان برر  1آورده است . 

ستند ،  آنها مسلط شده است جز گروه و حزب شریطان ه

اینها نه تنها خود را از راه حق منحررف شرده انرد 

 بلکه عاملی برای منحرف کردن دیگران هم هستند . 

چیرگری شریطان هنگرامی » در تفسیر هدایت آمده که :

کاملی می شود که انسان نام پرودگارش و گواه برودن 

او را بر خود و جزا و پراداش و گسرتردگی رحمرتش و 

سختی عذاب او و دیگر چیزهای هماننرد اینهرا را از 

  2« یاد ببرد.

وقتی انسان به یاد خدا باشد ، و حضرور خردا را در 

بره سرراغ  لحظه ، لحظه های زندگی اش درک کند دیگر

کارهای زشت نمی رود و اگر هم از او خطایی سز بزند 

، فورا توبه می کنرد و برا گریره و زاری بره سروی 

پرودگارش بر می گردد . پس یاد خدا ، انسران را از 

 گناه حفظ می کند. 

کسانی که از هوای نفسرانی پیرروی مری کننرد ، راه 

نها باز شده و کرم کرم خردا را از آتسلط شیطان بر 

شرود و  آنهرا چیرره مرید می برند و شریطان برر یا

نها ، حرزب شریطان هسرتند و از آن رو در دنیرا همی

خاسرند که با خواری و شکست خوردن به دسرت مومنران 

)حزب خدا( روبه رو می شوند و خسارت بزرگترشران در 

آخرت هم این است که همه هواره شیطان بررای کشریدن 

  3عذاب اخروی وارد جهنم می شوند . 

 د الشهداء )علیه السرلام( وقتری صرفوفامام حسین سی

اهل کوفه را همچرون شرب تاریرک و سریل خروشران در 

عجرب بنردگان بردی هسرتید »مقابل خود دید فرمود : 

ولری  ،طاعت خدا و ایمران بره رسرول کردیردااظهار 

اکنون آمده اید ذریه پیامبر را به قتل برسرانید ، 

رگ را از شیطان برر شرما چیرره شرده یرا خردای برز

                                                 
وعات ، ی تفسر القرآن ، دارالتعارف للمطبارشاد الاذهان ال 1

زواری نجفی ، محمد بن حبیب الله ، ق ، اول ، سب 1419بیروت ، 

 549ص 
 211، ص  15تفسیر هدایت ، ج  2
 212همان ، ص  3
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خاطرتان برده سپس افزود مرگ بر شما و بر آنچه مری 

  1« خواهید.

شیطان موجودی حسود و لجوج و ناسپاس و متکبر و ضرد 

عقل و تفکر و رانده است او سمبل تمرام صرفات خرلاف 

اخلاق است و همه بدیها بره او برمری گرردد . او از 

دادن گناهان ، انسان ها را  هطریق شیرین و خوب جلو

مراه می کند و همه رابه سوی عذاب ابدی می کشراند گ

ها و کسانی  کره راه شریطان را . متکبران و طاغوت 

 می کنند ، خود به نوعی شیطان هستند . دنبال 

شیطان درباره عدم تسرلطش بررای تبرئره در دادگراه 

 الهی می گوید :

در حقیقت، خدا به شما وعده داد وعده راست، و من  »

دم و با شما خلاف كرردم، و مررا برر به شما وعده دا

شما هیچ تسلطى نبود، جز اینكه شما را دعوت كردم و 

اجابتم نمودید. پس مرا ملامت نكنید و خود را ملامرت 

كنید. من فریادرس شما نیستم و شما هم فریادرس مرن 

نیستید. من به آنچه پیش از این مرا ]در كار خردا[ 

  (22ابراهیم ).«دانستید كافرمشریك مى

شیطان برای رسیدن به هردف خرود کره گمراهری تمرام 

انسانهاست از چپ و راست و از تمام جوانب انسان ها 

را مورد حمله قرا می دهد و از هرر حربره ای بررای 

او برر آنهرا گمراه کردن آنها استفاده مری کنرد . 

مسلط می شود و آنها را به هرر جرا مری خواهررد مری 

 کشاند . 

 می فرماید: همچنین در آیه دیگري

أُمَم  قَلدْ خَلَلتْ مِلنْ  یْهِمُ الْقَوْلُ فی وَ حَقَّ عَلَلْفَهُمْخَوَ قَیَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ فَزَیَّنُوا لَهُمْ ما بَیْنَ أَیْدیهِمْ وَ ما 

 ( 25  )فصلت قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنَّهُمْ کانُوا خاسِرینَ 

گذاشتیم، و آنچه در دسترس و براى آنان دمسازانى » 

ایشان و آنچه در پى آنان بود در نظرشان زیبا جلوه 

[ در میران ام تهرایى از جرن  و دادند و فرمان ]عذاب

انس كه پیش از آنان روزگار به سر برده بودند، برر 

 «.ایشان واجب آمد، چرا كه آنها زیانكاران بودند

                                                 
 5ر نور الثقلین ، ج ی؛ تفس 463، ص  23تفسیر نمونه ، ج  1

 266، ص 
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معنی  بر وزن فیض در اصل به« قیض»از ماده « ناقیض»

مرغ است . سپس در مواردی که افررادی  پوست روی تخم

بر ط پوست سلکاملا بر انسان مسلط می شوند ، مانند ت

شاره بره اینکره ایرن  تخم مرغ به کار فته است . ا

حاطه مری دوستان تبهکار و فاسد آنها را از هر سو ا

نها چیره آند و چنان بر دزکنند ، افکارشان را می د

د را از دست دهند و زشتیها شخیص خومی شوند که حس ت

در « ناضرقی»گاه مراده  در نظر آنها زیبا می گردد.

مورد تبدیل چیزی به چیزی نیز به کار رفتره اسرت . 

بنابراین معنی و تفسیر آیه چنین می شود که دوستان 

صالح را از آنها می گیریم و به جای آنهرا دوسرتان 

  1.«فاسد به آنها می دهیم 

نها همنشینان بدی گماردیم آکند که بر  آیه بیان می

که آنچه را کره جلرو رویشران برود و آنچره را کره 

پشتشان بود زینت دادند . همین سبب غفلت آنها شد و 

انها مشغول اعمال خویش شدند پس عذاب الهی بر آنها 

ن طور که بر جن و انس که قبرل از احتمی گردید ، هم

 آنها بودند واجب شد . 

ن بد یکی از کیفرهای الهی است ، فکرر دوست و همنشی

می پوشاند و زشتی هرای          و شخصیت انسان را 

  2انسان را زیبا جلوه می دهد . 

دوست بد مایره »فوق می توان گفت  مطالببا توجه به 

  3.« ی زیان آدمی است 

ن آهمنشینان بد بر افکار آنها تسرلط مری یابنرد و 

شرتی هرا را در قدر بر آنها چیرره مری شروند کره ز

نظرشان جلوه می دهند و چه بد سرانجامی اسرت وقتری 

زشتی را زیبا ببینند یعنی اعمال بد خرویش را خروب 

 می بینند
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لُّوا وَ ملا قَعَلىَ اللَّهِ  هُ افْتِراءًزَقَهُمُ اللَّرَمُوا ما قَدْ خَسِرَ الَّذینَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَیْرِ عِلْم  وَ حَرَّ دْ ضلَ

 ( 140)انعام   کانُوا مُهْتَدینَ

خردى و نادانى، فرزندان خرود كسانى كه از روى بى» 

از  -اند، و آنچه را خدا روزیشان كرده برودرا كشته

انرد، سرخت زیران هحررام شررمرد -راه افترا به خردا

كردنررد. آنرران برره راسررتى گمررراه شررده، و هرردایت 

 .«اندنیافته

کسانی که آنچه را خدا به آنها داده که برا عبرارت 

آمده تحریم کردند ، زیانکارند و این « ما رزقهم الله»

عمل سبب زیانکار یشان شده است و افتراء بر خداوند 

خوانده شده . آنها زیانکار شده اند چون چهارپایان 

و یا زراعتهایی را که خداوند به آنها داده است را 

 این عمل افتراء بر خداوند است .حرام کردند و 

و همچنین در این آیره کشرتن فرزنردان از روی بری  

خردی را هم دروغ و افتراء به خداودند می داند کره 

سانی و  سبب زیانکاری است . چون آنها هم از نظر ان

هم اخلاقی و هم از نظر عاطفی و هم از نظر اجتمراعی 

تر خسرارت گرفتار خسارت و زیان گشتند و از همه بالا

برخرری از مفسررران ،  1معنرروی در جهرران دیگررر اسررت. 

  2جهالت و سفاهت را عامل خسارت می دانند . 

 آلوده کردن نفس و اطاعت از آن   -8

اش ساخت، قطعاً و هر كه آلوده( 10)شمس    وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

 .درباخت

یکی از عوامل اصلی خسران ، پوشاندن نفس با گناهان 

 . است 
است برخی آن را به معنای به « خیبة»از ماده « خاب»

مطلوب نرسیدن و محروم شدن و زیانکرار گشرتن آورده 

و برخی هم آن را زیرانی دور از انتظرار و   3اند . 

زیانی نامتحمل که نتیجره خرودداری و در خرود فررو 

تفسیر کرده انرد رفتن و در به روی خود بستن است ، 

 .4  

                                                 
 459، ص  5تفسیر نمونه ، ج  1
 365، ص  3تفسیر نور ، ج  2
 48، ص  27نمونه ، ج  3
 131، ص  18تفسیر هدایت ، ج  4
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مخفیانه و زیانبار گفته می شرود  دسیسه به کارهای»

)دساها( کنایه ای است از آلرودگی بره گنراه و  000

معصیت و خوهای شیطانی و درست در نقطه مقابل تزکیه 

را به معنای پوشراندن نفرس « دساها»لاهیجی  1.« است 

 2به ارتکاب فواحش آورده است . 

خود را  پس کسی که به تزکیه نفس نپردازد یعنی نفس 

گی ها و گناهان ، دور نکند ، روز به روز ، از آلود

گناهان نفس او را می پوشاند و همین  ،لحظه به لحظه

 سبب زیانکاری او می شود . 

یم در مقابل خواهشهای نفس که زیبا جلوه می کند تسل

نیز خسران آور می باشد چنانکه آیه زیر ایرن مطلرب 

 را تایید می کند : 

 ( 30  )مائده ینَتْلَ أخَیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِرفَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَ

[ اش او را به قتل بررادرش ترغیرب پس نفسِ ]ام اره» 

 «.كرد، و وى را كشت و از زیانكاران شد

است که برخی آن را به معنای « طوع»از ماده  «طوعت»

ای آسران کرردن و بره معنو برخی به  3رام شدن چیزی 

شیده شدن ولی برا نروعی تردریج آورده انجام کاری ک

و برخی هم به معنرای متمایرل شردن و رغبرت  4اند . 

پیدا کردن آورده اند و معنی آیره را چنرین نوشرته 

ولی می توان گفرت  5ود . نمت هوای نفس بعاند که متا

ها را دربر دارد و همه یک چیز تمام این معنا «طوع»

شرروع مری  را می سازند . در قرآن داستان از اینجا

و از یکری نرد درادر قربرانی کربرن دو یرشود کره ا

پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد . و قابیل بره 

هابیل گفت : تو را خواهم کشت . هابیل گفرت : اگرر 

من قصد کشتن تو را ندارم و  ،تو قصد کشتن مرا داری

من از پروردگار جهانیان می ترسم . و می خواهم ترو 

ناه خود را بررداری کره در ایرن هم گناه من و هم گ

صورت تو اهل دوزخ می شوی . قاتل علاوه بر گناه خود 

                                                 
 49، ص  27تفسیر نمونه ، ج  1
 ،ش 1373 ،تهران ،دفتر نشر دادتفسیر شریف لاهیجی ،  2

 797ص ،  4ج  ،ف لاهیجی،محمد بن علی شریاول
 350، ص  4تفسیر نمونه ، ج  3
 115، ص  3تفسیر کوثر ، ج  4
 346 ، ص 4اطیب البیان ، ج  5
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، گناه مقتول را هم به گردن دارد و این عرلاوه برر 

 گناه قتل نفس است . 

بعد از این صحبتها ، نفس او را بره انتقرام جرویی 

کش ، آهسته آهسته بر دعوت می کرد و سرانجام نفس سر

شد و او را رام کررد و او را  رنده چیرهعوامل بادا

یب می کرد . پس بالاخره قابیل ، غبه کشتن برادرش تر

برادرش را کشت و با این عمل از زیانکراران گشرت . 

یکری پس در اینجا به دو عامل خسران اشراره دارد : 

ابعت از هوای نفس و دیگری قترل نفرس اسرت . آری تم

  1بدترین خسارت ، اطاعت کردن از هوای نفس است.

رام »آمرده اسرت :  «طوعرت»در تفسیر نمونه درباره 

کردن چیزی در یک لحظه صورت نمی گیرد بلکه به طرور 

  2«تدریجی و پس از کشمکش هایی صورت می گیرد.

از امام صادق علیه السلام روایت شده که : هر کرس ، 

شخصی را از روی عمد به قتل برساند جایگاهش در آتش 

  3جهنم جاودان است . 

 باطل اندیشی و باطل کاری  –9

 ( 27 )جاثیه طِلوُنَخْسَرُ الْمُبْیَمَئِذ  وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ یَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یَوْ

و فرمانروایى آسرمانها و زمرین از آنِ خداسرت، و » 

روزى كرره رسررتاخیز بررر پررا شررود، آن روز اسررت كرره 

 «.د دیداندیشان زیان خواهنباطل

؛ انجام دهنردگان  4« الفاعلون للباطل»مبطنون یعنی 

ن آورده انرد لاون را اهل کفر و بطلباطل . برخی مبط

و برخی گفته اند که مراد کسانی هستند کره دیرن  5. 

برخی گفتره انرد و  6می شمارند .        را بیهوده 

ود را بیهرروده و در غفلررت     : کسررانی کرره عمررر خرر

7اند . گذرانده  ون را منکرران قیامرت لو برخی مبط 

                                                 
 همان 1
 351، ص  4تفسیر نمونه ، ج  2
ق ، 1416النجاخ من الذنوب ، نشر الهادی ، قم ، اول ،  3

 104حسین الشاکری ، ص 
 458، ص  5الجوهر الثمین فی تفسیر کتاب المبین ، ج  4
 126، ص  4شریف لاهیجی ، ج  تفسیر 5
 50، ص  7تفسیر عاملی ، ج  6

 110، ص  13العرفان در تفسیر قرآن ، ج  نمخز 7
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رند . می دانند یعنی کسانی که قیامت را باطل می شم

1  

از همه کاملتر است و سرایر معرانی را در  معنی اول

الباطل »بر می گیرد . راغب در مفرداتش می نویسد : 

نی چیزی که به هنگام بحث و نقیض و مقابل حق است یع

  2« ، حقیقتی و ثباتی ندارد. تحقیق

ن لاپس کسانی که به سراغ کارهای باطل می روند ، مبط

هستند یعنی کسانی که از سرمایه عمر خرود بهرره ای 

نبرده اند و هیچ سودی به دست نیاوردند ، قیامت را 

انکار مری کننرد و در نتیجره دیرن را بیهروده مری 

 شمارند و اینها همان زیانکاراند . 

رَسُول  لِقْصُصْ عَلَیْكَ وَ ما کانَ مْ مَنْ لَمْ نَ مِنْهُوَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَیْكَ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَ

  ر)غرافرَ هُنالِلكَ الْمُبطِْلُلونَلْحَقِّ وَ خَسلِ ضِیَ بِاأَنْ یَأْتیَِ بآِیَة  إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُ

78 ) 

تو فرستادگانى را روانه كرردیم. و مسل ماً پیش از » 

برخى از آنران را ]ماجرایشران را[ برر ترو حكایرت 

ایررم و برخررى از ایشرران را بررر تررو حكایررت كرررده

اجرازه اى را نرسد كره برىایم، و هیچ فرستادهنكرده

اى بیاورد. پس چون فرمان خدا برسد به حق  خدا نشانه

كرراران زیرران شررود، و آنجاسررت كرره باطررلداورى مررى

 «.كنندمى

مشرکان بهانه جو ، هر روز معجزه دلخرواه ترازه ای 

از پیامبر می خواستند به همین دلیل آیه می فرماید 

: هیچ پیامبری حق ندارد معجزه ای بیاورد مگرر برا 

آیه با لحن تهدید آمیزی به کسرانی کره اذن الهی . 

چرا عذابی را که وعده دادی »به پیامبر می گفتند : 

دار می دهد هنگامی که وعرده الهری هش ،«، نمی آید 

محقق شود خداوند میران آنهرا و پیرامبران بره حرق 

ن هنگرام پیرروان باطرل زیران آقضاوت می کند و در 

خواهند کرد . به همین دلیرل برخری از مفسررین مری 

بعد معاندانی هستند که ؛  ون لگویند : مراد از مبط

                                                 

 182، ص  10تفسیر نور ، ج  1

 280، ص  1المفردات ، ج  2
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از آمدن آنچه از معجزات که برای آنهرا کفایرت مری 

  1باز هم معجزه می خواستند . ،رد ک

کسرانی کره در برابرر »در تفسیر نور آمرده اسرت : 

تاری  و معجزات انبیاء بی تفاوت اند ، خسرارت مری 

، مربوط بیند و قضاوت نهایی میان انبیاء و مخالفان

باطررل  . آن روز روز شرررمندگیبرره جهرران آخرررت اسررت

که  بدتر از اهل باطل ، کسانی هستند 000گرایان است

علاوه بر رفتن در راه باطل ، هدفشان ابطال و خنثری 

کردن تلاش انبیاء است. مخالفان انبیراء اهرل باطرل 

  2 «.اند 

 شکستن پیمانها  -10

 قطع پیوندها  -11

 فساد در زمین  -12

دُونَ فِلیلَّهُ بِهِ أَنْمَرَ الأَالَّذینَ یَنْقُضوُنَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ وَ یقَْطَعوُنَ ما  لَ وَ یُفْسلِ الْلأَرْضِ   یُوصلَ

 ( 27  )بقره أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ

شكنند همانانى كه پیمان خدا را پس از بستن آن مى» 

گسلند فرموده مى و آنچه را خداوند به پیوستنش امر

پردازند آنانند كه و در زمین به فساد مى

 «.زیانكارانند

توضیحات مربوط به این سه عامرل در بخرش ویژگیهرای 

 خاسرین بیان شد.

 سوء ظن داشتن به خدا -13

اللَّلهَ لَلا یَعْلَلمُ  وَلَکِن ظَنَنتُمْ أَنَّ کُمْوَلَا جُلُودُ ارُکُمْوَمَا کُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْکُمْ سَمْعُکُمْ وَلَا أَبْصَ

رینَداکُمْ فَأَصْبَکُمْ أَرْوَ ذلِکُمْ ظَنُّکُمُ الَّذي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّکَثِیرًا مِّمَّا تَعمَْلوُنَ    )فصرلتحْتُمْ مِلنَ الْخاسلِ

22-23) 

و ]شررما[ از اینكرره مبررادا گرروش و دیرردگان و »  

اهانتران را[ پوستتان بر ضد  شرما گرواهى دهنرد ]گن

داشتید لیكن گمان داشتید كه خدا بسیارى پوشیده نمى

و همین بود گمانتان داند كنید نمىاز آنچه را كه مى

كه درباره پروردگارتان بردید شما را هلاك كرد و از 

 «.زیانكاران شدید

                                                 

 362، ص  5الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین ، ج  1

 299، ص  10تفسیر نور ، ج  2
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بره دیگررران و  -2به خرردا  -1سوء ظن دو نوع است : 

ء ظن بره خردا این آیه به بدترین نوع گمان یعنی سو

  1می پردازد . 

احتمرال « وهم»ظن به معنی احتمال قوی است چنانکه »

تساوی طرفین است . پس وقتی نسربت بره « شک»ضعیف و 

چیزی یا واقعه ای ظن داریم یعنی احتمرال قروی بره 

« ظرن»وقوع یا عدم وقوع آن داریم ، به عبارت دیگر 

ما  ا شک وقتی است کهعلم و شک قرار دارد ، زیربین 

بدهیم و علرم وقتری  %50نسیت به وقوع چیزی احتمال 

باشد و ظن وقتی است که بیش  %100که تقریبا احتمال 

  2« تا زیر صد درصد احتمال بدهیم. %50از 

به صفات و افعال اوسرت ماننرد  سوء ظن به خدا راجع

کفاری که میگویند خدا عالم نیست یا آنهایی که مری 

یا کارهایی که بشر  .یستگویند به امور جزئی دانا ن

و نیرز  000نهانی انجام می دهد ، خدا نمی بیند در 

مانند مسلمانانی که به زبان می گویند خدا به همره 

چیز دانا است لکن در کردارش مانند کافر هاست مرثلا 

در نهانی خدا را حاضر و ناظر دانسرته و برر گنراه 

 3سوء ظن به خدا گناه کبیره است. 000جرات می کنند 

سره نفرر از »در شان نزول این آیه آمده است کره : 

کفار قریش و طایفه بنی ثقیف که جمجمه هاییی کوچرک 

و شکمی بزرگ داشتند در کنرار خانره کعبره اجتمراع 

نها به دیگران گفت آیا شرما آکرده بودند ، یکی از 

فکر می کنید خداوند سخنان ما را می شنود . دیگرری 

گروئیم مری شرنود و اگرر اگر بلند ب ! تهسافزود آه

آهسته تکلم کنیم نمی شنود . دیگری اضافه کرد : من 

فکر می کنم اگر صدای بلنرد را بشرنود حتمرا صردای 

آهسته را هم می شنود . اینجا بود که آیه فوق نازل 

  4«شد.

شران نرزول را  نمرحوم طبرسی با اندکی تفاوت ، همی

سری  ن سه نفر سخنانآاز ابن مسعود بیان می کند که 

                                                 
ش ، اول ،  1373اسوه ، بی جا ،  خطوط کلی اخلاق در قرآن ، 1

 252، ص  20مکارم شیرازی ، ناصر ، ج 
 198از مفاهیم قرآن ، ص  2
 ،یازدهم ،ش 1370 ،تهران ،دارالکتب الاسلامیهقلب سلیم ،  3

  568ص  ،سید عبد الحسین دستغیب شیرازی
ش ،  1374تفسیر نمونه  ، دارالکتب الاسلامیة ، تهران ،  4

 252، ص  20ی ، ناصر ، ج اول ، مکارک شیراز



 

 69 

خدا از سخنان  اباهم گفتند و با خود می گفتند : آی

  1آگاه است ؟ اسری م

بره « ردی»باب افعال از « ارداء»از مصدر « ارادکم»

مری کنرد کره ایرن   بیران  آیه 2معنای هلاکت است . 

شما را به هلاکت کشاند و  ،پندار شما به پرودگارتان

ظنری  ید و درباره ی اینکه چه سوءتاز زیانکاران گش

آن ها را به زیانکاری کشید دو احتمال وجود دارد : 

خبررر اول « ظنکم»مبتدا و «ذلکم»اگر  به احتمال اول

خبر دوم باشد . در این صورت یعنی ظنری « ارداکم» و

که شما را به هیچ میزان از حق بی نیاز نمی کررد و 

فت و همرین ظرن مایره  جلو علم و شهادت خدا را نگر

بدل از « ظنکم»ر احتمال دوم اگر هلاکت شما شد . و د

ای برررخبررر « ارداکررم»در آیرره قبررل باشررد و « ظررن»

نها شد آباشد در این صورت ظنی که مایه هلاکت «ذلکم»

این بود کره گمران مری کردنرد کره خردا از بیشرتر 

  3کارهایشان اطلاعی ندارد .

ن کردیرد کره خداوند در آیه قبل می فرمایرد : گمرا

علامره  .نمی دانردشما را  هایخدای تعالی بیشتر کار

آمده مری نویسرد :  «کثیرا»درباره اینکه چرا کلمه 

شاید جهتش این بوده که مشرکین اعتقاد بره خردا و »

شتند و آصفات علیای او که یکی از  نها علم اسرت دا

ولری  ،معتقد بودنرد کره ترا انردازه ای علرم دارد

حالشان در ارتکاب گناهان حال کسی برود کره معتقرد 

  4به بیشتر کارهایش اطلاع ندارد. است خدا

شی  طوسی می نویسد : توصیف کفاری است که گمان مری 

کردند که اسرارشان بر خدای تعالی مخفری اسرت و ان 

را نمی داند و خداوند به دلیل این توصیف ، جهلشان 

به خداوند آشکار کرد . و اینکه آن ها اگررر چره را 

نرا اسرت و از یک جهت می دانند که خدا قررادر و توا

علم به آنچه انجام می دهند دارد ولری هنگرامی کره 

                                                 
 43، ص  22مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، ج  1
 582، ص  17تفسیر المیزان ، ج  2
ش ، پنجم ، طباطبائی محمد حسین ، ترجمه ی موسوی همدانی ، محمد  1374المیزان ، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،  3

 583، ص  17باقر ، ج 
 همان 4
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گمان کردند که چیزی بر خردا مخفری اسرت در حقیقرت 

 1جاهل هستند .

کسانی که به خداوند سوء ظن دارند و می پندارند که 

د ، دست بره نمی بین       خداوند کارهای آنها را 

هر گنراه و نافرمرانی مری زننرد و گنراه کرردن در 

می شود ، پرس برا همرین سروء ظرن     آسان نظرشان 

و خرود  زیانکار شدن آنها فراهم می شود  مینه ی ،ز

را به هلاکت می کشانند . آنها اعمال و کارها را با 

می دهنرد و اعضرای       همین اعضای بدنشان انجام 

بدن ، یکی از گواهان روز قیامت است پس هنگامی کره 

ز حسراب ، همران روز رستاخیز بر پا می شرود . دررو

 اعضاء بر علیه انها گواه می دهند . 

در تفسیر نمونه در توضیح آیه شرریفه آمرده اسرت : 

می کردیرد نره از     خفی مانتان را شما اگر گناه»

ایررن جهررت بررود کرره از شررهادت گرروش و چشررمها و 

شما اصلا باور  ،پوستهایتان برضد خودتان بیم داشتید

رآیند و بر ضد شرما نمی کردید روزی اینها به سخن د

گواهی دهند بلکه مخفی کاری شما به خاطر این بودکه 

گمان می کردید خداونرد بسریاری از اعمرالی را کره 

 2«.انجام می دهید نمی داند 

در بسیاری از آیات قرآن به صفت علیم بودن خداونرد 

اشاره شده است . آری ، خداوند عالم است و به همره 

یث قدسری مری فرمایرد : اسرار ما اگاه است ، در حد

اگر گمان خوب به مرن دارد و امیردوار بره رحمرت و 

تفضلات من و قضاء حوائج و اجابه دعوات ، من هم بره 

گمان او با او رفتار می کنم و اگر گمان بد دارد ، 

 مت و نامیرد از اجابرت دعروات و قضرایمایوس از رح

  3من هم طبق گمانش با او رفتار می کنم .  ،حوائج

بررای مرومن »صادق علیه السلام می فرماینرد : حضرت 

شایسته است که از خدا طوری بترسد که گویا به آترش 

خواهد افتاد و چنان امیدوار باشد که گویا از اهرل 

فرماید : توجه به گمان بنده  بهشت است ، خداوند می

خود دارد اگر بنده به خدا خوش گمان بود خردا نیرز 

                                                 
رآن ، دارالحیاء التراث العربی ، التبیان فی تفسیر الق . 1

 119، ص  9بیروت ، بی تا ، طوسی ، محمد بن حسن ، ج 
 251، ص  20نمونه ، ج  2
 427، ص  11اطیب البیان ، ج  3
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ر بنرده بره خردا برد به او نیکی خواهد فرمود و اگ

  1.«گمان باشد خدا درباره اش بدی خواهد فرمود 

پیامبر گرامی اسلام صل الله علیه و آله مری فرمایرد : 

  2«بدترین گناهان بزرگ ، بد گمانی به خداست.»

 ز یاد خداامشغول شدن به دنیا و غفلت  -14

مال دوستی و حب به مال از شاخه هرای دنیرا دوسرتی 

ت دنیا همین اسرت کره آدمری را از است . خاصیت زین

توجه به خدای تعالی باز می دارد . یکری از عوامرل 

مهم خنثی کردن وسوسه های شیطان ، توجه به خداونرد 

است . آیات زیر به یکی دیگر از عوامل خسران اشاره 

ال و فرزنرد و در مرن علاقه ی افراطی به آمی کند و 

 نتیجه غافل شدن از یاد خداست . 

 هُلمُ نْ یَفْعَللْ ذلِلكَ فَأُولئِلكَمَلرِ اللَّلهِ وَ نْ ذِکْعَهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تُلْهِکُمْ أَمْوالُکُمْ وَ لا أَوْلادُکُمْ یا أَیُّ

 ( 9  )منافقون الْخاسِرُونَ

اید، ]زنهار[ اموال شما اى كسانى كه ایمان آورده» 

و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نگردانرد، و 

 «.چنین كند، آنان خود زیانكارانندهر كس 

اشتغال به این زینت آن قدر انسان را سرگرم می کند 

که دیگر جایی برای یاد خدا نمی ماند . در این آیه 

شریفه هم انسان را از علاقه افراطی به مرال و اولاد 

نهی می کند و هشدار می دهد که مالب و اولادتان شما 

مره مری نویسرد : را از یاد خردا غافرل نکنرد . علا

فراموشی پرودگار از ناحیه عبد ، باعث ان می شرود »

که پرودگارش هم او را از یاد ببررد هرم چنران کره 

خداونرد در  3«و این خود خسرانی است آشکار.فرمود : 

آیه ی بعدی هم ، علاقه افراطی به مرال و فرزنرد را 

 نهی می کند . 

 

 

 سررانغفلت از یاد خدا سربب زیران و خ دیگردر آیه 

 :معرفی می کند 

                                                 
 332، ص  7؛ تفسیر خسروی ، ج  43، ص  22مجمع البیان ، ج  1
 ،ابوالقاسم پاینده ،اول ،ش 1385قم  ،فرایض نهج الفصاحه ، 2

 82ص  ، 439حدیث 

 490، ص  19تفسیر المیزان  ج  3
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یْطانِ هُلمُیْطانِ أَلا إِبُ الشلَّ اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِکْلرَ اللَّلهِ أُولئِلكَ حِلزْ  نَّ حِلزْبَ الشلَّ

 (19)مجادله/الْخاسِرُونَ

شیطان بر آنان چیرره شرده و خردا را از یادشران » 

 برده است آنان حزب شریطانند. آگراه براش كره حرزب

 «.شیطان همان زیانكارانند

آیه بیان می کند که شیطان ، ذکرر خردا را از یراد 

انسانها می برد . ذکر خداوند ، انسان را از وسوسه 

های شیطان باز می دارد و کسی که از ذکر خدا غافرل 

شود و خدا را فراموش کرد مزرعه دلش را برای شیطان 

آن  آماده می کند تا تخم بدی ها و زشرتی هرا را در

بکارد و کم کم خود در آن لانه کند . غفلرت از یراد 

خداوند ، زمینه بسیاری از گناهان را فراهم می کند 

 و همین سبب زیان و خسران می شود . 

هرگز خردا »بروسوی در توضیح آیه شریفه می نویسد : 

را نه به قلبهایشان و نه به زبانهایشان یراد نمری 

    1« کنند.

سان را سرگرم می سازد که تمرام گاه حب مال چنان ان

سرمایه های وجودی خویش را در برابر لذات ناپایدار 

دنیا ، از دست می دهد و با دست خالی از دنیررا مری 

 رود ، چنین فردی زیانکار است .

احادیث و روایتهای زیرادی دربراره دنیرا دوسرتی و 

غفلت از یاد خدا وارده شده است که برخی از آن ذکر 

  : می کنیم

از امام صرادق علیره السرلام »حماد بن بشیر گوید : 

شنیدم فرمودند : اگر دو گرگ درنده هر کدام از هرر 

سررو برره گلرره ای هجرروم کننررد ، زیانشرران برره گلرره 

به  گوسفندان کمتر از این خواهد بود که مال و ثروت

  2« دین مسلمانان زیان وارد می کنند.

                                                 
 49، ص  9روح البیان ، ج  1
و الکفر بحار الانوار ،  ترجمه الایمان –ایمان و کفر  2

ش ، اول ، عطاردی ، عزیز الله  1378انتشار ادعطارد ، بی جا ، 

؛ اصول کافی ، کتابفروشی علیمه اسلامیه ،  506، ص  2، ج 

؛ طرائف  3، ص  4ج  ،، جواد  تهران ، بی تا ، اول ، مصطفوی

 1362الحکم یا اندرزهای ممتاز ، کتابخانه صدوق ف تهران ، 

، الحیاخ ، دفتر  175، ص  1ش ، سوم ، آشتیانی ، احمد ، ج 

ش ، مکرر، آرام ، احمد ف ج 1380نشر فرهنگ اسلامی ، تهران ، 

 55، ص  4
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علیره  محمد بن مسلم همین روایت را از امرام براقر

و در جای دیگر همین روایرت  1السلام نقل کرده است . 

  2از پیامبر اسلام صل الله علیه و آله آورده شده . 

امام علی علیه السلام درباره یاد خردا بره فرزنردش 

اهل شر و از هرر  ز دوری کن ا»چنین وصیت می کند : 

که تو را از یاد خدا و یاد مرررگ براز میردارد بره 

ته خود )و اگرر  و فریبنده و بی سر وسیله گفتارهای

  3.«شوی  از آنها دور نشدی( از آنها می

رو رفتن در فساد و بهره بررداری از امکانرات ف -15

 مادی در مسیر گناهان 

سْتمَْتَعْتُمْ بِخَلاقِکُمْ هِمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِأَوْلاداً فَا والاً وَکَالَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ کانُوا أَشَدَّ مِنْکُمْ قُوَّةً وَ أَکْثَرَ أَمْ

یا وَ طَتْ أَعمْلالُهُمْ فِلی اللدُّنْأُولئِكَ حَبِ ي خاضُواکَمَا اسْتمَْتَعَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ بِخَلاقِهِمْ وَ خُضْتُمْ کَالَّذ

 ( 69  )توبه الآْخِرَةِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ

ه پیش از شرما [ چون كسانى است كحال شما منافقان]»

بودند: آنان از شرما نیرومنردتر و داراى امروال و 

فرزندان بیشتر بودند، پس، از نصیب خویش ]در دنیا[ 

[ از نصیب خود برخروردار برخوردار شدند، و شما ]هم

شدید همان گونه كه آنان كه پیش از شرما بودنرد از 

[ فررو نصیب خویش برخوردار شدند، و شرما ]در باطرل

گونرره كرره آنرران فرررو رفتنررد. آنرران  رفتیررد همرران

اعمالشان در دنیا و آخرت به هَدَر رفت و آنان همران 

 «.زیانكارانند

خلاق به معنای نصیب ، بهرره ، قسرمت و آنچره بررای 

  4انسان مقدر شده است می باشد. 

وض ، برا دسرت آب الخر»راغب در مفردات می نویسد : 

در نوشیدن و در آب درآمردن و عبررور کرردن در آب و 

 .کارهای دیگر به طور استعاره بره کرار رفتره اسرت

بیشترین مواردی که در قرآن به کرار رفتره دربراره 

                                                 
 282، ص  2ایمان و کفر ، ج  1

ش  1378( ، طراحان نشر ، بی جا ، )تربیت ، روشها ، اخلاق 2

 186، دوم ف فایخی ، علی ، ص 

 282قلب سلیم ، ص  3

بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس  تفسیر جوامع الجامع ، 4

 :مترجم ،فضل بن حسن طبرسی ،دوم ،ش 1377مشهد  ،رضوی

 567، ص  2ج  ،مترجمان
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 1.«مت شده اسرت مذنها آچیزهایی است که پرداختن به 

را به معنای شروع کردن « خوض»در تفسیر اثناء عشری 

ن کفر و استهزاء به آیرات آو فرو رفتن در باطل که 

  2.  است الهی است ، آورده

» عبررارت  نویسررنده تفسرریر آسرران مرری نویسررد : 

بره بهرره بررداری و لرذت نرا « فاستمتعوا بخلاقهم 

  3مشروع بردن از اموال دنیوی اشاره دارد . 

لی بره  آیه بیان می کند که شما هم مانند گرروه قب

اموال دنیوی مشغول شدید و حداکثر لرذت نامشرروع و 

ه آنهرا در زود گذر را از آن بردید و همان طرور کر

وادی باطل فرورفتند و راه کفر و نفاق پیش گرفتنرد 

، شما هم فرو رفتید . گروهی که قبل از شما بودنرد 

از حیث قدرت بدنی از شما قوی تر بودنرد ، همچنرین 

اولاد و اموالشان هم از شما بیشتر برود . آن گرروه 

شردند  ثرت مال و فرزند گرفتار عذاب الهیبا وجود ک

بط شد و جزء زیانکاران بودند پس شرما الشان حعمو ا

که مال و فرزندانتان از انها کمتر اسرت و از حیرث 

در عقاب الهری  هم از آنها پایین تر هستید پسنیرو 

 سزاوارترید و مانند آنها جزء زیانکاران هستید . 

 عملکرد ضعیف در مسئولیت  -16

 (14)یوسف/نَّا إِذاً لَخاسِرُونَقالُوا لَئِنْ أَکَلَهُ الذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِ

گفتند: اگر گرگ او را بخورد با اینكه ما گروهرى » 

[ نیرومنررد هسررتیم، در آن صررورت مررا قطعرراً ]مردمررى

 «.مقدار خواهیم بودبى

برادران یوسف به اتفاق آراء تصمیم گرفتنرد کره او 

را در چاه بیندازند پرس نرزد پردر آمدنرد و از او 

ا آنهرا بره صرحرا بفرسرتد . خواستند که یوسف را ب

نهرا نرداد. آیعقوب در ابتدا چنین اجازه ای را به 

برادران گفتند : چرا به ما اطمینران نمری کنری در 

حالی که ما خیر خواه او هستیم ، او را با مررا بره 

صحرا بفرست تا هم از میوه های صرحرا بخرورد و هرم 

نگهبان او هستیم . حضرت یعقوب گفرت بازی کند و ما 

می ترسم که شما از او غافل شروید و گررگ او را : »

                                                 

 645، ص  1مفردات ، ج  1

 141، ص  5تفسیر اثنا عشری ، ج  2
 337، ص  6تفسیر آیان ، ج  3
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ما گروه نیرومندی هسرتیم »برادران گفتند : « بخورد

اگررر بررا ایررن حررال ، گرررگ او را بخررورد مررا از 

یعنی با قدرت و تروانی کره « زیانکاران خواهیم بود

داریم هرگز امکان آن وجرود نردارد کره گررگ او را 

 « 1بخورد . 

ن و اینکره تعدادشران ن با تکیه برر قدرتشرادرابرا

زیاد است ، محافظت از یوسف را به عهده گرفتند کره 

به او صدمه ای نرسد و قول دادند که او را از خطرر 

گرگ هم محافظت کنند . در واقع بررادران از آبرروی 

خود ترسیدند و گفتند چگونه ممکن است برادرمران را 

گرگ بخورد و ما ده مرد به تماشرا بایسرتیم کره در 

 ورت زیانکار هستیم . این ص

عده ای برای رسیدن به اهداف شوم خود حاضررند حتری 

مانند برادران  .از آبرو و شخصیت خود صرف نظر کنند

یوسف که پیرهن یوسرف را بره خرونی دروغرین آلروده 

کردند و نزد پدر بردند و گفتند او را گررگ خرورده 

 است . 

 اگر کسی مسئولیتی را ببپذرد و خروب انجرام»نتیجه 

ندهد ، سرمایه ، شخصیت   آبرو و وجردان خرود را در 

  2« معرض خطر قرار داده و زیانکار خواهد بود.

 درخواست بدون علم -17

أَکُلنْ مِلنَ  وَ تَرْحمَْنلی غْفِلرْ للیلاَّ تَإِبِلهِ عِلْلمٌ وَ  قالَ رَبِّ إِنِّی أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ ملا لَلیْسَ للی

 (47  )هود الْخاسِرینَ

برم كره از ترو گفت: پروردگارا، من به تو پناه مى»

چیزى بخرواهم كره بردان علرم نردارم، و اگرر مررا 

 «.نیامرزى و به من رحم نكنى از زیانكاران باشم

و را ندا داد ااین آیات جریان پسر نوح است که نوح 

که سوار کشتی شود و او سوار نشد و موجی آمرد و او 

که پسرش سوار کشتی نمی نوح وقتی دید را غرق کرد . 

شود و غرق خواهد شد ، خدا را ندا داد که پرودگارا 

پسرم از خاندان من است و وعده ی تو حق اسرت و ترو 

بهترین داورانی . نوح در اینجا اشاره به سخن خردا 

می کند که فرمود : خانردانت را سروار کشرتی کرن . 

                                                 
 )با تلخیص( 351ص  5تفسیر کوثر ، ج  1
 44، ص  6تفسیر نور ، ج  2
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البته در همانجا گفته شده بود که غیراز کسانی کره 

ح گمان می کرد که منظرور وکوم به عذاب هستند . نمح

که بره  همسر اوست که کافر است و پسررش کنعران را 

ظاهر ایمان آورده بود داخل در تحرت خانردان صرالح 

سوار شود  می دانست و لذا پسرش را ندا داد که خود 

مری دارد کره        . در اینجا نیز به خدا عرضره 

ودی کره ه داده برپسرم از خاندان من اسرت و تووعرد

شوند . در عین حرال ادب سرخن خاندان صالح من هلاک ن

گفتن با خدا را رعایت مری کنررد و مری گویرد : ترو 

بهترین داوران هستی ، یعنی هر چه تو حکم کنی ، من 

تسلیم آن خواهم بود . در پاس  نوح از سوی خداونرد 

. .خطاب شد که ای نوح ، پس تو از خاندان تو نیسرت 

فرماید : چیزی را که به آن علرم نرداری  خداوند می

می کنم مبرادا از     از من مخواه من تو را موعظه 

جاهلان باشی . از آیه چنین فهمیده می شود کره نروح 

از کفر باطنی پسرش بی اطلاع بوده و او را مومن مری 

دانست و لذا اصرار داشت که او نجات پیداکنرد و در 

ی کند که انچره را اینجا خداوند نوح را راهنمایی م

ح برا همران ادب وبه آن آگاه نیستی از من مخواه. ن

بره  ا توحیدی که داشت در پاس  عرض کرد که پرودگار

تو پناه می برم از اینکه چیزی را که به آن آگراهی 

ندارم ، از تو بخواهم . البته طبق این آیرات نروح 

 ،صراحتا از خدا نخواسته بود که پسرش را نجات بدهد

فقط عرض حال کرده بود که پسرم از خاندان مرن بلکه 

است و اینکه خداوند او را از چنین درخواسرتی نهری 

هد کره می کند ،  عنوان پیشگیری دارد و خدا می خوا

نوح با گفتن ایرن سرخن ،  .او چنین درخواستی نکند 

راهنمایی و موعظه خداوند را به گوش جان می شنود و 

گاه خردا معرذرت مری از اینکه غفلتی رخ داده از در

خواهد و از ان به عنوان یک گناه توبه می کند و می 

گوید : اگر تو مررا نیرامرزی و رحرم نکنری مرن از 

  1 «. زیانکاران خواهم بود

یه است و طنوح از زیانکاران نیست زیرا اولا جمله شر

به مرن نوح می گوید : پرودگارا اگر مرا نیامرزی و 

 ستم . نی من از زیانکاران هرحم نک

                                                 
 242، ص  5تفسیر کوثر ، ج  1
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عد از بنهی قبل از عمل است نه  ،ثانیا نهی خداوند 

عمل . همان طور که علامه در توضیح آیره شرریفه مری 

نهی از عملی مستلزم این نیست کره مخاطرب »نویسد : 

  1.«ن عمل را قبلا مرتکب شده باشد آه نهی ، ب

پس نوح عملی انجام نداده که به خراطر آن زیانکرار 

 ت الهی مانع زیانکاری وی شد . شود و در حقیقت عنای

پس نتیجه می گیریم که اگر کسی درخواست از روی جهل 

ایرن کرلام ر است وازانکااز خداوند داشته باشد ، زی

باید درس بگیرند که در مقدرات الهی تکلرم ه نوح هم

   2.دننکن

 

 نتیجه:

گرچه عوامل موثر در خسران بسیار زیاد مفصل اسرت و 

همه موارد نمی شود اما اساسی  شد شاملفهرست  آنچه 

ترین عوامل مطرح شده اسرت . آنچره اهمیرت بیشرتری 

دارد این است که آیا قرآن درمان و راه علاجی بررای 

ایی نمابطه به راهراین عوامل معرفی کرده و در این 

ر بخش آینرده ستگیری انسان پرداخته یا خیر که دو د

 مورد بحث قرار می گیرد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راه های جلوگیری از خسران ب( 

در بخش قبل با عوامل و اسرباب خسرران کره از دسرت 

 دادن سرمایه های وجودی انسان است ، آشنا شدیم . 

                                                 
 354، ص  10تفسیر المیزان ،  ج  1
 62، ص  7اطیب البیان فی تفسیر القرآن ، ج  2
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قرآن کریم چنانکه عوامل خسران را بیان مری کنرد ، 

حل هایی ارائه می     برای جلوگیری از آن نیز راه 

دف کند . خسران برای حرکت در صراط مستقیم به سوی ه

نهایی خلقت مانعی بزرگ است . بنابراین ضرروری مری 

نمایررد برره بررسرری راه هررای جلرروگیری از خسررران 

ارائره بپردازیم . در این بخش به بررسری راه هرای 

، اشاره می کنریم ترا  شده در قرآن برای این منظور

با توجه به آنها خود را از خسران و زیان رهانیرده 

 و دچار آن نگردیم . 

وامل خسران کره در بخرش قبرل گذشرت سربب دوری از ع

خداوند تبرارک و جلوگیری از خسران زدگری مری شرود.

تعالی راه هرای جلروگیری انسران از خسرران را برا 

بیانی کوتاه در سوره عصر بازگو نموده است . سروره 

مبارکرره والعصررر سیسررتم و نظررام فکررری و عملرری ، 

ی اعتقادی و دنیوی و اخروی دین مبین اسلام یعنی طرح

برای اینکه فرد و جامعه انسانی چگونه باید باشد و 

 آنچه که نباید باشد را بیان کرده است : 

َِ وَ تَواَصوَْاْ  تَواَصَوْاْ باِلْحقَّ لصَّالحِاَتِ وَلُواْ ا عمَِإِلَّا الَّذیِنَ ءَامنَُواْ وَ إِنَّ الْانسَانَ لَفىِ خُسرْ   وَ العْصَرِْ 

 ( 3تا  1)عصر   بِالصَّبرَِْ
سوگند به عصر )غلبه حق علیه باطل( ، کره واقعرا » 

انسان دستخوش زیان است ، مگر کسانی کره گرویرده و 

کارهای شایسته کرده و همدیگر را به حق سفارش و به 

 .«شکیبایی توصیه کرده اند

سروگند یراد « عصرر»خداوند متعال در این سوره بره 

نموده که تمرام افرراد انسران در جمیرع زمانهرا و 

انکره سران و زیان خواهند بود ، مگر آنها در خمکان

شناخت ، معرفت ، بینش ، آگراهی و علمشران عمیرق و 

اصولی باشد و اینکه تکامل در تعالی که خرود حکمرت 

اساس  وجودی انسان در نظام هستی می باشد ، باید بر

 : چهار اصل پایه استوار باشد

 .فارش به صبرس ،توصیه به حق ،عمل صالح ایمان،

سان پس از شناخت نفس خود در صورتی می تواند برر ان

افق تکامل و تعالی قرار گیرد که هر چهار اصل بیان 

هر یرک  شده را دارا باشد . اینک به توضیح تفسیری 

 از آیات سوره ی عصر می پردازیم . 
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خداوند در این سوره پس از قسم به عصر که بره نظرر 

ظهرور حرق برخی مفسرین منظور دوره و عصر چیامبر و 

ر  »می فرماید : 1می باشد . انَ لَفِلى خُسلْ ایرن آیره در «إِنَّ الْانسلَ

حقیقررت جررواب سرروگند اسررت . در ایررن آیرره خداونررد 

 باچندین تاکید می خواهد مطلب مهمی را بیان کند. 

از حروف تاکید است ، جملیه اسمیه هرم بررای  « إِنَّ »

یرد نیز بررای تاک« الانسان»تاکید است والف ولام در 

هم برای تاکیرد اسرت ، و « لفی»لام مفتوحه در  ،است

 ی رساند . م تاکید را« خسر» نکره آوردن

الرف و لام »در تفسیر پرتوی از قرآن آمده است که : 

و لام و  إِنَّغراق یا جرنس الانسران و تاکیردات بره است

همه دلالت « خسر»و نکره آمدن « فی»ظرفیت و استیعاب 

دارد که انسران بره طبیعرت  و اشعار به این واقعیت

خود ، یکسر و سراپا غرق در زیران و زیانکراری برس 

 2«.ران نشدنی است ظیم و جبع

مطلب مهمی که پس از این تاکید های پی در پی بیران 

می شود این است که : انسان حتما و حتما در خسرران 

و زیانکرراری اسررت . انسررانها چرره بخواهنررد و چرره 

یه های وجودی خود را از نخواهند با گذشت عمر، سرما

دست می دهند و ساعات و ایام و ماهها و سالهای عمر 

پشت سرر گذاشرته و نیروهرای معنروی و مادیشران  ار

 تحلیل رفته و توان و قدرتش کاهش می یابد . 

یرار انسان همانند کسی است که سرمایه عظیمی در اخت

، هر روز بخشری از آن داشته باشد و بی آنکه بخواهد

 عمر و حیاتی که از دست می دهد .  سرمایه

 

 

 «بِالصَّبرَِْ َِ وَ تَوَاصَوْاْلْحَقّإِلَّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عمَِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْاْ بِا »

در این آیه شریفه به چهار راه اساسی برای جلوگیری 

از خسران اشاره شده است ، کره در ذیرل بره توضریح 

  آنها می پردازیم :

 ایمان آوردن  -1

                                                 
 608، ص  20تفسیر المیزان ، ج  1
 247ريال ص  4پرتوی از قرآن ، ج  2
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به عنوان اولرین راه جلروگیری  ایمان در آیه شریفه

 از خسران بیان شده است . 

ایمان »حضرت علی )ع( در تعریف ایمان می فرمایند : 

با اعضرا و عمل  بر شناخت با قلب ، اقرار با زبان 

همچنین ایشان ارکان ایمران  1. «و جوارح استوار است

 2اد ذکر می کنند . را صبر ، یقین ، عدل و جه

الیت های انسران را تشرکیل فعایمان زیر بنای همه  

می دهد چرا که تلاشهای عملی انسان از مبانی فکری و 

ادی او سرچشمه می گیرد نه همچون حیوانرات کره عتقا

شان به خاطر انگیزه های غریرزی اسرت . از آن رکاتح

فه برای ایمان متعلقی ذکرر نشرده آیه شری رجا که د

مفسرین منظور از ایمان را اعرم از ایمران بره ت اس

 خدا دانسته اند . 

 به عنوان مثال در تفسیر نمونه آمده است : 

خدا و مرراد از ایمران  مراد از ایمان ، ایمان به»

به خدا ایمان به همه رسولان او ومراد از ایمان بره 

رسولان او اطاعت و پیروی ایشان است و نیز ایمان به 

چنان که قررآن در جرای دیگرر تصرریح روز جزاست هم 

ی از رسرولان خردا ضرکرده به اینکه کسانی که بره بع

ایمان دادند و به بعضی ایمان ندادند مومن به خردا 

  3«نیستند.

چنانکه گذشت کفر و شرک به خدا عامل خسرران اسرت . 

ه های جلوگیری از خسرران مری پی ایمان بر او از را

بره ایرن مطلرب  باشد که در آیات متعرددی از قررآن

  4اشاره شده است.

همچنین کفرو تکذیب لقای الهی از مهم تررین اسرباب 

خسران است ولی ایمان به آخرت و روز جزاء مرانع از 

خسران است چنانکه که خداوند متعال کسانی که یقرین 

  )بقرهدارند را از جمله متقین مری شرماردبه آخرت 

 و برررای آنهررا اجررر عظرریم در نظررر مرری گیرررد( 2-4

   (.162)نساء 

                                                 
 227نهج البلاغه ، حکمت  1
 31همان ، حکمت  2
 611، ص  20تفسیر المیزان ، ج  3
 28و  21و 19،حدید  175و 152به عنوان مثال :نساء   4
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از طرفی همان طور که تکذیب و ظلم و کفر بره آیرات 

الهی سبب خسران برود ایمران بره آیرات الهری سربب 

 (.156)اعراف   رستگاری می شود

در مقابل خاسران کره شریطان را ولری و سرپرسرت و  

خویش قرار دادند و حزب شیطان شدند مومنان خداونرد 

: ی هسرتندرا ولی خود مری داننرد و جرزء حرزب الهر

 . (56  مائده )

ایمان باعث می شود که فرد مومن همواره به یاد خدا 

یاری از گناهران سردوری از ب ببسر باشد و ذکر خردا

همانطور که غفلت از یاد خدا زمینره انجرام  ،میشود

بسیاری از گناهان را فراهم می کرد ، لرذا خداونرد 

د خردا به مومنان دستور می دهد کره بسریار بره یرا

یراد  ( و بیان می کند کره ذکرر و41 )احزاب  باشند

  )جمعه خداوند موجب رستگاری             مری شرود

10 ). 

ایمان حقیقی به خداوند موجب حسن ظن بره او اسرت . 

مومنون حقیقی جز به خداوند امید ندارد و فقرط بره 

ظن بره درگاه او دست نیاز بلنرد مری کنرد .  حسرن 

رده شرده اسرت ، خداوند در روایات جزء عبرادات شرم

خروش گمرانی بره خردا از پیامبر اکرم می فرماید : 

 1عبادات نیکویی خداوند است . 

سبب سربکی میرزان که اعمال زشت  در بخش عوامل گذشت

اعمال می شود و این باعث خسران اسرت . امرام علری 

)ع( بیان می کند که ایمان به خردا و پیرامبر سربب 

 ی فرمایند : سنگینی میزان عمل می شود . ایشان م

به خدا ایمان داریم ایمان کسی که غیب هرا را بره »

چشم خود دیده و بر آنچه وعده داده اند آگراه اسرت 

ایمانی که اخلاص آن ، شرک را زدوده و یقرین آن شرک 

و گواهی می دهیم که خدایی نیست  را نابود کرده است

هی اهمتایی و گرو جز خدای یکتا نه شریکی دارد و نه

ه محمد بنده و فرستاده اوست که درود خدا می دهیم ک

بر او و خاندانش باد . این دو گواهی گفتار را بالا 

می رساند     و کردار وعمل را پیشگاه خدا  می برند

. ترازویی که ایرن دو گرواهی را در آن نهنرد سربک 

                                                 
 491، ص  2416نهج الفحاصة ، ش  1
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نباشد و اگر بردارند با چیز دیگری سرنگین نخواهرد 

  1شد . 

بر موجب سنگینی میزان عمرل پس ایمان به خدا و پیام

می شود و خداوند بیان می کند که سنگینی میزان عمل 

 .( 102سبب رستگاری است )مومنون   

 انجام اعمال شایسته  -2

دومین راه جلوگیری از خسران کره بلافاصرله بعرد از 

 ایمان بیان شده است ، انجام اعمال شایسته است . 

مال صرالح پرس اعانجام  دیگری نیز  تعدددر موارد م

از کرره  2از ایمرران و برردون فاصررله ذکررر شررده اسررت

پیوستگی ایمان و عمل صرالح در اینگونره آیرات مری 

 توان نتیجه گرفت که ایمان بدون عمل کافی نیست . 

در این آیات و آیه سوم سوره عصر به « صالحات»کلمه 

لرذا در تفسریر آمرده اسرت . « ال»صورت عام و برا 

 نمونه آمده است : 

لحات همان اعمال شایسته نه فقرط عبرادات ؛ نره صا»

تنها انفاق فی سبیل الله ، نه فقط جهاد در راه خدا ، 

ای شایسته نه تنها کسب علم و دانش ، بلکه هر کارت 

که وسیله تکامل نفوس و پرورش اخلاق و قرب الرری الله و 

 .مینه هرا شرود ز   پیشرفت جامعه انسانی در تمام 

صا به صرورت جمرع خصورا م« لحاتصا»قرآن در این جا 

آورده ، جمعی که با لرف و لام همرراه اسرت و معنری 

عموم دارد و بیانگر این حقیقت است که راه جلوگیری 

از آن خسران طبیعی و قهری بعد از ایمان انجام همه 

اعمال صالحه است ، نه تنها قناعت به یرک یرا چنرد 

ان عمل صالح ، و به راستی اگر ایمران عمیقرا در جر

انسان جای گیرد چنین آثراری را از خرود ظراهر مری 

  3 «سازد.

علی )ع( نیز در فرمایشان خود به انجان اعمال نیکو 

 سفارش می کند و می فرماید : 

عمل کنید ، که عمل نیکو به سوی خردا برالا  !مردم »

می رود و توبه سودمند است و دعا به اجابت می رسرد 

تگان در جریان اسرت و آرامش برقرار ، و قلمهای فرش

. به سوی اعمال نیکو بشتابید بیش از آنکه عمرتران 

                                                 
 114نهج البلاغه ، خ  1
 57،نساء 57،آل عمران 82و 25.به عنوان نمونه بقره  2
 299، ص  27تفسیر نمونه ، ج  3
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تیر مرگ شما پایان پذیرد یا بیماری مانع شود و یا 

  1 «.را هدف قرار دهد 

 سفارش کردن به حق  -3

ایمان و اعمال هرگز تداوم نمری یابرد مگرر اینکره 

تی در اجتماع برای دعوت به سوی حرق و شرناخت و کحر

ز یکسو ، و دعوت به اسرتقامت و صرربر در معرفت آن ا

طریق انجام این دعوت از سوی دیگر صورت پذیرد . به 

دنبال این دو اصل به دو اصل دیگر اشاره می فرماید 

، که در حقیقت ضامن اجرای دو اصل اساسری ایمران و 

 عمل صالح است . 

در اصل سوم به مسراله تواصری بره حرق یعنری دعروت 

ی حرق اشراره مری کنرد ، ترا همگانی و عمومی به سو

همگان حق را از باطل به خوبی بشناسرند و هرگرز آن 

را فراموش نکننرد ، در مسریر زنردگی از آن منحررف 

  2نگردند . 

بره تکثیرر و از هرر « تفاعل»از جهت وزن « تواصوا»

  3جانب بودن توصیه دلالت دارد . 

« حق»مرحوم راغب اصفهانی در مفردات در توضیح واژه 

 د : می گوی

ابقت و یکسانی و هماهنگی و درستی است ، طحق اصل م»

مثل مطابقت پایه درب در حالی که در پاشنه خود برا 

  4« استواری و درستی می چرخد و می گردد.

مرحوم علامره طباطبرایی در تفسریر آیره شرریفه مری 

 فرمایند : 

ن و آن بره آتواصی به معنای سفارش کردن ایرن بره »

گر را بره حق این است که یکردی این است و تواصی به

حق سفارش کنند ، سفارش کنند به اینکه از حق پیروی 

نموده و در راه حق استقامت و مرداومت کننرد ، پرس 

پیرروی اعتقرادی و عملری از حرق و  جزدین حق چیزی 

  5«تواصی بر حق نیست.

                                                 
 230نهج البلاغه ، خ  1
 301، ص  27تفسیر نمونه ، ج  2
 247، ص  4پرتوی از قرآن ، ج  3
 518، ص  1مفردات الفاظ قرآن ، ج  4
 611، ص  20تفسیر المیزان ، ج  5
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یکی از مصادیق تواصی به حق ، امر به معروف و نهری 

عددی از قررآن بره آن از منکر است که در آیرات  مت

 . 1اشاره شده است

مال صرالح اسرت و برا یکری ازتواصی به حق خود   اع

را ذکرر « الصرالحات اعملرو»اینکه قبلا عنوان کلری 

کرده بود چه نکته ای باعث شد که خصوص تواصی به حق 

 را نام ببرد ؟ 

این از قبیل ذکرر خراص  بعرد از عرام اسرت کره در 

ویند نسیت به خاص عنایت که گ به کار می رود واردیم

بیشتری داشته باشد . و شاهد بر اینکه خدای تعرالی 

از میان اعمال صالح به تواصی به حق عنایرت بیشرتر 

داشته و بدین منظور خصوص آن را بعد از عموم اعمال 

صالح ذکر نموده این است که همین تواصی را در مورد 

و  » بفرمایردصبر تکرار کرد و با اینکه می توانست 

در حالیکه فرمود و تواصوا  «الصبربتواصوا بالحق و 

  2بالحق و تواصوا بالصبر . 

چنانکه گذشت یکی از عوامل خسران ازداشتن مرردم از 

راه خدا برود . در مقابرل آن در ایرن آیره شرریفه 

 سفارش به حق را از موانع خسران ذکر می کند . 

  :سفارش کردن به صبر  -4

از خسران که تکمیل کننده سره چهارمین راه جلوگیری 

راه قبلی است ، سفارش به صبر و شکیبایی و استقامت 

 است . 

را به خویشتن داری و در سختی و تنگری معنرا « صبر»

  3کرده اند . 

لازمه احقاق حق و جانبداری از آن استقامت و صبر در 

 نع است . اها و مو یبرابر سخت

دارد که هرم صبر در این جا معنی وسیع و گسترده ای 

صبر بر اطاعت را شامل می شود و هم صربر در برابرر 

انگیزه های معصریت و هرم صربر در برابرر مصرائب و 

چنانکه در حدیثی از علی )ع( صربر  4ناگواری ها را .

                                                 
 17،لقمان 199،اعراف 110و  104به عنوان نمونه آل عمران  1
 612، ص  20تفسیر المیزان ، ج  2
 371، ص  2مفردات الفاظ قرآن ، ج  3
 302، ص  27تفسیر نمونه ، ج  4



 

 85 

صربر  ،به سه دسته تقسیم شده است ، صبر بر معصریت 

 1بر طاعت و صبر از ارتکاب معصیت . 

از قرآن کریم مومنان خداوند متعال در آیات متعددی 

را توصیه به صبر مری کنرد از جملره ایشران را برر 

و به ایشران وعرده (24صبرشان تمجید می کند )رعد   

 .( 11تا  9مغفرت می دهد )هود   

درروایات و فرمایشات بزرگان دین نیز بر صبر تاکید 

از جمله علی )ع( می فرماید . و توجه بسیار شده است

ایی ، که شکیبایی ، ایمان را بر شما باد به شکیب: 

چون سراست بربدن و ایمان بدون شکیبایی چونان بردن 

  2بی سر ارزشی ندارد . 

و از پیامبر اکرم )ص( روایت شده است : به هیچ کرس 

  3روزی ای گسترده تر از شکیبایی نداده اند . 

 تزکیه نفس :  -5

راه دیگری که در قرآن کریم برای جلوگیری از خسران 

ن شده است تزکیه نفس اسرت . خداونرد متعرال در بیا

 سوره مبارکه شمس می فرماید : 

 (10-1 )شمس اهَاقَدْ أَفْلَحَ منَ زَکَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّ ...وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

که هر کرس آن  000سوگند به خورشید و تابندگی اش ، 

 را پاک گردانید قطعا رستگارشد، و هر که آلروده اش

 ساخت قطعا درباخت . 

قسم نشان دهنده اهمیت مطلبی است که بیان می شود . 

در این سوره خداوند پس از چندین قسم و تاکید بیان 

می کند که تنها کسانی رسرتگارند کره نفرس خرود را 

تذکیه کنند و در مقابل )همچنان که در بخرش عوامرل 

گذشت( پوشاندن نفرس بره سربب گناهران زیانکرراری و 

 است . خسران 

ر توضیح آیه شرریفه آمرده در تفسیر انوار درخشان د

 : است

هر که در مقام تزکیه روح و روان خود برآیرد و هرر 

یبی گوش فرا دهرد و از الهرام بره لحظه به الهام غ

ور عملی که از درون خود می شرنود عبررت گیررد و فج

اجتناب نماید و بر حسب الهام غیبی به اعمال صالحه 

                                                 
 91، ص  2اصول کافی ، ج  1
 82نهج البلاغه ، ح  2
 469،ص 2327نهج الفصاحه،ش  3
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ن گاه مژده سعادت و شعار عبودیت خود اقدام نماید آ

خود را را نیز ضمن الهام غیبی می شنود و رستگا ری 

  به طور شهود می یابد .

فطرت خداشناسی که نهفته در روح انسان است اقتضراء 

ذاتی آن شنیدن الهامرات و سروشرهای غیبری فجرور و 

ح و آیه ، فرلاتقوی و خیر و شر و صالح و فساد است. 

 ه غرض و منهی حرکت جوهری انسانی اسرترستگاری را ک

بر تزکیه روح و پراکیزگی آن از فجرور و فسرق و  را

  1انحراف نهاده است . 

گفته شده است در زبان فارسی لفظ واحدی کره دقیقرا 

معنای تزکیه را برساند نداریم و برای بیان معنرای 

شکوفایی اسرتعدادها ، »دقیق این واژه باید مفاهیم 

یافتن را در کنرار هرم قررار کامل  باغلندگی و رشد

  2 «داد

را بیان  متعددیدر علم اخلاق برای تزکیه نفس مراحل 

 کرده اند . این مراحل به ترتیب عبارتند از : 

تخلیه : از بین بردن زنگارها ، رسوبات شرک ،  (1

 .ریا و نفاق از اندیشه خویش

تجلیه : جلا دادن و زینت دادن نفس بره وسریله  (2

 . اعمال عبادی 

تحلیه : روان ساختن جویبار هدایت بره قلرب و  (3

اندیشه و جذب فضیلت ها و آراسته شدن به اخلاق 

  3.الله

 

 

 ژه الهی : یهدایت و -6

اگرچه اعمرال صرالح و تزکیره نفرس در جلروگیری از 

خسران و زیان انسان نقش مهمی دارند و سربب هردایت 

انسان به هدف نهایی خلقت می شود اما این ها وقتری 

مفیدند که با هدایت ویژه الهی توام باشند . هدایت 

ویژه ای که در این آیه شرریفه بره آن اشراره شرده 

  :است

                                                 
 164، ص  18انوار درخشان ، ج  1
به سوی او ، انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ،  2

 22ش ، چاپ اول ، محمد تقی مصباح یزدی ، ص  1382قم ، 
 ش، اول، 1378، بی جا طراحان نشرروش ها ، اخلاق ،  تربیت 3

 168ص  ،علی فایضی
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 ( 178)اعراف   خاسِرُونَمنَْ یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ المُْهْتَدي وَ مَنْ یُضْلِلْ فَأُولئِكَ هُمُ الْ

هر که راخدا هدایت کند ، او راه یافتره اسررت ، و »

 «مراه نماید ، آنان خود زیانکارانندکسانی را که گ

 . 

 حضرت علامه طباطبایی می فرماید :

مفاد آیه این است که صرف راه یافتن به چیزی نافع »

نیست و اثر راه یافتن را ندارد مگر وقتی که هدایت 

ست کره  خدای سبحان با آن توام باشد و این هدایت ا

موجب کمال راه یافتن گشرته و برا آن سرعادت آدمری 

  1.« حتمی می شود 

 داوندتسلیم در برابر خ -7

 (85)آل عمران/اسِرینَرَةِ مِنَ الْخی الآْخِوَ منَْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِ 

و هر كه جز اسلام، دینى ]دیگر[ جویرد، هرگرز از وى 

 پذیرفته نشود، و وى در آخرت از زیانكاران است.

 یجه گیری فصل : نت

خداونررد تبررارک و تعررالی در قرررآن کررریم راه هررای 

متعددی برای جلوگیری از خسران و زیان ارائه کررده 

بیان شده است « عصر»است که اهم آن در سوره مبارکه 

 . 

در این سوره اگر چه خداوند ابتداء بیان می کند که 

تمام انسانها در زیان و خسران هسرتند امرا ایمران 

رش ن ، انجررام دهنرردگان عمررل صررالح و سررفاآورنرردگا

 ناء می کند . کنندگان به حق  و صبر را استث

هم چنین به آیات دیگری از قرآن مجید تزکیه نفرس و 

هدایت ویژه الهی را می توان از دیگر موانع خسرران 

 بیان کرد . 

 بخش سوم : آثار و نتایج خسران 

نسان بی شک خسران آثار و تبعاتی به همراه دارد و ا

خسارت زده ، هم در دنیا و هم در آخرت با نتررایج و 

تبعات خسران روبه رو خواهد بود . در این قسمت بره 

 آثار و نتایج خسران در دنیا و آخرت می پردازیم : 

 الف ( آثار خسران در دنیا : 

انسان خاسر و زیانکار در دنیا با آثرار و تبعراتی 

 روبه رو می گردد که عبارتند از : 

                                                 
 436، ص  8تفسیر المیزان ، ج  1
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 حسرت کشیدن و مغلوب شدن  -1

سْرَةً ثُلمَّ یُغْلَبُلونَ حَا ثُمَّ تَکُونُ عَلَیْهِمْ سَیُنفِقُونَهَفَاللّهِ  إِنَّ الَّذیِنَ کَفَرُواْ یُنفِقوُنَ أَمْوَالَهُمْ لِیَصُدُّواْ عَن سَبِیلِ

هُ عَللطَّیِّبِ وَ یَجْمِنَ الثَ لِیَمیزَ اللَّهُ الْخَبی وَالَّذیِنَ کَفَرُواْ إِلىَ جَهَنَّمَ یُحْشَرُونَ  بَعْلٍ   ىعَلَ الْخَبیثَ بَعْضلَ

 ( . 37و  36ل   انف)اجَهَنَّمَ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ فَیَرْکمُهَُ جَمیعاً فَیَجْعَلَهُ فی

بی گمان کسانی که کفر ورزیدند اموال خود را خرج » 

می کنند تا ]مردم را[ از راه خدا باز دارند . پرس 

ی ]همه[ آنها را خرج می کنند و آنگاه حسرتی به زود

بر آنها خواهد گشت پس مغلوب می شوند و کسرانی کره 

 000کفر ورزیدند به سوی دوزخ گرد آورده خواهند شد 

 .  «اینان همان زیانکارانند
 به معنی کشف و انکشاف است . « حسر»از ماده « حسرت»

 برر آنچره از دسرت حسرت به معنی اندوه و غم خوردن

که برر  رفته است می باشد : گویی نادانی و جهالتی 

انجام عمل زشت واداراش کرده بود از بین رفتره یرا 

، و یا از یافتن چیرز  هنیرویش از فرط غصه تباه شد

   1مفقود  خسته شده است . 

اشاره به یکی «تکون علیهم حسره ثم یغلبون »عبارت  

ی کند از نتایج دنیوی خسران دارد . این آیه بیان م

مان را  کسانی که مال خود را انفاق می کنند تا مرد

از راه خدای تعالی باز دارند ، اینان تمام امروال 

خود را خرج می کنند و به مقصود خود نمری رسررند در 

نتیجه برایشان چیزی جرز حسررت از دادن مرال و بره 

نمی ماند و سپس شکست می        مقصود نرسیدن باقی 

ج مایره پریشرانی و غرم بررای خورند . یعنی آن خرر

   2ایشان می شود . 

ه های سنگینی برای مقابله با اسرلام در مشرکان هزین

جنگهای مختلف متحمل شدند ولی هر بار از مسرلمانان 

شکست خوردند و پیروزی با مسلمانان بود ، تا اینکه 

در سال هشتم هجری مکه به دست مسلمانان فرتح شرد و 

و چیزی جز حسرت و اندوه و مرکزیت آنها از بین رفت 

                                                 
 87از مفاهیم قرآن برای همه ، ص  1
حجة التفاسیر و بلاغ الاکسیر ، بلاغی سید عبدالحجت ،  2

 42، ص  3ق ، چاپ اول ، ج  1386انتشارات حکمت ، قم ، 
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شکست و خواری نصیب آنها نشرد، ترازه ایرن سرنوشرت 

  1آنها در این دنیا بود .

این افراد علاوه برر خسرران در دنیرا دچرار خسرران 

اخروی هم می شوند که دو قسمت مربوط به آن پرداخته 

 خواهد شد.

بانوی اصفهانی در بیان منظرور از مغلروب شردن مری 

در روز بدر یا در جنگ احرد مغلروب بالاخره »نویسد: 

  2.«گردیدند 

 از حضرت علی )ع( پرسیده شد: حسرت چیست؟ فرمود: 

ثروتش را در تررازو و  کسی که )روز قیامت( مرال و 

میزان دیگری مشاهده کند و خداوند او را بره خراطر 

آن به آتش داخل کند )زیررا از راه حررام بره دسرت 

بهشت داخرل کنرد  آورده ( ودیگری را )وارثش را( به

و .)زیرا او آن مال را در راه خدا مصرف کرده اسرت(

شدید ترین ندامت و افسروس  پیامبر اسلام می فرماید:

روز قیامت از آن کسی است که آخررت خرودش را بررای 

یعنی برای رسیدن دیگران دنیای دیگران فروخته است.)

 .(به ظواهر دنیوی به نافرمانی خدا پرداخته است

انصار طاغوتهرا و نروکران حلقره بره گروش اموال و 

 3استکبار در زمره این افراد هستند .

 حضرت علی)ع( در توضیح آیه شریفه می فرمایند:

و خداوند در کتاب کریم خود می فرماید: و بیابنرد »

آنچه را به جای آورند حاضر و پروردگار تو با احدی 

ظلم نخواهد کرد، ای مردم در ایرن آن و در ایرن آن 

پیش از خو د را دریابید قبل از ندامت و پشیمانی ، 

آنکه نفس بگویرد و حسررت بررد برر آنچره تقصریر و 

ا حسررتا ، وکوتاهی نموده در مقام فرمانبرداری خدا

بر من که تقصیر کردم و بودم از مسخره کنندگان یرا 

آنکه بگوید اگر خردا مررا هردایت مری کررد مرن از 

امی که عذاب را بگوید هنگپرهیزگاران بودم یا آنکه 

ببیند اگر مرا باز گردانند به دنیرا مرن نیکوکرار 

بلری  :خواهم شد پس خداوند جلیل او را جرواب گویرد

آیات ما به سوی تو آمد اما تو تکذیب کردی و تکبرر 

       نمودی و بره آن آیرات کرافر شردی ، بره خردا قسرم

                                                 
 365، ص4تفسیر کوثر، ج 1
 383، ص5مخزن العرفان در تفسیر قرآن، ج 2
 88از مفاهیم قرآن، ص 3
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نمی خواهد بازگشت بره دنیرا را مگرر بررای اینکره 

ای آورد و در بندگی برای خدا احردی کردار نیک به ج

 1.«را شریک نیاورد

 ( حبط اعمال:2

 (69)توبه   اسِرُونَمُ الْخأُولئِكَ حَبطَِتْ أَعْمالُهُمْ فِی الدُّنْیا وَ الآْخِرَةِ وَ أُولئِكَ هُ...

مالشان در دنیا و آخرت به هدر رفت و عآنان ا 000 »

 . «انان همان زیانکارانند 

 2حو شدن آثار و پراداش عمرل اسرت . حبط به معنای م

چون شرط قبولی اعمال این است که با نیرت و شررایط 

   صحیح انجام شود ، در غیر این صرورت آن عمرل قبرول 

 نمی شود . 

از نظر متکلمین حبط عبارت است از باطل شدن اعمرال 

حسنه انسان به این معنا که آن اثر و فائده ای کره 

بر آن مترتب نمی شود .  از آن اعمال مورد توقع است

3  

حبط اعمال شامل تمام امور مادی و معنوی می شرود . 

مور مادی مانند اموال و اسم و رسم و امور معنروی ا

  4مثل طاعات و عبادات . 

آیه حبط اعمال را مربوط به دنیا و آخرت می  ندر ای

داند . در این که منظرور از حربط اعمرال در دنیرا 

 جود دارد : چیست نظرات متفاوتی و

برخی منظور از حبط عمل در دنیا را این دانسته اند 

برخی دیگرر  5که در مقابل آن عمل ستایش نمی شوند . 

گفته اند منظور آن است که آن اعمال برذایشان عرزت 

  6و سعادت به بار نمی آورد . 

عده ای نیز گفته اند که مقصود این است کره مرال و 

7اولاد به ایشان وفا نکرد .    

                                                 
ش، چاپ دوم، علم 1374نهج الخطابة، کتابخانه صدر، تهران،  1

 233، ص2الهدی خراسانی، ج
 207، ص  2، ج  68و  67تفسیر نمونه ، ج  2
کتابخانه مسجد ولی عصر ،  68و  67بحار الانوار ، ترجه ج  3

، ص  2ج ، سید ابوالحسن موسوی همدانی ،اول ،بی تا ،تهران

207 
 188، ص  10تفسیر روشن ، ج  4
، خطیب  بی تا ،بی جا ،بی نا ،التفسیر القرانی للقرآن 5

 840، ص  5عبدالکریم ، ج 
 268، ص  4تفسیر احسن الحدیث ، ج  6
 141، ص  5تفسیر اثناعشری ، ج  7
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بَحُوا  لَمَعَکُمْ حَبِطَتْ أَعمْلاهِمْ إِنَّهُمْأیَْمانِ وَ یَقُولُ الَّذینَ آمَنُوا أَ هؤُلاءِ الَّذینَ أَقْسمَُوا بِاللَّهِ جَهْدَ لُهُمْ فَأَصلْ

 ( 53)مائده  خاسِرینَ

و کسانی که ایمان آورده اند می گویند آیا اینان » 

د که جدا بودند که به خداوند سوگندهای سخت می خورن

با شرما هسرتند ؟ اعمالشران تبراه شرد و زیانکرار 

 .  «گردیدند

فری »در این آیه اگر چره ماننرد آیره قبرل تعبیرر 

سررین برر مفنیامده است ولی اغلب « الدنیا و الاخرخ

این اعتقادند که منظور از حبط در این آیه اعرم از 

دنیا و آخرت است و بیان می کننرد آنهرا در هرر دو 

  1تند . دنیا خاسر هس

 ندامت و پشیمانی: -3

خاسران پس از گناهان خود از اعمال خود پشیمان مری 

شوند می شوند چنران کره خداونرد در بیران داسرتان 

هابیل و قابیل ندامت و پشیمانی قابیل را نقرل مری 

 کند:

لِیُریَِهُ کَیْفَ  ابًا یَبْحَثُ فِی الأرَْضِ اللّهُ غُرَعَثَفَبَ ینَفطََوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أخَیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاسِر

بَحَ مِلنَ وَارِيَ سَوْءةَ أخَِلی فَأَصلْ لْغُرَابِ فَأُهَذَا ا یُوَارِي سَوْءةَ أخَِیهِ قَالَ یَا وَیْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَکُونَ مِثْلَ

 (31و 30)مائده  النَّادِمِینَ

ادرش ترغیرب پس نفس ]اماره[ اش او را به قترل برر 

کرد و وی را کشت و از زیانکاران شد. پس خدا زاغری 

را برانگیخت که زمین را می کاوید تا بره او نشران 

دهد چگونه جسد برادرش را پنهان کند. ]قابیل[ گفت: 

وای بر من آیا عاجزم که مثل این زاغ باشم تا جسرد 

 برادرم را پنهان کنم؟ پس از زمره پشیمانان گردید.

 دن عذاب الهی:نازل ش -4

فَذاقَتْ وَبالَ کْرًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّ ابًا شَدِیدًااهَا حِسَوَکَأیَِّن مِّن قَرْیَة  عَتَتْ عنَْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَ

 (9و 8)طلاق أَمْرِها وَ کانَ عاقِبَةُ أَمْرِها خُسْراً

                                                 
زقندی بحر العلوم ، بی نا ، بی تا ، بی جا ، سمتفسیر  1

؛ تبین القرآن ،  398، ص  1د بن احمد ، ج محمنصر بن 

ق ، حسنی شیرازی ، سید محمد ،  1423دارالعلوم ، بیروت ، 

؛ مجمع البیان فی تفسیر  88، ص  2تفسیر جوامع الجامع ، ج 

 75، ص  7القرآن ، ج 
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خرود و و چه بسیار شهرها که از فرمان پروردگرار  »

پیامبرانش سر پیچیدند و از آنها حسابی سخت کشیدیم 

و آنان را به عذابی ]بس[ زشت عذاب کردیم تا کیفرر 

 . «زشت عمل خود را چشیدند و پایان کارشان زیان بود

را اشراره بره « عذبناها عرذابا نکررا»برخی عبارت 

بره کرده انررد     عذاب دنیوی گرفته اند و استناد 

می فرماید که آنها وبال کارشران  اینکه در آیه بعد

نسرفی  ابو حفرص1)سرپیچی از اوامر الهی( را چشیدند.

نیز منظور از عذاب را عذاب هولناک دنیوی می دانرد 

 .2 
می کند کسانی که سرمایه  خلاصه آنکه آیه شریفه بیان

نرد و در برازار دنیرا دی را از دسرت دادداهای خدا

کارنرد و برا برای خود فراهم نکردنرد زیان توشه ای

  عذاب الهی نابود می شوند . 

 ( 5)نمل   خْسَرُونَأُوْلئِكَ الَّذینَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ وَ هُمْ فِی الآْخِرَةِ هُمُ الْأَ

آنان کسانی اند که عذاب سخت بررای ایشران خواهرد »

 . «بود و در آخرت خود زیانکارترین ]نردم[ اند 

ور از عرذاب در علامه سید محمد حسین طباطبرایی منظر

آیه شریفه را اعم از عذاب دنیوی و اخروی می دانرد 

 .3  

تَوَفَّیَنَّكَ فَإِلَیْنَلا  الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَیَنَّكَ بَعٍَْمَّا نُرِوَإِ قَدْ خَسِرَ الَّذینَ کَذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ وَ ما کانُوا مُهْتَدینَ

 (46و  45)یونس   ى مَا یَفْعَلوُنَمَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّهُ شَهِیدٌ عَلَ

قطعا کسانی که دیدار خدا را دروغ شرمردند زیران  »

کردند و ]به حقیقت[ راه نیافتند و اگر پاره ای از 

آنچه را که به آنان وعده می دهیم به ترو بنمراییم 

بازگشتشران بره یا تو را بمرانیم ]در هر دو صورت[ 

 .«واه است سوی ماست . پس خدا بر آنچه می کنند گ

این آیه هم اشاره به نازل شدن عذاب در دنیا برای  

خاسران دارد ، و به پیامبر گفته می شود که مطمرئن 

باش که یا مقداری از عذاب آنها را در دنیا به ترو 

نشان می دهیم یا تمام عذاب خود را بعد از وفات تو 

                                                 
 255تفسیر نمونه، ج، ص  1
چاپ سوم  ش ، تهران ، 1367تفسیر نسفی ، انتشارات سروش ،  2

  1070، ص  2، سنفی ابوحفض نجم الدین محمد ، ج 
 523، ص  15المیزان ، ج تفسیر3
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بازگشت آنها به سوی ما در عالم آخرت نشان می دهیم 

 را به سزای اعمالشان می رسانیم . و آنها 
مْ أُغْرِقُلوا ممَِّلا خَطِیئَلاتِهِ ...سلاراًدُهُ إِلاَّ خَوَ وَلَل وَ اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ یَزِدْهُ مالُهُ قالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنی

 ( 25 - 21  )نوح فَأُدخِْلُوا نَارًا فَلَمْ یَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا

پرودگارا آنان نافرمانی من کردنرد و »نوح گفت : » 

کسی را پیروی نمودند که مال و فرزندش جز بر زیران 

تا به سبب گناهانشان غرقه گشرتند و  000 نیفزودوی 

خود در  ]پس از مرگ[ در آتشی درآورده شدند و برای 

برابر خدا یارانی نیافتند . در این آیه به یکی از 

نیوی خاسران اشاره کرده و آن غرق مصداق های عذاب د

 «.شدن آنها در آب است 
حتی خداوند متعال بیان می کند خاسران در رسریدن و 

لَوْلَا وَیَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَ :د نمی کن  مشاهده عذاب الهی تعجیل 

 ( 53 )عنکبوت رُونَیَشْعُ اأَجَلٌ مُّسمًَّى لَجَاءهُمُ الْعَذَابُ وَلَیَأْتِیَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَ

و از تو به شتاب درخواست عذاب ]الهى را[ دارند، » 

و اگر سرآمدى معری ن نبرود، قطعراً عرذاب بره آنران 

 «.كردآنكه خبردار شوند غافلگیرشان مىرسید و بىمى

 در تفسیر نمونه در توضیح آیه شریفه آمده است : 

ت ان آنها در مورد عذاب ، عجله می کنند و با سررع»

را از تو می طلبند ، آنها می گویند اگر عذاب الهی 

حق است و دامن کفار را می گیرد پس چرا به سراغ ما 

 «نمی آید ؟

سقرآن در پاس  این سخن سه جواب می دهرد؛ ن ت مری خ

گوید: اگر موعد مقرری تعیین نشده بود عرذاب الهری 

فورا به سراغشان می آمرد. دیگرر اینکره آنهرا چره 

ارند که هر لحظه عذاب الهی دامنشران را اطمینانی د

بگیرد چرا که این عذاب ناگهانی و بدون مقدمه و در 

حالی که آنها نمی دانند و توجه ندارند به سراغشان 

می آید.پاس  سوم آن است کره اگرر عرذاب دنیرا بره 

   1تاخیر بیفتد عذاب آخرت صد در صد قطعی است.

 ید:در آیه ای دیگر خطاب به ایشان می فرما

 ( 78،  )غافر ونَفَإِذا جاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِیَ بِالْحَقِّ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْمُبطِْلُ

                                                 
 ، ]با تلخیص[322، ص16تفسیر نمونه، ج 1
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پس چون فرمان خدا برسد به حرق داوری مری شرود و » 

 .«آنجاست که باطل کاران زیان می کنند

در این آیه با لحنی جدی و تهدید آمیز به کسانی که 

ذاب الهی به سراغ می گفتند اگر راست می گویی چرا ع

ما نمی آید هشدار می دهد که هنگامی که فرمان الهی 

برای مجازات این منکران لجوج صرادر شرود در میران 

آنها به حق داوری خواهد شد و پیرروان باطرل در آن 

 1هنگام زیان خواهند کرد.

 رفتار همنشین بد شدن در دنیا:گ -5

أُمَم  قَلدْ خَلَلتْ مِلنْ  یْهِمُ الْقَوْلُ فی وَ حَقَّ عَلَلْفَهُمْخَهُمْ ما بَیْنَ أَیْدیهِمْ وَ ما وَ قَیَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ فَزَیَّنُوا لَ

 ( 25  )فصلت قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنَّهُمْ کانُوا خاسِرینَ

و برای آنان دمسازانی گذاشتیم و آنچه در دسرترس » 

ظرشان زیبا جلوه ایشان و آنچه در پی آنان بود در ن

دادند و فرمان ]عذاب[ در میران امتهرایی از جرن و 

ند برر  انس که پیش از آنان روزگار به سر برده بود

 .«ایشان واجب آمده چرا که آنان زیانکاران بودند

در این آیه به یکی از مجازاتهای خاسررین در دنیرا 

اشاره کررده کرره بررای آنهرا دوسرتان و همنشرینان 

یرت قرار دادیرم کره آنچره را کره بداندیش و زشت س

 2جلوی رویشان و پشتشان بود زینت دادند.

مرحوم علامره طباطبرایی در توضریح آیره شرریفه مری 

 نویسد:

کفار استعداد این را داشتند که ایمان بیاورنرد و »

خداوند قرین هایی بر ایشران بگمرارد کره آنهرا را 

هدایت کند ولی چون کفر ورزیدند پس خداوند به جرای 

ن قرین ها، قرین هایی دیگر از شیطان قرار داد تا آ

 3«.وقشانفسملازم آنها شود و مجازات کفر و 

 ب( آثار خسران در آخرت:

آثار و نتایج خسران در اغلب موارد در قیامت است . 

که دچار خسران شرده انرد نتیجره یعنی اغلب افرادی 

اعمالشان را در قیامت می بینند و قیامت روز ظهرور 

 خسران است .  نتایج

                                                 
 181تفسیر نمونه، ج، ص 1
 260تفسیر نمونه، ج، ص 2

 584، ص17تفسیر المیزان، ج 3



 

 95 

برخی از آیاتی که نشان دهنده این اسرت کره قیامرت 

 روز ظهور نتایج خسران است عبارتند از : 

آنان در  یست که( شک ن22ود   ه)لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فیِ الآْخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ

 آخرت زیانکارترند.

رُونَآخِرَةِ هُلمُ الْأَأُوْلئِكَ الَّذینَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ وَ هُمْ فیِ الْل ان ( آنر5)نمرل   خْسلَ

کسانی اند که عذاب سخت برای ایشان خواهد بود و در 

 آخرت خود زیانکارترین ]مردم[ اند .

نشان دهنده این اسرت کره نترایج « فی الاخرخ»عبارت 

 خسران در اغلب موارد در قیامت است . 

این گروه ]خاسران[ در جهان دیگر به طور حتم ضرر و 

شراهده خواهنرد میان خود را بیشتر و به غیر قیاس ز

نمود . زیرا ضرر آنان در این جهان تدریجی و قابرل 

تدارک و جبران پذیر است و هنگرام مررگ نیرز آغراز 

ظهور سیرت نکبت بار آنان خواهد بود ولری در صرحنه 

سررایر اندیشره و قیامت که به نهایت ظهور رسیده و 

آنان به نصاب رسریده اعمال آنان ظهور نموده عقوبت 

 1، همیشگی خواهد بود . 

در این بخش به برسی آثار اخروی خسران می پرردازیم 

 : 

 ورود به جهنم  (1

)نوح    فَأُدخِْلُوا نَلارًا ...ساراًدُهُ إِلاَّ خَوَ وَلَ وَ اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ یَزِدْهُ مالُهُ قالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنی

21 - 25) 

پروردگارا ، آنان نافرمانی من کررده »فت : نوح گ »

اند و کسی را پیروی نموده اند که مال و فرزندش جز 

]پرس از مررگ[ در آتشری در  000برزیان وی نیفرزود 

 « 000آورده شدند 
د ایشان به جهنم خداوند متعال می ووه وردر مورد نح

بَعْلٍ  فَیَرْکمَُلهُ جمَیعلاً  للىعَبَعْضَهُ  عَلَ الْخَبیثَلِیَمیزَ اللَّهُ الْخَبیثَ مِنَ الطَّیِّبِ وَ یَجْفرماید : 

 (. 37)انفال   جَهَنَّمَ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ فَیَجْعَلَهُ فی

تا خدا ، نا پاک را از پاک جدا کند و ناپاک هرا » 

گاه در  را روی یکدیگر نهد و همه را متراکم کند آن

 .  «نندجهنم قرار دهد . اینان همان زیان کارا

                                                 
 373، ص  8تفسیر انوار درخشان ، ج  1
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به معنی جمع کردن و قرار دادن چیزی است برر  «رکم»

خاسران به سروی جهرنم رهسرپار مری 1روی چیز دیگر . 

شوند تا خداوند پلید را از ناپاک جدا کنرد . بعرد 

از آن ناپاک ها را روی هم انباشته می کند و همگری 

 2را یکجا در جهنم می اندازد . 

 عذاب شدید: (2

دردناک را تجربه مری کننرد خاسران در قیامت عذابی 

 .خداوند متعال می فرماید:

 ( 10و9)طلاق ابًا شَدِیدًاهُمْ عَذَلَأَعَدَّ اللَّهُ  فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها وَ کانَ عاقِبَةُ أَمْرِها خُسْراً

تا کیفر زشت عمل خود را چشیدند و پایان کارشران » 

زیان بود. خدا برای آنان عذابی سرخت آمراده کررده 

 . «است

برخی از مفسرین منظور از عذاب شدید را عذاب اخروی 

چنان کره در آیره دیگرر از ایرن عرذاب 3دانسته اند.

 شدید به عذاب سوء تعبیر می کند :

 ( 5)نمل خْسَرُونَأُوْلئِكَ الَّذینَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ وَ هُمْ فِی الآْخِرَةِ هُمُ الْأَ

یشران خواهرد آنان کسانی اند که عذاب سخت برای ا» 

 . «بود و در آخرت خود زیانکارترین ]مردم[ اند

مرحوم طبرسی مقصود از سوء عرذاب را عرذاب دردنراک 

خداوند متعال بیان مری کنرد عرذاب 4اخروی می داند .

در قیامت خاسران را کراملا در برر مری گیررد و مری 

 فرماید : 

اللَّلهُ بِلهِ  هِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ یُخَلوِّفُ وَمنِ تَحْتِالنَّارِ قِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَلَهُم مِّن فَوْ أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبینُ...

 (16و15)زمر عِبَادَهُ یَا عِبَادِ فَاتَّقوُنِ

آری ، این همان خسران آشکار اسرت. آنهرا از ... » 

خواهند داشت و از زیرر بالای سرشان چترهایی از آتش 

ایرن ]کیفرری[ پایشان ]نیز[ طبق هایی ]آتشین است[ 

هد، ای  ندگانش را بره آن بریم مری د است که خدا ب

 .«بندگان من از من بترسید

                                                 
 97، ص  9تفسیر المیزان ، ج  1
 362 ، ص 4تفسیر کوثر ، ج  2
 254، ص24؛ تفسیر نمونه ، ج219، ص11تفسیر احسن الحدیث، ج 3
 79، ص18مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 4
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به معنای ساتر در بالای سر اسرت و مرراد از  «ظله» 

این آیه که می فرماید: خاسرین، سراتری از آترش در 

بالای سر و ساتری دیگر در زیر پا دارند این است که 

در این آیره 1د.آتش از همه جهات به ایشان احاطه دار

شریفه خداوند وضعیت خاسران در قیامت را این گونره 

ترسیم می کند که آتش از جمیع اطراف آنها را احاطه 

ندگانش  کرده و آنها در وسط آتش می سوزند و خردا ب

 را از چنین روزی می ترساند.

 در تفسیر نمونه در توضیح آیه شریفه آمده است:

لات دنیرای آنهاسرت این عذاب در حقیقت تجسمی از حا»

که جهل و کفر و ظلم به تمام وجودشان احاطره کررده 

سو آنهرا را مری پوشرانید. در مرورد 2«بود و از هر 

دیگر خداوند از احاطه جهنم نسبت به کافرین سخن می 

 گوید:

 

هَنَّمَ لمَُحِیطَةٌ كَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَونَلُیَسْتَعْجِ ...رُونَوَ الَّذینَ آمَنُوا بِالْباطِلِ وَ کَفَرُوا بِاللَّهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِ

  (.54تا 52)عنکبوت  بِالْکَافِریِنَ

و آنان که به باطل گرویده و خدا را انکار کررده » 

اند همان زیانکارانند... و و شتابزده از تو عرذاب 

می خواهند و حال آنکه جهنم قطعا بر کافران احاطره 

 .«دارد
 خلود در جهنم: (3

متعددی از قرآن کریم عاقبرت کرار خاسرران در آیات 

خلود در جهنم دانسته شده است که بررای نمونره بره 

 تعدادی از آنها اشاره می شود:

 (103 )مؤمنون الِدُونَجَهَنَّمَ خ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازینُهُ فَأُولئِكَ الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فی

باشرد، و کسانی که کفر میزان ]اعمال[ شران سربک  »

آنان به خویشتن ضررر زده ]و[ همیشره در جهرنم مری 

 .«مانند

آنها که بر اثر نداشتن ایمان و عمرل صرالح میرزان 

اعمالشان سبک )یا بی وزن( اسرت کسرانی هسرتند کره 

سرمایه وجود خود را از دست داده و زیران کردنرد و 

                                                 
 264، ص 17تفسیر المیزان ، ج  1
ش، 1382برگزیده تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیة، تهران،  2

 277ص ،4چاپ سیزدهم، بابایی احمد علی، چاپ سیزدهم، ج
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خسرروا »در جهنم جاودانه خواهند برود. تعبیرر برر 

یه وجودشان را زیان کرده اند( )جان و سرما« انفسهم

این واقعیت که آنها بزرگتررین اشاره لطیفی است به 

سرمایه یعنی هستی خرویش را در ایرن برازار تجرارت 

دنیا از دسرت دادنرد بری آنکره در برابرر آن چیرز 

 1ارزشمندی به دست آورند.

وَلاَ یَجِلدُونَ  ئِكَ مَلأْوَاهُمْ جَهَلنَّمُأُوْلَ ...بیناًراناً مُ خُسْوَ منَْ یَتَّخِذِ الشَّیْطانَ وَلِیًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ

  (121-119)نساء   عَنْهَا مَحِیصًا

هر کس به جای خدا، شریطان را دوسرت ]خردا[ گیررد »

قطعررا دسررتخوش زیرران آشررکاری شررده اسررت... آنرران 

 .«جایگاهشان جهنم است و از آن راه گریزی ندارند

خاسرران 2ه و راه فررار اسرت.محیص به معنای گریزگرا

جایگاهشان جهنم است و از آن هیچ راه فراری ندارند 

بر روی  و برای همیشه در آن می مانند. تمام درهرا 

آنها بسرته مری شرود؛ درب مغفررت، درب رحمرت، درب 

شفاعت، دربهای بهشت، درب سعادت و رستگاری و سرایر 

 3دربهای خیر.

عَذاب   مینَ فیقِیامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِهِمْ یَوْمَ الْ أَهْلیخاسِرینَ الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَوَ قالَ الَّذینَ آمَنُوا إِنَّ الْ

 (45)شوری  مُقیم 

و کسانی که گرویرده انرد مری گوینرد: در حقیقرت » 

زیانکرراران کسررانی انررد کرره روز قیامررت خودشرران و 

ر آری ستمکاران د«. کسانشان را دچار زیان کرده اند

 .«عذابی پایدارند

 4مقیم یعنی امر دائمی که پایانی ندارد.

 خوار و ذلیل بودن در آتش جهنم (4

قرآن بیان می کند خاسران در قیامت با حالت خفرت و 

 خواری در جهنم باقی خواهند ماند:

رینَ وَ تَراهُمْ یُعْرَضوُنَ عَلَیْها خاشِعینَ مِنَ الذُّلِّ یَنظُْرُونَ مِنْ طَرْف  خَفیٍِّ وَ  قالَ الَّذینَ آمَنُوا إِنَّ الْخاسلِ

 ( 45)شوری  عَذاب  مُقیم  الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلیهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِمینَ فی

                                                 
 329، ص14تفسیر نمونه، ج 1
ش، 1371کشف الاسرار و عدخ الابرار، امیر کبیر، تهران،  2

 700، ص2رشید الدین میبدی احمد بن ابی سعد، ج
 214، ص4اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج 3
 54، ص9مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 4
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بر ]آتش[ عرضه می شوند  [که چونآنان را می بینی ]»

از ]شدت[ زبونی، فروتن شده اند زیر چشمی می نگرند 

سررانی کرره گرویررده انررد مرری گوینررد: در حقیقررت و ک

زیانکرراران کسررانی انررد کرره روز قیامررت خودشرران و 

کسانشان را دچار زیان کرده اند. آری سرتمکاران در 

 «عذابی پایدارند.

یعنی به خاطر ذلت و خواری که به « خاشعین من الذل»

آنها رسیده فرروتن و حقیرر شرده انرد و بره خشروع 

شی از ذلت فایده ای ندارد، افتاده اند ولی خشوع نا

بر خلاف خشوع ناشی از حب که هر وقت کره پدیرد آیرد 

 1نافع و مفید است.

به معنای چشم یا حرکت پلکهرای آن اسرت. پرس « طرف»

اگر به معنای چشم باشد )در واقع( شامل نگاه کرردن 

مخفی است و اگر به معنای حرکت پلکهرا باشرد شرامل 

پلکها است و مقصود  نگاه کردن ناشی از حرکت پنهانی

این است که آنها از شدت خوف و وحشرت نمری تواننرد 

 2نظر کامل به آتش بیندازند.

هنگامی که ظالمین بر آتش عرضه مری شروند در حرالی 

هستند که از ذلت و زبونی فروتن شده اند و یررا بره 

عبارت دیگر پست و حقیرر شرده انرد، حالرت وحشرت و 

کم اسرت و ذلرت و اضطراب شدیدی بر تمام وجودشان حا

تسلیم سر تا پای آنها را فرا گرفته و دیگرر خبرری 

از آن همه گردنکشی نیست و زیر چشمی بره آترش دوزخ 

 می نگرند.

 فریادهای آنها را پاسخی نیست: (5

وًى لَّهُلمْ وَإِن فَالنَّارُ مَثْ ن یَصْبِرُوافَإِ لْخاسِرینَ مِنَ اوَ ذلِکُمْ ظَنُّکُمُ الَّذي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّکُمْ أَرْداکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ

 (.24-23  )فصلت یَسْتَعْتِبُوا فمََا هُم مِّنَ المُْعْتَبِینَ

و همین برود گمانتران کره دربراره پروردگارتران  »

بردید شما را هلاک کرد و از زیانکراران شردید. پرس 

اگر شکیبایی نمایند جایشان در آتش اسرت و اگرر از 

 .«قرار نمی گیرنددر پوزش درآیند مورد اجابت 
صربر از روی اختیرار بسریار »صبر بر دو قسمت است؛ 

ممدوح است مثل صبر در بلیات که نرا شرکری نکنرد و 

                                                 
 86، ص13تفسیر بیان السعادخ فی مقامات العبادخ، ج 1
 همان 2
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صبر بر مشقت عبادت و بر ترک معاصری و صربر از روی 

اضطراب مثل کسانی که در حبس و زندان و شرکنجه مری 

صبر نکنند چه کنند؟!! و همین نحوه است صبر باشند. 

 1«در جهنم.اهل جهنم 

صبر آن  در مجمع البیان آمده است که منظور از این 

است که سکوت کنند و شرکایت ننماینرد ... و تقردیر 

آیه چنین است: اینان اگر صبر کنند و ساکت بماننرد 

یا آنکه ناراحتی کنند به هر حرال جایگاهشران آترش 

 2است.

نتیجه که خاسران چه بر عذاب صبر کنند و چه جرزع و 

ند نتیجه ای نردارد و فریادهرای آنهرا را فریاد کن

پاسخی نیست و اگر طلب رضایت و خشرنودی از خداونرد 

 بکنند هم قبول نمی شود. 

بره آن در آییرد »چنان که در جای دیگر می فرماید: 

بشررکیید یررا نشررکیید برره حررال شررما یکسرران خررواه 

 ( 16طور  ).«است

 بر دوش کشیدن بار سنگین گناهان: (6

قیامت وزر و وبالی خواهد بود بر گناهان خاسران در 

ایشان که همواره با آنها ملازم است. قرآن در توصیف 

 ایشان می فرماید:

ما فَرَّطْنلا فیهلا وَ  یا حَسْرَتَنا عَلى غْتَةً قالُوااعَةُ بَقَدْ خَسِرَ الَّذینَ کَذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذا جاءَتْهُمُ السَّ

  (31  )انعام ظُهُورِهِمْ أَلا ساءَ ما یَزِرُونَ زارَهُمْ عَلىهُمْ یَحْمِلُونَ أَوْ

کسانی که لقای الهی را دروغ انگاشتند قطعا زیران »

نان در  دیدند . تا آنگاه که قیامت به ناگاه برر آ

باره آن : رسد، می گویند  ای دریغ بر مرا آنچره در

کوتاهی کردیم. و آنان بار سنگین گناهانشان را بره 

 .«چه بد باری است که می کشندکشند. دوش می 

 در توضیح آیه شریفه آورده اند:

حصر به حیرات اساس شرک بر آن است که زندگی بشر من»

مرگ نابود می شود و اعمرال و دنیوی اوست و بشر به 

و پاداش و کیفر نخواهرد  ،کردار نیک و بد او یکسان

 داشت.

                                                 
 427، ص11اطیب البیان، ج 1
 44، ص22ترجمه مجمع البیان، ج 2
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با این اندیشه پلید ناگهان مرگ فرا مری رسرد، بره 

سیرت شرک و کفر خود آگاه می شوند. فریاد برآورنرد 

افسوس در پیرو حق و حقیقرت برنیامرده و از عواقرب 

 وخیم شرک و عقوبت روز قیامت بر حذر نبودیم.

در حالی که صورت نفسانی آنان بر شرک تیره و تبراه 

گشته، جنایتها و اعمرال قبریح آنران تجسرم یافتره 

نگینی و مسئولیت مانند بارهای گران بر دوش نهاده س

آن را به عهده گرفته اند و هرگز از حسرت و عقوبرت 

 1«دردناک رهایی نخواهند یافت

بنابراین تکذیب روز قیامت وزر و وبرال انسران مری 

گردد و گناهان به صورت بار سنگینی است که گناهکار 

آن را به دوش می کشد.جرجانی در تفسیرش روایتی نقل 

 می کند:

برخیرزد شخصری پریش او آیرد برا  چون مومن از گور»

صورتی زشت نراخوش. او را گویرد: مررا مری شناسری؟ 

گوید: نه جز آنکه خدای تعرالی صرورت ترو را کریره 

آفریده است و و بوی تو ناخوش است . گوید: من عمرل 

بد توام، دیریست تا تو بر من نشسته ای ، امروز من 

بر تو خواهم نشست. و این برر وجره تشربیه و توسرع 

برای آنکه گناه ماننده باشد به بار گرران از د باش

آن جا که از او رنج و مشقت باشد صراحبش را و برار 

 2«بر پشت کنند.

 دچار حسرت گردیدن: (7

هلا ملا فَرَّطْنلا فی یا حَسْرَتَنا عَلى غْتَةً قالُوااعَةُ بَقَدْ خَسِرَ الَّذینَ کَذَّبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذا جاءَتْهُمُ السَّ

 ( 31)انعام  

کسانی که لقای الهی را دروغ انگاشتند قطعا زیان » 

دیدند . تا ان گاه که قیامت به ناگاه بر آنرران در 

رسد می گویند : ای دریغ بر ما بر آنچه دربراره آن 

 .  «کوتاهی کردیم

خروردن  ت روز حسرت خاسران است روز افسروسروز قیام

  3ست . نتیجه ا است ولی دیگر این حسرت ها بی

چون عمل و کشت کردن به پایان رسریده و روز قیامرت 

 روز برداشت محصول است . 

                                                 
 281، ص5انوار درخشان، ج 1
 50، ص3جلاء الاذهان و جلاء الاحزان، ج 2
 238، ص  3تفسیر نور ، ج  3
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زیانکرراران وقترری در آن روز پرررده هررا از جلرروی 

چشمانشان برداشته می شود و حقیقرت را مشراهده مری 

کنند افسوس می خورند کره چررا پیررو حرق و حقیقرت 

نبودند و در آن روز از نعمت های بهشرتی کره نصریب 

ان می شود بی بهره هسرتند و نصریب آنهرا آترش مومن

حسرتا بلند می کنند وا فریاد سوزان جهنم است  سپس 

 . 

 در وجه تفاوت ندامت و حسرت گفته اند : 

یلره و یمانیست از اعمرال زشرت و اخرلاق ذندامت پش»

فوت ایمان و عمل صالح  عقاید باطله و حسرت تاسف از

حسررت از داسرت و اخلاق حمیده است . به عبارت ساده 

  1«دادن منافع است و ندامت از ارتکاب مضار

 

 زشت و بد منظر شدن :  -8

مْ فِیهَلا حُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُتَلْفَ الِدُونَجَهَنَّمَ خ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازینُهُ فَأُولئِكَ الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فی

 ( 104و  103)مومنون   کَالِحوُنَ

ی که کفه میزان ]اعمال[ شان سربک باشرد ، و کسان» 

آنان به خویشتن زیان زده ]و[ تا همیشه در جهنم می 

آتش چهره آنان را می سوزاند و آنان در آن مانند . 

 .  «جا ترش رویند
اند  را به این صورت معنی کرده« تلفح وجوهم النار»

آتش به صورتهای آنها ضربه می زنرد و آن را مری : »

  2« سوزاند.

شعله های آتش دوزخ آن چنان برر  برخی نیز گفته اند

رخسار کفار اثر گذارده و هیات آن تغییرر یافتره ، 

پوست سر و چهره آنان سوخته و دندانهای آنان آشکار 

  3می شود . 

 علامه طباطبایی نیز می فرماید : 

معنای آیه این است که لهیب و هرم آتش آن چنان به »

لبهایشان را می خشکاند بره صورتهایشان می خورد که 

طوری که دندانهایشان نمایران مری شرود ماننررد سرر 

  4.«گوسفندی که روی آتش گرفته باشند 

                                                 
 49 ، ص 5اطیب البیان فی تفسیر القرآن ، ج  1
 336چاپ اول ، بشیر سید عبد الله ، ص  ق ، 1412تفسیر القرآن الکریم ، دارالبلاغه للطباعة ، بیروت ،  2
 312، ص  11انوار درخشان ، ج  3
 99، ص  15تفسیر المیزان ، ج  4
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نتیجه آن که چهره خاسران در قیامت برر اثرر شرعله 

های آتش می سوزد و چهره ای وحشتناک و زشت پیدا می 

کنند و این عذاب نتیجه اعمال سروء و زشرت و آلرود 

 .  آنها در دنیاست

 درخواست شفاعت و بازگشت به دنیا :  -9

الْحَقِّ فَهَللْ دْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِلقَ مِنْ قَبْلُ  نَسُوهُتَأْویلُهُ یَقُولُ الَّذینَ هَلْ یَنظُْرُونَ إِلاَّ تَأْویلَهُ یَوْمَ یَأْتی

 عَنْهُمْ ما کلانُوا سِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّعْمَلُ قَدْ خَنَّا نَذي کُلَنا مِنْ شُفَعاءَ فَیَشْفَعُوا لَنا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَیْرَ الَّ

 ( 53)اعراف   یَفْتَرُونَ

آیا ]آنان[ جز در انتظار تاویل آنند ؟ روزی کره » 

تاویلش فرا رسد ، کسانی که آن را از پیش از آن به 

حقرا فرسرتادگان »فراموشی سپرده اند مری گوینرد : 

آوردند . پس آیا ]امروز[ ما را پروردگار ما حق را 

شفا عتگری هست که برای ما شفاعت کننرد یرا ]ممکرن 

است به دنیا[ باز گرده شویم تا غیر از آنچه انجام 

به راستی کره ]آنران[ بره « می دادیم انجام دهیم ؟

خویشتن زیان زدند و آنچه را به دروغ می ساختند از 

 .  «کف دادند

روشن شرد ، وقتری مری وقتی حقیقت امر برای خاسران 

بینند که توشه ای از دنیا برای خود فراهم نیاورده 

اند و دستشان خالی است از خداوند درخواست می کنند 

که ما را به دنیا برگردانید تا این بار عمل صرالح 

در تفسیر نمونه در توضریح ایرن آیره انجام دهیم . 

 مده است : آشریفه 

عده های الهی را هنگامی که نتایج و سرانجام این و»

مشاهده کنند ، کرار از کرار گذشرته و راهری بررای 

بازگشت باقی نمانده است . در آن هنگرام آنهرا کره 

برنامه هرای آسرمانی او را بره        تاب خدا و ک

دسررت فراموشرری سررپرده انررد اعتررراف مرری کننررد کرره 

فرستادگان پروردگار بره حرق مبعروث شرده بودنرد و 

گام در گفتار آنها نیز همه حق بو د اما در ایرن هن

وحشت و اظپضطراب فرو می روند و به فکر چاره جرویی 

آیا شفیعانی یافرت میشرود »می افتند و می گویند : 

که برای ما شفاعت کنند ؟ و یا اگر شرفیعانی بررای 

ما در کار نیست و اصولا شایسته شفاعت نیسرتیم آیرا 

ممکن است به عقب باز گردیم و اعمالی غیر از آنچره 
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نجام دادیم انجام دهیم و تسلیم حق و حقیقت باشیم ا

ولی افسوس این بیداری بسیار دیرر اسرت نره راه  «.

برگشتی وجود دارد و نه شایستگی شفاعت دارند زیررا 

آنها سررمایه هرای وجرود خرودرا از دسرت دادنرد و 

گرفتار خسران و زیانی شده اند که تمام وجرود شران 

  1.« را در بر می گیرد 

 ود شدن خدایان و سخنان دروغین آنهاناب-10

بیان می دارد کره خاسرران خداوند متعالی در آیاتی 

در قیامت خردایان دروغینشران نرابود مری شرود ، و 

 پشتوانه های ساختگی خود را از دست می دهند : 

  (21 )هود  ونَأُولئِكَ الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما کانُوا یَفْتَرُ

اینانند که به خویشتن زیان زده و آنچه را به دروغ 

 برساخته بودند از دست دادند . 

 (53)اعراف   قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما کانُوا یَفْتَرُونَ

به راستی که ]آنان[ به خویشتن زیان زدند و  000 » 

 «آنچه را به دروغ می ساختند از کف دادند

نای گمشدن و مفغرود شردن واز دسرت دادن به مع« ضل»

یعنی آن دروغ هرایی کره « ما کانوا یفترون» 2است . 

ساخته بودند . سخنان باطلی که مردم را بدان فریرب 

داده بودند از میا رفت نره آن اندیشره هرای تبراه 

  3ماند و نه گول خوردگان ماندند . 

سوره هود مری  21ه یحضرت علامه طباطبایی در تفسیر آ

 رمایند : ف

این آیه شریفه مشتمل بر دو نکته است : یکی اینکره 

می فرماید : کفار نفس خرود را خاسرر کردنرد . دوم 

اینکه می فرماید افترایی که یک عمر مرتکب آن شدند 

در آخرت اثری از آن نمی یابند . اما خاسران آنران 

خود را  دلیلش این است که آدمی مالک نیست مگر نفس 

کیتش نسبت به نفس خودش استقلالی نیسرت که البته مال

بلکه به تملیک خدای تعالی است و وقتی آدمری چیرزی  

را برای نفس خرود بخررد کره مایره هلاکرتش باشرد و 

سرمایه عمر و مال و هرر چیرز دیگرر را بدهرد و در 

مقابل کفر و معصیت را بخررد در ایرن معاملره ضررر 

                                                 
 196، ص  6تفسیر نمونه ، ج  1
 30، ص  7اطیب البیان فی تفسیر القرآن ، ج  2
 33، ص  5تفسیر هدایت ، ج  3
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لرتش و اما ضلالت در لفترایی کره بسرتند ع 000کرده 

این است که عقاید خرافی که داشتند دروغ بود یعنری 

وهمی بود که در خارج واقعیت نداشت و در روز قیامت 

هر کسی می فهمد که حق مبین تنها خدای تعالی بروده 

و آنچه را حق می پنداشتند چیزی جز خیال نبوده است 

 .1   

 نهایت دوری از رحمت خداوند : -11

نْ عُدْنَا نَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِرَبَّ …الِدُونَجَهَنَّمَ خ هُ فَأُولئِكَ الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فیوَ مَنْ خَفَّتْ مَوازینُ

 ( 108ا ت 103)مومنون   قَالَ اخْسَؤُوا فِیهَا وَلَا تُکَلِّموُنِ فَإِنَّا ظَالمِوُنَ

و کسانی که کفر میزان ]اعمرال[ شران سربک باشرد  »

پروردگارا مرا را از  000زیان زده  آنان به خویشتن

این جا بیرون بر پس اگر باز هم ]به بدی[ برگشرتیم 

 « در ان صورت ستمگر خواهیم بود.
می نویسد « خسا»مرحوم راغب اصفهانی در توضیح ماده 

: سگ را از روی اهانت چغ کردم رفرت و در گوشره ای 

در این صورت در این آیه اسرتعاره کنایره ای  2نشست.

ار رفته و مراد از این کلام زجرر و جیرغ کرردن به ک

 3 .اهل جهنم و قطع کلام ایشان است

این فعل هر گاه در مورد انسانی گفته مری شرود بره 

  4معنی پستی او و مستعق مجازات بودن است . 

مرحوم محمد حسررین حسرین همردانی در تفسریر انروار 

درخشان به زیبایی معنای آیه را چنین تفسیر می کند 

 : 

ندائی شرف صدور یابد و از هر غضب و شرعله آتشرین »

سخت تر باشد و بشریت آنان نادیده گرفته می شرود ؛ 

چست ترین درنده ای را که اساس رذالت و درندگی است 

معرفی نموده است هم چره فریرادی کره بررای رانردن 

درنده به کار می رود و دیگر به آنان عقاب می شرود 

 5«پایان دهیدیخن نگوید و بدرخواست خود 

استفاده از چنین جوابی نشانه دوری کامرل انهرا از 

 رحمت حق تعالی و غضب فوق العاده او بر خاسران است

                                                 
 285، ص  10تفسیر المیزان ، ج  1
 283المفردات فی غریب القرآن ، ص  2
 101، ص  15ترجمه تفسیر المیزان ، ج  3
 339، ص  14تفسیر نمونه ، ج  4
 313، ص  11انوار درخشان ، ج  5
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 حبط اعمال : -12

از جمله مهترین آثار اخروی خسران حبط اعمرال اسرت 

 که در آیات متعددی به آن اشاره شده است : 

 ( 69)توبه   رُونَالْخاسِ  الآْخِرَةِ وَ أُولئِكَ هُمُأُولئِكَ حَبطَِتْ أَعْمالُهُمْ فِی الدُّنْیا وَ

آنان اعمالشان در دنیا و آخرت به هدر رفت و انان »

 «.نکارانند همان زیا

 (5 )مائده  اسِرینَنَ الْخمِوَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِی الآْخِرَةِ 

قطعرا عملرش تبراه و هر کس در ایمان خود شک کند  »

 .  «شده و در آخرت از زیانکاران است

عْمَالُهُمْ فَلَا نُقِیمُ مْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَآیَاتِ رَبِّهِفَرُوا بِأُولَئِكَ الَّذیِنَ کَ ...قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرینَ أَعمْالاً

 (103)کهف   لَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزْنًا

آیا شرما را از زیانکرارترین مرردم آگراه بگو :  »

]آری[ آنرران کسررانی انررد کرره آیررات  000گررردانم 

پرودگارشان و لقای او را انکرار کردنرد در نتیجره 

اعمالشان تباه گردید و روز قیامت برای آنها ]قد و 

 .  « [ ارزشی نخواهیم نهاد
رَکْتَوَ لَقَللدْ أُوحِللیَ إِلَیْللكَ وَ إِلَللى الَّللذینَ مِللنْ قَبْلِللكَ لَلل كَ وَ لَتَکُللونَنَّ مِللنَ بطََنَّ عمََلُلل لَیَحْللئِنْ أَشللْ

 ( 65)زمر   الْخاسِرینَ

و قطعا به تو و به کسانی که پریش از ترو بودنرد » 

وحی شده است . اگر شرک ورزی حتما کرردارت تبراه و 

 .  «مسلما از زیانکاران خواهی شد

ن و بی اثر شدن آن ترجمه می لاقاموس قرآن حبط را بط

اصل حربط از حربط اسرت و آن »راغب می گوید : 1ند .ک

ا علف بسیار خورد تا شرکمش براد پاین است که چهار 

 مده است : آدر تفسیر نور  2« کند.

حبط در لغت آن است که شکم حیوان به خراطر خروردن »

گیاه سمی باد کند و ان را در معرض مرگ قررار دهرد 

پرر  که هر کس می بیند می پنردارد حیروانی سرالم و

گوشت است در حالی که در آن شکم باد و خودش مسرموم 

 است . تباه شدن عمل انسان را نیز از ایرن رو حربط

                                                 
 96، ص  2قاموس قرآن ، ج  1
 ماده حبط 216المفردات فی غریب القرآن ، ص  2
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که آنان توسط گناهان مسرموم و توخرالی و  می گویند

  1 «.در معرض نابودی قرار گرفته اند 

فع شردن عرذاب»حبط اعمال در آخرت را به  مراده  2«د

 4ثواب برر آنهرا  متربت نشدن 3نرسانده به رحمت خدا 

 تفسیر نموده اند . 

حبط اعمال سبب سبک بودن میزان هرای عمرل مری شرود 

 وَ مَنْ خَفَّلتْ مَوازینُلهُ فَأُولئِلكَچنانکه خداوند متعال می فرماید : 

 (103مومنون   )جَهَنَّمَ خالِدُونَ الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فی

باشرد  و کسانی که کفر میزان ]اعمرال[ شران سربک» 

 «.اند آنان به خویشتن زیان زده

سبکی میزان را به معنای بی ارزشی و اعتنا نکرردن  

حبط اعمال سبب آن می شررود کره 5به آن دانسته اند . 

در قیامت هیچ میزانی برای اعمرال خاسرران برر پرا 

 نشود : 

عْمَالُهُمْ فَلَا نُقِلیمُ مْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَآیَاتِ رَبِّهِرُوا بِفَأُولَئِكَ الَّذیِنَ کَ ..قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرینَ أَعمْالاً

 (105تا  103)کهف   لَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزْنًا

بگوآیررا شررما را از زیانكررارترین مررردم آگرراه » 

انررد كرره آیررات ]آرى،[ آنرران كسررانى...گررردانم؟ 

جره پروردگارشان و لقاى او را انكار كردند، در نتی

اعمالشان تباه گردید، و روز قیامت براى آنها ]قدر 

 «.و[ ارزشى نخواهیم نهاد

ی عرتفری« فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا» عبارت   

است بر حبط اعمال زیرا سرنجش و وزن در روز قیامرت 

 به سنگینی حسنات است به دلیل اینکه می فرماید : 

لَئِكَ الَّلذیِنَ  خَفَّتْ مَوَازِینُهُ فَأُوْومََنْ لِحوُنَمُ المُْفْهُثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَأُوْلَئِكَ وَالْوزَْنُ یوَْمَئِذ  الْحَقُّ فمََن  »

 ( 9و  8)اعراف   « خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بمَِا کَانُواْ بآِیَاتِنَا یظِْلمِوُنَ

                                                 
 233، ص  7تفسیر نور ، ج  1
، ص  5التفسیر القرآنی للقران ، خطیب عبد الکریم ، ج  2

840 
 268، ص  4سیر احسن الحدیث ، ج تف 3

 141، ص  5تفسیر اثنی عشری ، ج  4

 1422 ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی تفسیر ابن عربی ، 5

 228، ص  1ج  ،ابوعبدالله محیی الدین محمد ابن عربی ،اول ،ق
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[ درست است. پس هر كرس و در آن روز، سنجش ]اعمال» 

باشررد، آنرران خررود [ او گررران میزانهرراى ]عمررل

[ او سبك باشرد، و هر كس میزانهاى ]عمل رستگارانند

اند، چرا كه به آیات پس آنانند كه به خود زیان زده

 «.اندما ستم كرده

و نیز به دلیل اینکه با حبط عمل دیگر سنگینی باقی 

  1نمی ماند و در نتیجه دیگر وزن معنا ندارد . 
زش باشد ندارند خاسران چون عملی که قابل سنجش و ار

لذا روز قیامت وزن و میزانری بررای آنران برر پرا 

نخواهیم کرد چرا که توزین و سنجش مربوط بره جرایی 

است که چیزی بر بساط باشد ، آنها که چیزی دربسراط 

  2ندارند چگونه توزین و سنجش داشته باشند . 

 نتیجه گیری فصل : 

دگی ار منفی و ناشایست متعددی در زنثخسران دارای آ

 خرت است . آدنیا و 

لز جمله آثار دنیوی خسرران مری تروان بره : حسررت 

کشیدن و مغلوب شدن ، حبط اعمال ، هدایت نیرافتن و 

ایمان نیاوردن ، ندامت و پشیمانی ، نازل شدن عذاب 

 الهی و گرفتار همنشینان بد شدن را نام برد . 

دامنه عواقب خسران به دنیا محدود نمی شود بلکه در 

می شود . بلکه اساسرا     ت نیز دامنگیر انسان آخر

و بروز خسران است . آثراری  روز قیامت هنگامه ظهور

لود در : ورود به جهنم ، عذاب های شردید ، همچون خ

جهنم ، خوار و ذلیل بودن در آتش جهنم ، بی نتیجره 

بودن فریادها ، بر دوش کشیدن بار گناهان ، حسرت ، 

شت بره زشت و بد منظر شدن ، درخو است شفاعت و بازگ

دنیا ، نابود شدن خدایان و سخنان دروغین ، نهایرت 

دوری از رحمت خدا و حبط اعمال را می توان از جمله 

 آثار اخروی خسران دانست . 

 نتیجه گیری 

نتایج به دست آمده از مطالعات انجام شده بره شررح 

 ذیل می باشد : 

 همه انسانها در خسران و زیانکراری نیسرتند و -1

خداوند در سوره عصر مومنرانی کره عمرل صرالح 

                                                 

 548، ص  13المیزان ، ج  1

 562، ص  12تفسیر نمونه ، ج  2
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انجام می دهد و تواصی به حث و صبر مری کننرد 

 را استثناء می کند . 

کافران ، مشررکان و تکرذیب کننردگان آیرات و  -2

 ی الهی از مهم ترین مصادیق خسران هستند . الق

قرآن خاسران را این گونه معرفی می کند ، کره  -3

رمایه وجرودی آنها کسانی هستند که نه تنها سر

خویش را از دست داده اند بلکه به اهلشان هرم 

زیرران و خسررارت وارد کرررده انررد و از آن بررا 

 یاد می کند . « زیان آشکار »تعبیر 

زیادی را بررای خسرران در قرآن عوامل بسیاری  -4

بیان می کند ، مانند : کفر و شرک بره خردا ، 

ظلررم کررردن ، تکررذیب و انکررار آیررات خرردا و 

لقای الهری و پوشراندن نفرس بررا پسامبرانش و 

  000گناهان و 

سوره عصر با بیانی کوتاه ، بهترین راهکارهرا  -5

برای جلوگیری از خسران زدگی ارائه می کند که 

عمل شایسرته  -2 ایمان آوردن -1عبارتند از : 

 فارش به صبرس -4فارش به حق س -3انجام دادن 

از آثار خسران در دنیا می توان به حبط اعمال  -6

سرت کشیدن و مغلوب شدن و نازل شردن عرذال ، ح

 اشاره کرد .  000الهی و 

از آثار اخروی خسران می توان به حبط اعمال ،  -7

جایگاه جاودانه در جهنم ، آتش فراگیر که سرر 

تا پای آنها را فرا می گیرد ، بر دوش کشریدن 

بار سنگین گناهان و حسرت کشیدن و زشرت و برد 

 . اشاره کرد  000منظر بودن و 

 

 

 

 

 :فهرست منابع و مآخذ

قرآن،ترجمه فولادوند محمد مهدی دار القرآن  -1

 ق چاپ اول 1415الکریم تهران 

 1386نهج البلاغه،انتشارات شاکر،قم، -2

ش،چهارم،)امیر المومنین علی علیه السلام(سید 

 رضی،ترجمه محمد دشتی
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اخلاق از دیدگاه قرآن و چهارده معصوم علیهم  -3

 ش اول احمد امیری پور 1383وکل مشهد السلام راز ت

اخلاق در نهج البلاغه موسسه تحقیقاتی و  -4

ش اول سید کاظم  1376انتشاراتی فیض کاشانی بی جا 

 ارفع

ارشاد الاذهان الی تفسیر القرآن دار التعارف  -5

 ق اول سید محمود آلوسی 1419للمطبوعات بیروت 

دوم  ش 1385از مفاهیم قرآن راه کمال بی جا  -6

 مصطفی اسرار

 ش سوم ترجمه کمره ای 1375اصول کافی اسوه قم  -7

علمیه اسلام تهران بی تا اول ترجمه  یکتابفروش

 مصطفوی

 1387اطیب البیان فی تفسیر القرآن،اسلام،تهران، -8

 ش دوم سید عبدالحسین طیب

الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل مدرسه امام علی  -9

 ق اول ناصر مکارم شیرازی 1421بن ابی طالب قم 

ایمان و کفر ترجمه ایمان و کفر بحار الانوار  -10

 ش اول عزیز الله عطاردی 1378انتشارات  عطارد تهران 

کتابخانه مسجد  68و 67بحار الانوار ترجمه جلد  -11

ولی عصر تهران بی تا اول سید ابوالحسن موسوی 

 همدانی

 1420یروت،دار الفکر،ببحرالمحیط فی التفسیر، -12

 ق،ابوحیان محمد بن یوسف اندلسی

برگزیده تفسیر نمونه دراالکتب الاسلامیه تهران -13

 ش سیزدهم احمد علی بابایی 1382

به سوی او موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم  -14

 ش اول محمد تقی مصباح یزدی 1382

تفسیر ابن عربی دار احیاء التراث العربی  -15

ابوعبدالله محیی الدین محمد ابن  ق اول 1422بیروت 

 عربی

ش اول حسین  1363تفسیر اثنا عشری میقات تهران  -16

 بن احمد حسینی شاه عبدالعظیمی

ش  1377تفسیر احسن الحدیث بنیاد بعثت بی جا  -17

 سوم سید علی اکبر قرشی
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ق اول محمد  1398تفسیر آسان اسلامیه تهران  -18

 جواد نجفی خمینی

ار درخشان  کتابفروشی لطفی تهران تفسیر انو -19

 ق سید محمد حسین همدانی 1404

تفسیر بحرالعلوم بی نا بی جا بی تا نصر بن  -20

 محمد بن احمد سمرقندی

تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده  مرکز  -21

ش  1372چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور تهران 

حشمت الله اول سلطان محمد گنابادی مترجم خانی رضا 

 ریاضی

تفسیر پرتوی از قرآن شرکت سهامی انتشار تهران  -22

 ش چهارم سید محمود طالقانی 1362

التبیان فی تفسیر القرآن  داراحیاء التراث  -23

 العربی بیروت بی تا محمدبن حسن طوسی

ق دوم  1423تبیین القرآن  دار العلوم بیروت  -24

 سید محمد حسینی شیرازی

ل عن آل الرسول آل علی علیه السلام تحف العقو -25

 ش اول ابو محمد حرانی 1382بی جا 

التحقیق فی کلمات القرآن الکریم  وزارت  -26 

ش اول حسن  1374فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران 

 المصطفوی

ش  1378تربیت روشها اخلاق طراحان نشر بی جا  -27

 اوم علی فایضی

ید محمد ش،ششم،س1326تفسیر جامع،صدر،تهران، -28

 ابراهیم بروجردی

جوامع الجامع بنیاد پژوهشهای اسلامی  ریتفس -29

ش دوم فضل بن حسن طبرسی  1377آستان قدس رضوی مشهد 

 مترجم مترجمان

تفسیر جلاء الاذهان و جلاء الاحزان دانشگاه تهران  -30

 ش اول ابوالمحاسن حسین بن حسن جرجانی 1377تهران 

ق اول علی رضا  1390ران تفسیر خسروی اسلامیه ته -31

 میرزا خسروانی

ق سوم  1398تفسیر روان جاوید برهان تهران  -32

 محمد ثقفی تهرانی
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ق دوم  1423تفسیر روح البیان  دارالفکر بیروت  -33

 سید محمد حسین شیرازی

ش اول  1380تفسیر روشن مرکز نشر کتاب تهران  -34

 مصطفی حسن

چاپ ندارد زین  ش1364تفسیر رهنما کیهان تهران  -35

 العابدین رهنما

ش  1380تفسیر سور آبادی فرهنگ نشر نو تهران   -36

 اول سور آبادی ابوبکر عتیق بن محمد

ش  1373تفسیر شریف لاهیجی دفتر نشر داد تهران  -37

 اول محمد بن علی شیرف لاهیجی

ق  1415تفسیر الصافی  انتشارات الصدر تهران  -38

 دوم ملامحسن فیض کاشانی

تفسیر صراط  -39

 ق،اول،سید حسین بروجردی1416المستقیم،انصاریان،قم،

 ش ابراهیم عاملی 1360تفسیر عاملی صدوق تهران  -40

اول سید عباس  1382تفسیر علیین  اسوه قم  -41

 کریمی حسینی

تفسیر القرآن الکریم دار البلاغه للطباعه  -42

 ق اول سید عبدالله شبر 1412بیروت 

رآنی للقرآن بی نا بی جا بی تا عبد تفسیر الق -43

 الکریم خطیب

تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب وزارت ارشاد  -44

ش اول محمد بن محمد رضا قمی  1368اسلامی تهران 

 مشهدی

 تفسیر کوثر بی نا بی جا بی تا یعقوب جعفری -45

تفسیر مفاتیح الغیب دار احیاء التراث العربی  -46

وعبدالله محمدبن عمر فخر الدین ق سوم اب 1420بیروت 

 رازی

تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین  -47

نوبت چاپ  1336کتابفروشی محمد حسن علمی تهران 

 ندارد ملا فتح الله کاشانی

ش چاپ  1369تفسیر مواهب علیه اقبال تهران  -48

 ندارد حسین بن علی کاشفی سبزواری
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اسلامی جامعه  تفسیر المیزان  دفتر انتشارات -49

ش پنجم سید محمد  1374مدرسین حوزه علمیه قم قم 

 حسین طباطبایی مترجم سید محمد باقر موسوی همدانی

ش  1374تفسیر نمونه  دار الکتب الاسلامیه تهران  -50

 اول مکارم شیرازی ناصر 

 1415تفسیر نور الثقلین،اسماعیلیان،قم، -51

 ق،چهارم،عبد علی بن جمعه عروسی حویزی

تفسیر نور مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن تهران  -52

 ش یازدهم قرائتی محسن 1383

تفسیر هدایت بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس  -53

 ش اول مترجمان  1377رضوی مشهد 

الجدید فی تفسیر القرآن المجید دار التعارف  -54

ق اول سبزواری نجفی محمدبن  1406للمطبوعات بیروت 

 حبیب الله 

الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین مکتبه  -55

 ق اول شبر سید عبد الله 1407الالفین کویت 

ش  1370ث  دفتر نشر فرهنگ اسلامی بی جا یدالح -56

 اول مرتضی فرید تنکابنی

 1380الحیاه،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،تهران، -57

 ش،مکرر،احمد آرام.

یم دار روح المعانی فی تفسیر القرآن العظ -58

 ق اول سید محمود آلوسی 1415الکتب العلمیه بیروت 

روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن  -59

ق  1408بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی مشهد 

 حسین بن علی ابوالفتوح رازی

شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه   -60

وم جعفر ش ا 1381بنیاد پژوهشهای اسلامی مشهد 

 شریعتمداری

طرائف الحکم یا اندرزهای ممتاز کتابخانه صدوق  -61

 ش سوم میرزا احمد آشتیانی 1362تهران 

فرهنگ المعجم الوسیط انتشارات اسلامی تهران  -62

 ش اول ابراهیم انیس ودیگران 1381

ش  1381قاموس قرآن دار الکتب الاسلامیه تهران  -63

 نهم سید علی اکبر قرشی
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ش  1370لب سلیم دارالکتب الاسلامیه تهران ق -64

 یازدهم سید عبد الحسین دستغیب شیرازی

کشف الاسرار و عده الابرار امیر کبیر  تهران  -65

 ش پنجم احمد بن ابی سعد رشید الدین میبدی 1371

ق سوم محمد  1414لسان العرب دار صادر بیروت  -66

 بن مکرم ابن منظور

القرآن ،فراهانی تهران  مجمع البیان فی تفسیر -67

 اول فضل بن حسن طبرسی  ترجمه مترجمان 1360

ش سوم فضل 1372______________ ناصر خسرو تهران -68

 بن حسن طبرسی

مخزن العرفان در تفسیر قرآن نهضت زنان مسلمان  -69

 ش سیده نصرت امین بانوی اصفهانی 1361بی جا 

م معجم مقاییس اللغه مرکز نشر مکتب الاعلا -70

 ق ابوالحسین احمدبن فارس بن زکریا 1404السلامی قم 

معراج السعاده دهقان بی جا بی تا ملا احمد  -71

 نراقی 

ش  1375المفردات فی غریب القرآن رضوی مشهد  -72

ه راغب بذوم ابوالقاسم حسین بن محمدبن فضل معروف 

 اصفهانی مترجم سید غلامرضا خسروی حسینی

ش دوم  1387ات مفید بی جا منتخب الغرر انتشار -73

 فضل الله کمپانی

الموسوعه القرآنیه  موسسه سجل العرب بی جا  -74

 ق ابراهیم آبیاری 1405

ق اول  1416النجاه من الذنوب نشر الهادی قم  -75

 حسین شاکری

ش دوم  1374نهج الخطابه کتابخانه صدر تهران  -76

 علم الهدی خراسانی

ش اول ابوالقاسم  1385نهج الفصاحه فرایض قم  -77

 پاینده 

ش  1380وجوه القرآن مجمع البحوث الاسلامیه مشهد  -78

 اول اسماعیل بن احمد میری نیشابوری


